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۳ و الموسلين, الَفعد لِقطع دايرالظلَمَةٍ و الْفْدَخْرِ لاشیاء الْرایْض 
معالم 0 ِ 
لحْجَه ن الْحَسَن صاجب الْعَْر و الرّمان عَجّل ال تعالي قَرَجة الشریف قیا 


ال وال لد اءآ نها السَبت المتصل ین الا ضوالسَماءق5مسنا 
)4( 


اصا 


۳ 9 ۰ ۳ هس مد تن 2 
مَرْجاخ م ولایل و 5 بل وف لتا الکیا مر حِ[ 
هِ سل - 01 ‌ ه‌ 
و 1 ی 1 عَلْنا بتظرة رز م2 و ۳ 


مت تاتیحیه حضترت آبخالله محفد بودق 
رییس دبیرخانه مجلس خبرکان رهبري و رییس شورايعالي مدیریت حوزه 
علمیه 


یسم ال امن الرحیم 
خداوند عالم , به ری ۳ ۳ براي تتگر نات ۰« است؛ 
9 اين نور و رحمت 

ارتباط برقرار کنند بیشتر بهره مي‌گیرند. ارتباط انسان‌ها با قرآن کریم با 
خواندن, اندیشیدن, فهمیدن: شناختن اهداف آن شکل هی کر 3 تلاوت, 
تفکر, دریافت و عمل انسان‌ها به دستورالعمل‌هاي آن, سطوح مختلف 
دارد. كارهايي که براي تسهیل و روان و آسان کردن این ارتباط انجام 
مي‌گیرد هرکدام به نوبه خود ارزشمند است. کارهاي گوناگوني که دانشمند 
محترم جناب آقاي دکتر بيستوني براي نسل جوان در جهت این خدمت 
رگ فاکان ار اسر تصل رانا قران احاهان‌اند ی فان[ 
تقدیر و تشکر و احترام است. به علاقه‌مندان بخصوص جوانان توصیه 
مي‌کنم که از این اثار بهره‌مند شوند. 

توفیقات بیش از پیش ایشان را از خداوند متعال خواهانم. 

محمد يزدي 

و و انم سین یرای رش ۱ 1 1۶ 

6( 


‌‌ ۳ 


یشم الله الم الرَحیم 
توفیق نصیب گردید از موسسه قرآني تفسیر جوان بازدید داشته باشم و 
مواجه شدم با يك باغستان گسترده بو کل و متنوع که به‌طور یقین از 
معجزات قران است که این ابتکارات و روش‌هاي نو و جالب را به ذهن يك 
نفر که باید مورد عنایت ویژه قرار گرفته باشد القاء نماید تا بتواند در 
سطح گسترده کودکان و جوانان و نوجوانان و غیرهم را با قرآن‌مجید 
مأنوس به‌طوري که مفاهیم بلند و باارزش قرآن در وجود آنها نقش بسته و 
روش آنها را الهي و قرآني نماید و آن برادر بزرگوار جناب آقاي دکتر محمد 
بيستوني است که این توفیق نصیب ایشان گردیده و ذخیره عظیم و باقیات 
الصالحات جاري براي آخرت ایشان هست. به امید این که همه اقدامات با 
خلوص قرین و مورد توجه ویژه حضرت بقیت‌الله‌الاعظم ارواحنافداه باشد. 
7 
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فا بیونه ضرف ابفاا اه دی اصفر د تما ننده: مرخفر م خیر کان ره خر اسان فارشن 


بشم ال الرَحْمنِ الرَحیم 
.و نا عََیكَ الکتات تتیانا لِل شوع» (89 / نحل) 

قف. آ ان ند اسان است کم مسضای اس گرم قران. 
با جمیع موضوعات و عناوین مطرح در زندگي انسان‌ها مي‌باشد. تنظیم 
موضوعي این مجموعه نفیس اولاً موجب آن است که هر کس عنوان و 
موضوع مذنظر خویش را به سادگي پیدا کند و ثانیا زمینه مناسبي در 
راستاي تحقیقات موضوعي رام پژوهشگران و اندیشمندان جوان حوزه و 
دانشگاه جوا هه بود. ۱ 
نشر آثار 
(9 
قرآني مفسرین بزرگ و نامي در طول تاریخ اسلام, نصیب برادر 
ارزشمندم جناب آقاي دکتر محمد بيستوني و گروهي از همکاران 
قرآن‌پژوه ایشان گردیده است. امیدوارم همچنان از توفیقات و 
تایتدات الهي برخوردار باشند. 
فلس رت 
2396 


مقدمه ناشر 


براساس پژوهشي که در موسسه قرآني تفسیر جوان انجام شده؛ از صدر 
اسلام تاکنون حدود 000/10 نوع تفسیر قرآن کریم منتشر گردیده است 
که بیش از 2۵90 آنها به دلیل پرحجم بودن صفحات, عدم اعرابگذاري کامل 
ابا و روایات و کلمات عربي: نثر و نگارش تخصصي و بیچیده. قطع بزرگ 
کتاب و.. .. صرفا براي «متخصصین و علاقمندان حرفه‌اي» 
(10) 
کاربرد داشته و افراد عادي جامعه به ویژه «جوانان عزیز» آنچنان که 
شایسته است نمي‌توانند از این قبیل تفاسیر به -«ِ استفاده ِ 
موضوعي و كاربردي ۳ کنار تفسيرترتيبي تلاش‌هاي 0 را آغاز 
نموده است که چاپ و انتشار تفسیر جوان (خلاصه 30 جلدي تفسیر نمونه, 
قطع جيبي) و تفسیر نوجوان (30 جلدي, قطع جيبي کوچك) و بیش از 
1 مارد 
کتابي که ما و شما اکنون در محضر نوراني آن هستیم حاصل تلاش 
ٍِِ ساله «استادارجمند اب ب آقاي‌سيدمهدي‌امین» مي‌باشد.ایشان 
مقدمه ناشر (11) 
دقت مطالعه کرده و پس از فیش برداري, مطالب را «بدون هی گونه 
دخل و تصرف در متن تفسیر» در هفتاد عنوان موضوعي تفکيك و براي 
نخستین بار «مجموعه 70 جلدي تفسیر موضوعي المیزان» را تدوین 
نموده که هم به صورت تك موضوعي و هم به شکل دوره‌اي براي 
جوانان عزیز قابل استفاده كاربردي‌است. 
«تفسیر المیزان» به گت شهید آیچ ال مطهري (ره) «بهترین تفسيري 
است که در میان شیعه و سني از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است». 
«المیزان» يكي از بزرگ‌ترین اثار علمي علامه طباطبائي (ره), و از 
مهم‌ترین تفاسیر جهان اسلام و به حق در نوع خود کم‌نظیر و مایه مباهات و 
او 2۳ ۲ 39 ی ی 
و از نظر قوّت ۳۳ ۵ اه رزیت روش لیر تین اد ق ‏ 
ان ی 


(12) بتبانگدآوی‌بلت تیف رسالت‌ومبارزات ابراهیم علیه السلام 

قران و روش عقلي و استدلالي است. این روش در کار مفشر 
تنها در کنار هم گذاشتن ایات براي درك معناي واژه خلاصه نمي‌شود, بلکه 
موضوعات مشابه و مشترك در سوره‌هاي مختلف را کنار یکدیگر قرار 
مي‌دهد, تحلیل و مقایسه مي‌کند و براي درك پیام ايه به شیوه تدبري و 
اجتهادي توسل مي‌جوید. ِ ۱ 

يكي از ابعاد چشمگیر المیزان. جامعه‌گرايي تفسیر است. بي‌گمان این 
خصیصه از اندیشه و گرايش‌هاي اجتماعي علامه طباطبائتي (ره) برخاسته 
است و لذا به مباحثي چون حکومت. آزادي. عدالت اجتماعي. نظم 
اجتماعي, مشکلات افّت اسلامي, علل عقب اند کت مسلمانان, حقوق زن 
و پاسخ به شبهات مارکسیسم و ده‌ها موضوع روز, روي اورده و 
به‌طورعمیق مورد بجت و بررسي قرارداده است. 

نوی موحوم علامه بهاین شرح است کهور آعازد نله آیه ان ی سور را 
قفت ور 3 و آن ۳ 

مقدمه , ناشر (13) 

نکات و و بياني آن‌را شرح مي‌دهد و پس از آن؛ نبحت عنوان بیان آیات 
که شامل مباحث موضوعي است به تشریح آن مي‌پردازد. 

ولي متاسفانه قدر و ارزش این تفسیر در میان نسل جوان ناشناخته 
مانده است و بنده در جلسات فراوانير که با دانشجویان پا 
دانت ادا اشعهاق وان سای فراوان آها اه این فستر 
دربافته‌ام و به همین دلیل نسبت به همكاري با جناب آقاي سيدمهدي 
امین اقدام نموده‌ام. 

امیدوارم این قبیل تلاش‌هاي فت یدصت و شما براي روزي 
ذخیره اب اه از هیچ چیز ديگري 
کارساز نخواهد بود. 

دکتر محمد بيستوني 

14 بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزات ت ابراهیم علیه السلام 

رئیس موّسسه قرآني تفسیر جوان 

تهران ‏ تابستان 1388 

مقدمه ناشر (15) 


اه وان ونم 

في‌ کناب تور 

لا بمسه ال الفطقفرغن 

اين قرآني است کریم 

در ( تس مکنون 

که جز دست پاکان و فهم خاصان بدان نرسد! 

ِ 3 و9 

«تفسیر المیزان» انتخاب و تلخی.ص, و بر حسب موضوع طبقه بندي شده 
است. 

۲ ۲ )16( 

در تقسیيم‌بندي به عمل امده از موضوعات قران کریم قریب 70 عنوان 
ما وت ای یات را ماع ان مت ی 
براي هی يك کتاب ِ نظر گرفته شد. هر ٍِِ- در داخل خود به جندین 
هم قرآني از متن تفسیر المیزان 
انتاب و پس از تلخیص, به روال منطقي. طبقه‌بندي و درج گردید. به 
طوري که خواننده جوان و محقق ما با مطالعه اين مطالب کوتاه وارد جهان 
شگفت‌انگیز آیات و معارف قرآن عظیم گردد. در پایان کار. مجموع این 
معارف به قریب 5 هزار عنوان یا سرفصل بالغ گردید. 

از لحاظ زماني: کار انتخاب مطالب و فيش‌برداري و تلخیص و نگارش, 
۳ 

مقدمه مولف (17 

اواخر سال 1357 شسروع و دود 0 سال دوام داشته, و با توفیق 
الهي در ليالي مبارکه قدر سال 1385بایان پذیرفته و آماده چاپ و 
تشر کردیده است. ِ 

هدف از تهیه این مجموعه و نوع طبقه‌بندي مطالب در ان, تسهیل 
مراجعه به شرح و تفسیر ایات و معارف قران شریف؛ از جانب علاقمندان 
علوم قرآني, مخصوصا محققین جوان است که بتوانند اطلاعات خود را از 
ظری سا عقصیی رک عون امه ید ای الم طاطیایی: حصافت 
کنند, و براي هر سوال پاسخي مشخص و روشن داشته باشند. 
سال‌هاي طولاني, مطالب متعدد و متنوع درباره مفاهیم قرآن شریف 
مي‌اموختیم اما وقتي در مقابل يك سوّال درباره معارف و شرایع دین‌مان 


قرار فی کر فتیخض: يك جواب مدون و مشخص نداشتیم بلکه به اندازه 
مطالب متعدد و متنوعي که شنیده بودیم باید 

(18) بنيانگذاري‌ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزات ابراهیم علیه‌السلام 

جواب مي‌داديم. زماني که تفسیر المیزان علامه طباطبايي, قدس‌اللّه سره 
الشریف, ترجمه شد و در دسترس جامعه مسلمان ايراني قرار گرفت., اين 
مشکل حل شد و جوابي را که لا زم بود مي‌توانستیم از متن خود قران؛ با 
تفسیر روشن و قابل اعتماد فردي که به اسرار مکنون دست بافته بود, 
بدهیم. اما آنچه مشکل مي‌نمود گشتن و پیدا کردن آن جواب از لابلاي چهل 
(یا بیست ) جلد تبرجمه فارسي این تفسیر گرانمایه بود. لز این ضرورت 
احساس شد که مطالب به صورت موضوعي طبقه‌بندي و خلاصه شود ِ 
قالب وا دائرة‌المعارف در دسرس همه دین‌دوستان قرار گیرد. 
همان انگيزه‌اي بود که موجب تهیه این مجلدات گردید. 

پدییی است این ملد اشامن مایی حر بات ها و آباات فران 
تفی‌شون: بلکه نع تشنده مطاليي. انتحاب:.شود که.در تقشییر ایات. و 
مفاهیم قرآني, علامه بزرگوار به شرح و بسط و تفهیم مطلب پرداخته 
است. 

مقدمه مولف (19) 

اصول این مطالب باتوضیح و تفصیل در «تفسیر المیزان» موجود است 
که خواننده مي‌تواند براي پي‌گيري ان‌ها به خود المیزان مراجعه نماید. 
براي این منظور مستند هر مطلب با ذکر شماره مجلد و شماره 
صفحه مربوطه و آیه مورد استناد در هر مطلب قید گردیده است. 
ذکراین‌نکته لازم است که چون‌ترجمه‌تفسیرالمیزان به‌صورت دومجموعه 
0 جلدي و 40جلدي منتشرشده بهتراست درصورت نیازبه‌مراجعه 
به‌ ترجمه المیزان؛ بر بر اساس ترتیب عددي ایات قران به سراغ جلد 
موردنظر خود, صر ف ‌نظراز تعداد مجلدات بروید. 

و مقدر بود که کار نشر چنین مجموعه آسماني در موسسه‌اي انجام گیرد 
که با همدف نشر معارف قرآن شسریف. به صورت تفسیر, مختص 
نسل جوان, 

[20) با نکذا رخ سل خی رسالت مساوزات ایا هم له لام 

تاسیس شده باشد, و استاد مسلم, جناب اقاي دکتر محمد بيستوني, 
را به عهده گیرد. 

موسسه قراني تفسیر جوان با ابتکار و سلیقه نوین, و به منظور تسهیل در 
رساندن پیام اسماني قران مجید به نسل جوان, مطالب قراني را به 
صورت کتاب‌هايي در قطع جيبي منتشر مي‌کند. این ابتکار در نشر 
همین مجلدات نیز به کار رفته, تا مطالعه ان در هر شرایط 


زماني و مكاني, براي جوانان مشتاق فرهنگ الهي قرآن شریف, 
ساده و اسان گردد... 
و ما همه بندگاني هستیم هر يك حامل وظیفه تعیین شده از جانب دوست, 


و انچه انجام شسده و مي‌ شود همه از جانب اوست ۱ 


و صلوات خدا بر محقد مصطفي صلي‌الله علی‌واله و خاندان جلیلش باد که 
ِ ی بودند, و بر علامه فقید آیةالله طباطبايي و اجداد اوء و بر همه 
مها ای اش ی ی اه اش مار ای کت ان 
۳ بودند و ما را نیز در مسر شناخت اسلام واقعي پرورش 
دادند! 

لیله قدر سال 1385 

سید مهدي حبيبي امین 

(22) بنيانگذاري ملت‌حنیف؛ رسالت‌ومبارزات ت ابراهیم علیه السلام 


فل ایال اعار ففه کات تراهم طایبا تاش خر کت خوخیین آو 


شاه از یه ان میم غا لام در فان 


آن‌چه. از قران. کریم در این باره. استفاده مي‌شود این اشت: که ابراهیم 
علیه‌السلام از اوان طفولیت تا وقتي که به حد تمییز برسد در نهان‌گاهي 
دور از جامعه خود مي‌زیست و پس 

)23( 

از آن که به حد نمییز رسیده, از نهان گاه خود به سوي قوم و جامعه اش 
بیرون شده و به پدر خود پیوسته و دیده است که پدرش و همه ۳ بت 
مي‌پرستند و چون داراي فطرتي پاك بود و خداوند متعال هم با ارائه 
ملکوت هر چیز, تائیدش کرده و کارش را , حانت صانم نوی و تا ری 
اقوال و افعالش موافق با حق شده بود, اعمال قوم خود را نپسندید و 
نتوانست ساکت بنشیند, لاجرم به احتجاح با پدر پرداخت و او را از پرستش 
بت‌ها منع و به توحید خداي سبحان دعوت نمود, باشد که خداوند او را به 
راه راست خود هدایت نماید و از ولایت شیطان دورش سازد! 

پبدرش وقتي دید ابراهیم به هیچ وجه از پيشنهاد خود دست برنمي‌دارد 
او را از خود طرد کرد و به سنگسار کردن تهدیدش نمود. ابراهیم در 
مقابل این تهدید و تشدید از در شفقت و مهرباني با وي تلطف کرد, چه 
ابراهیم مردي خوش خلق و نرم زبان 

(24 بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه السلام 

ود در باسخ پدر نخست بر او سلام کرد و سپس وعده استغفارش داد 
و در آخر گفت: در صورتي که به راه خدا نیاید او و قومش را ترك 
خواهد گفت ولي به هیچ وجه پرستش خدا را ترك نخواهد کرد ! 

این قسمت از زندگي ابراهیم علیه‌السلام در آیات 41 تا48 سوره مریم 
بیان شده است. 

ابراهیم علیه‌السلام در اين برهه از زمان احتجاجاتي را با قوم خود شروع 
کرد و مباحثتات لفظي درباره نفي پرستش بست‌ها با 
نان داشست. 

شرح این مباحث و احتجاجات در آیات 1 تا 56 سوره انبیاء و 609 ۳ 
77 سوره شعراء و 83 تا 87 سوره صافات قق کست از مد آمده 
ست . 

مرحله دیگر مباحثات آن حضرت با اقوام ديگري بوده که آفتاب و ماه و 
ستاره را مي‌پرستیدند. در آين مباحنات بود که انان را به خق ملزم کرد. در 
این زمان بود که داستان انحراف او از کیش بت‌پرستي و ستاره‌يرستي در 
خلاصه تاریخ ابراهیم علیه‌السلام در قرآن (25) 


شرح این مباحتات نیز در آیات 4 نا 82 سوره انعام نقل شده است. 

روزي که مردم بت‌پرست شهر براي انجام مراسم ديني خود همه به خارج 

شهر رفته بودند, ابراهیم علیه‌السلام به عذر کسالت از رفتن با آنان اجتناب 

نمود و تنها در شهر ماند و وقتي شهر خلوت شد به بت‌خانه شهر درامد و 

همه بت‌ها را خرد کرد و تنها بت بزرگ را گذاشت شاید مردم به طرف او 

برگردند. وقتي مردم به شهر باز گشتند و از داستان باخبر شدند درصدد 

جسنجوي مرتکب آن ادن و :نیز اتخام گفتند این کار زیر سر همان 

جواني است که ابراهیم نام دارد. ابراهیم را در برابر چشم همه 

اسان رهق اورا اسصا یو بازگر ای کرد تدیی پا 2 

یا تو خدایان ما چنین کردي؟ ؟ 

(26) بنيانگذاري ملت‌حنیف, 7( علیه السلام 

این کار را بت بزرگ کرده است ! 

اگر قبول ندارید از خود ان‌ها بیرسید., 

تااگر قدرت بر حرف زدن دارند, 

بگویند چه كسي به این ضورتشان درآورده اشت ! 

ایرا هن فیلا میت ,تین امهاور یر زا یه دورب رن مامت تور با ور 

شاهد حال باشد. ابراهیم مي‌دانست که مردم درباره بت‌هاي خود قائل به 

حیات و نطق نیستند, ولکن مي‌خواست با طرح این نقشه زمينه‌اي بچیند تا 

مردم را به اعتراف و اقرار بر بي‌شعوري و بي‌جاني بت‌ها وادار سازد و 

لذا مردم پس از شنیدن جواب ابراهیم به فکر فرو رفتند و به انحراف 

خود اقرار کردند و با سرافکندگي گفتند: 

- تو که مي‌داني این بت‌ها قادر بر تکلم نیستند ! 

خلاصه تاریخ ابراهیم علیه‌السلام در قران (27) 

ابراهیم علیه السلام که غرضی اجز شنیدن آبن خرف از خوه آناننشتداشت 

بي‌درنگ گفت: 

ایا خکها وا بداشته و این بت‌ها را که جماداتي بي‌جان و بي‌سود و 

لته موی رسد ۱ اف بر سفاهدهن آنکه که مین سس ۱ 

آنتا راتفر نی کستو؟ 

و چيزهائي را که به دست خودتان مي‌تراشید و مي‌برستيد. 

و حاضر نیستید خدا را که خالق شما و خالق همه مصنوعات 

شما (اعمال شما) است بپیرستید؟! 

گفتند: باید او را بسوزانید و خدایان خود را ياري و حمایت کنید! 

به همین منظور آتش‌خانه بزرگي ساختند و دوزخي از آتش افروختند و در 

این کار براي رضاي خاطر خدایان خود همه تشريك مساعي کردند. وقتي 
ور شد 


تش 
رگد ارف فلت کش رات سار ات ابر اه له لاه 


ابراهیم را در آتش افکندند. خداي متعال آتش را براي ابراهیم خنك 
راد وا ار ی اش سالک تاستته سد مار را ناطل 
فرمود. ۲ 5 

شرح مطالب بالا در آیات 56 تا 70 سوره انبیاء و آیات 88 تا 98 سوره 
صافات در قرآن مجید بیان گردیده است. 

ابراهیم علیه‌السلام در خلال این مدت با نمر ود (پادشاه وقت) هم رو به رو 
شد و او را نیز که داعیه خدائي و ربوبیت داشست مورد خطاب قرار 
داد و به وي 

وردکار من آن کی اتتت گنه بندگان را زنده مي کند و مي‌میراند ! 
نمرود از در مغالطه گفت: 

- من نیز زنده مي‌کنم و مي‌میرانم. هر يك از اسیران و زندانیان را که 
بخواهم رها مي‌کنم و هر که را که بخواهم به قتل مي‌رسانم ! 

حلاضه تارنخ ابواهنم علتهالسلام گر قران (29) 

ابراهیم با بیان صريح‌تري که راه مفالطه را بر او مسدود کند احتجاج کرده 
و فرمود: 7 ۲ 
- خداي متعال كسي است که افتاب را از مشرق سر مي‌دهد و تو اگر 
داشت هی تیار ان سس کار کن کش اشات ار فیس طاعم یک دا 
در این‌جا نمرود کافر کیش مبهوت و سرگشته ماند! ۳ 

این وقایع و احتجاجات در آیه 8 سوره بقره در قران مجید شرح داده 
شده است. 

فعران: هل ی کی که ی ان رای شرا هم خیها تسا از 
اتش نمرود. آان حضرت هدف مقدس خود را دنبال کرد و دعوت به توحید 
و دین حنیف را اغاز نمود. در این موقع عده قليلي به او ایمان 
آوردند. 


قرآن ان کریم تا اسان ام ان ساسا کت لوط را ان 


(30) مه 

همسر ابراهیم علیه‌السلام را نام مي‌برد. اين بانو همان زني است که 
ابراهیم با او مهاجرت کرد و پیش از بیرون رفتن از سرزمین خود به 
اراضي مقدس با او ازدواج کرده بود. نقل این قسمت از تاریخ حیات 
آن تور وان قرآن, در آیه 4 سوره ممنجنه و آیة 100 سوره صافات. 
آمده است. 

ابراهیم علیه‌السلام و همراهانش در موقع بیرون شدن از وطن خود, از 
قوم خود تبري و بي‌زاري جسته و هم‌چنین از "ازر" که او را "پدر" نامیده 
بود و در واقع پدرش نبود, بي‌زاري جسته بود و به اتفاق همسرش و 
"حضرت لوط " به سوي ارض مقدس خیمه بیرون زدند, باشد که در آن جا 


بدون مزاحمت كکسي و دور از اذیت و جفاي قومش به عبادت خداوند 
مشغول باشند. 

اییات 4 سوره ممنحنه و 71 سوره انبیاء تار کته کننده این 
مهاجرت تاربيخي در قران مجید هستند. 

خلاصه تاریخ ابراهیم علیه‌السلام در قران (31) 

اببراهیم علیه‌السلام از خداي خود درخواست فرزند کرد و پس 
از این دعا بود که داي تعالي او را که به حد شیخوخت و کهولت 
رسیده بود به اسحق و اسماعیل و از صلب اسحق به یعقوب بشارت 
داد و پس از مدت كکمي اسماعیل و بعد از او اسحق به دنی ا امدند. 
و خداوند (همان‌طور که وعده داده بود,) برکت خود را در خود 
ایراهیم و فرزندانش و اولاد فرزندانش قرار داد و مبارکشان گردانید 


علیه السلام به امر پروردگار خود به مکه. که دره‌اي عمیق و بيآب 

و علف بود آمد و فرزند عزيزش "اسماعیل" را در سن شيرخوارگي, در آن 

مکان مخوف, منزل داد و خود به ارض مقدس مراجعت کرد. 

اسماعیل در این سرزمین نشو و نما کرد و اعراب چادرنشین اطراف به 

دور از جمع شدند. در این زمان خانه کعبه ساخته شد. 

(32) بنيانگذاري ملت‌حنیف. رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام ۲ 

ابراهیم علیه السلام گاه‌گاهي پیش از بناي کعبه و خانه مکه و پس از آن به 

مکه مي‌امد و از فرزندش اسماعیل دیدن مي کرد. 

در آیات 126 سوره بقره و آیه 35 تا 41 سوره ابراهیم چگونگي 

ساخته شدن کعبه نقل شده است. 

تا آن که در ك سفر اور بنه ساختن خانه کعبه شد؛, لذا به 

اتفاق اسماعیل این خانه را بنا نهاد. 

این اولین خانه‌اي است که از طرف پروردگار ساخته شد. این خانه 
مباركي است که در آن آیات بینات و در آن "مقام ابراهیم" هست. هر 

کس داخل آن شود از هر گزندي ایمن است ! 

آیات 127 تا 129 سوره بقره و 96 تا 97 سوره آل عمران در قرآن مجید 

بان اس دای‌های ارت است.. 

خلاصه تاریخ ابراهیم علیه‌السلام در قران (33) 

ابراهیم علیه‌السلام پس از فراغت از بناي کعبه دستور حج را صادر 

نمود و عبادات مربوط هن رات شع کدر و 

در قرآن مجید, شرح ان عبادات در سوره حج در آیات 26 تا 30 آمده 

ست . 

در فرآن مخند آهده اشتت که خدای شالی ابداهم غلوالسلام. را ما موجه 

ذیح فرزندش اسماعیل نمود. ابراهیم علیه‌السلام اسماعیل را در انجام 


فرایض حج شرکت مي‌داد. موقعي که به سعي رسیدند و مي‌خواستند که 
بین صفا و مروه سعي کنند, این مأموریت ابلاغ شد و ابراهیم جریان 
را با فرزندش در میان گذاشت و گفت: 
اي فرزندم! در خواب چنین مي‌بينم که تو را ذبح مي‌کنم., نيك بنگر تا 
رایت چه خواهد بود؟ 
( ادا ماه الصا ات ترا خسف ان لا 
عرض کرد: 
پدر جان! هر چه را که از که انجامش شده‌اي انجام بده ۱ 
انشاءالله به زودي خواهي دید که من مانند بندگان صابر خدا, 
چگونه صبري از شود نشان مي‌دهم ! 
یس از این که هر دو به این امر نن در دادند و ابراهیم علیه السلام 
صورت جوانش را بر زمین گذاشت.وحي آمد که: 
- اي ابراهیم خواب خود را تصدیق کردي ! 
و مابه همین مقدار از تو قبول کردیم! 
و ذیح عظيمي را فدا و عوض او قرار دادیم ! 
درتران فد ات 10 ۱۱ ۱07 سره صاا ای ریقف کی 
لاهمساری ار اه علب اسلا وه فران دد 
مي‌باشند. 
آخرین خاظره‌اق که قران کریم از ابزاهیم علید‌السلام نفل وود دغای 
است که آن پزز کوار در تقصین از سفرها در مکه کرده است. و آخزین 
خواست او از خدایش این اسست که: 

- پروردگارا! مرا و پدر و مادر مرا ۵ کاتسا که آیهان: اور ده انم ور روت 

ب به ز ۱ 

این دعا در ضمن آیات 35 تا 41 سوره ابراهیم در قرآن مجید نقل شده 
است. (1) 
1- المیزان ج : 14 ص : 19 . 
6تسا کار مات مضه رتشا ات ای ات ترا هم علیا زوولاد 


تقد آث افیج غلیل آلاه 


از روايات‌اسلامي درباره تولدابراهیم علیه‌السلام آن‌چه ابي‌بصیراز امام 

جعفرصادق علیه السلام به طور مشروح نقل کرده. به شرح زیر است: 

«پدر ابراهیم منجم دربار "نمرود بن کنعان " بود و نمرود هیچ کاري را جز 

به صوابدید او انجام نمي‌داد. شبي از شب‌ها,؛ پدر آبراهیم نظر به نجوم کرد 

و وقتي صبح شد به نمرود گفت: 

- من دیشب امر عجيسي دیدم ۱ 

پسرسید تست سل 8 ؟ 

گفت: - از اوضاع کواکب چنین فهمیدم که به زودي در سرزمین ما مولودي 

متولد 

تولد آبراهیم خلیل اللّه (37) 

مي‌شود که هلاکت و نابودي ما به دست او خواهد بود. چيزي 

نمانده که مادرش به او باردار شود. 

نمرود تعجب کرد و پرسید: ایا هنوز نطفه‌اش در رم هیچ 

زني منعقفد نشده ؟ گفت نه ! 

نمرود پس از شنیدن این خبر دستور داد تا زنان از مردان کناره‌گيري کنند. 

در همین موقع بود که پدر ابراهیم با همسر خود نزديكي کرد و او به 

ابراهیم باردار شد و وقتي فهمید که همسرش ابستن شده, به نظرش 

رسید که این حمل همان كکسي است که بساط سلطنت نمرود را بر 

همسرش گفت: براي این که نمرود از جبریان باخبر نشود و 

دردسري براي تو فراهم نگردد من کودك را در يكي از غارها 

پنهان مي‌کنم! 

(38) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم وین 

ابراهیم بدین ترتیب بزرگ شد... تا آن که از غار بیرون آمد و.. 

علماي حدیث و آثار تقریبا اتفاق دارند در این که ابراهیم علیه | لسلام در 

ابتداي زندگي از ترس نمرود در پنهاني به سر مي‌برده است و پس از 

سرآمدن این دوره از زندگیش خود را آشکار ساخته و با پدر و قومش بر 
سر الوهیت بت‌ها و ستاره‌ها و ماه و خورشید احتجاج کرده و با نمر ود 

1 معاصرش بر سر ۳ خدائّي او محاجه کرده است. از سیاق 


پدر ابراهیم علیه‌السلام 


اقا این کسید آراهم ادا تام چه کشسن سعی؟ احل‌ ار ان زر 
او "تارخ " بوده 

پدر ابراهیم علیه‌السلام (39)  ..‏ ۱ 

است و لقبش "زر" و نیز گفته‌اند آن شخص مشركکي که قرآن پدر ابراهیم 
خوانوه و افتگا اب اه وا اف و ها ان سر لین و 
حقيقي ابراهیم بوده است. 

عده‌اي از علماي حدیبت و کلام اهل تبسن بنیز با مورخین در این قول 
موافقند. بعضي دیگر از آنان و هم‌چنین همه علماي شیعه با این قول 
مات روهام با عضی از مرس تیاعر دال‌بر فعل اول ,۱ 
در کتب خود نقل نموده‌اند. 

عمده چيزي که مورد استدلال شیعه و موافقین آن‌ها از علماي سثت 
است اخباري است که از طرق شیعه وارد شده و دلالت دارد بر این که 
ای ای اه یب اه سم مس ونم ترس سا 
آنان مشرك نبوده‌اند. ۳ 

این مسئله مورد مشاجره و مع رکه اراء این دو دسته از علماي شیعه و 
سني است ولي به نظر ما احتياجي به این بحث‌ها نیست زیرا| خود ایات 
قران کریم دلالت بر این 

(40) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 

دارد که آزر مشرك که در آیات سوره انعام ِ" او اسم برده شده, پدر 
ی اهر و سا ام ال ای هر او ان که 
نام‌برده پدر حقيقي ابراهیم بوده با اختلافي که میان خود آنان هست 
فخالی با کاب خواست وبا حمال عر اتاو بدون هه هم باید آن‌هتا 
را طرح نمود و هیچ حاجتي به این اختلاف نظرها نیست. (در تفسیر 
آاش گ ۲ و مون آهام ان ماب بوووست فرار کرت است) 
روايتي نیز وجود دارد که آزر را عموي ابراهیم منجم دربار نمرود 
ههار تا اد ی وا هت 1 


اولین ظهور و اولین دعوت ابراهیم 


1- المیزان ج : 14 ص : 6 . 

اولین ظهور و اولین دعوت > ابراهیم (41) 

«واثل عم تبا اثر هیم...!» (69 تا 104 / شعراء) 

و ی ون 
مي بر سنید ند و به حماپت از دین توحید و پرستش خداي سبحان قیام نمود 
و از مردم وطنش بيزاري جست و از دین حق دفاع نمود و گذشت بر او 
آن‌چه که گذشت., که همه آیت و معجزه بود» ولي بیشتر قوم او نیز ایمان 
نیاوردند! 

در اين آیات خداي سبحان از رسول گرامي خود مي‌خواهد که داستان 
ابراهیم را براي مردم زمان خود نقل کند و این به خاطر این 
(42) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه السلام 

این داستان به گوش مشرکین عرب که عمدتا از قریش بودند و ابراهیم هم 
پدر بزرگ فبری رن واه بزشنتد. تا بدانتد کنه. آن.جناب ۳ 
پدربزرگشان به نشر دین توحید و دین حق قیام کرده است. 

آن روز که احدي گوینده «لا ال الا الله» نبود و خدا ابراهیم را ياري کرد و 
در نتيجه کلمه توحید ثابت شد و در سرزمین مقدس فلسطین و در 
حجاز انتشار یافت. 

و این نبود مگر به خاطر این که دین توحید يك داعي قوي از درون فطرت 
انسان‌ها دارد و خدا نیز حامي آن است و در همین خود آيتي است از خدا 
که عبرت گیرندگان باید از آن عبرت گيرند و از دین وثنیت بي‌زاري جویند, 
هم‌چنان که ابراهیم از آن کیش و حتي از پدرش و قومش که 
طرف‌دار آن بودند بي‌زاري جست: 

اولین ظهور و اولین دعوت ایراهیم (43) 

«خبر ابراهیم را بر انان بخوان ! , 

وقتي به پبدرش و قومش گفت: جه4 مي‌برستید؟ 

۹ - بَتاني را مي‌پرستیم و پیوسته به عبادتشان قیام مي‌کنیم! 

گفت: - مگر وقتي بخوانیدشان ندایتان را مي‌شنوند؟ 

یا سودتان دهند يا زیان زنند؟ 

ار - نه» بلکه پدران خویش را دیده‌ایم که چنین مي‌ک رده‌اند! 

گفت: ِ آیا مي‌دانید که آن‌چه شم ] و پبدران قدیمتان 


مي‌پرستیده‌اید, دشمن منند؟ 


مگر پروردگار جهانیان! که مرا آفریده است و همو هدایتم 
رتسا ای حلت‌ سپ وسالت مضای اتآ آ هم له ای 

مي‌کن دا 

که هم او غذایم دهد انم دهد 

که وقتي بیمار شوم شفایم بخشد, 

و که بمیراندم و باز زنده‌ام کند. 

و که طمع دارم روز رستاخیز گناهم رز بیام_رزد! 

پروردگارا! مرا حکم بیخش و قرین شایستگانم فرما! 

و نزد آیندگان نیکنامم گردان ! 

و از وارئان بهشت پرنعمتم 9 ! 

و پدرم را بیامرز که وي گمراه بود ! , 

و روزي که کسان برانگیخته مي‌شوند مرا خوار مگردان! 

اولین ظهور و اولین دعوت ابراهیم (45) 

روزي که مال و فرزندان سودندهصد. 

مخز آن که با قلب:شلیم سوق خدا آامده باشد, 

و بهشت هه نیکوک‌اران 1 

و جهنم به گمراهان نمودار گردد و....» (69 نا91/شعراء) 

این محاجه مربوط به اولین روزي است که ابراهیم علیه‌السلام از غار 
خود درامده و داخل در مجتمع پدر و قوم خود شده است و قبل از این 
چيزي در این باره ندیده بود و احتجاجي کرد که از يك فطرت ساده و 
عد. ار آنکه .شطانه: اتراهیم باتوی هرقمتن منیا آتشایید که سع 
9 

رادم اس وال سار اش اس ای لاه 

دليلي به غیر از تقلید از پدران بر بت‌پرستي نیاوردند, شروع کرد به 
بي‌زاري جسنتن از خدایان ایشان و نیز خود ایشان و پدران بت‌پرستشان! 
ابراهیم علیه السلام سپس شروع مي‌کند به معرفي «رَب العالمین» و 
تعمت این کم بر اه ارزای دنه استه ام افضاف عدا راشان کرد آنر 
اوصافي بود ۷ 3 آن‌ها حمجت و دلیلش بر مدعایش تمام مي‌شود. (ربي 
است رحیم و داراي لطف و عنایت به حال من و منعم من است به تمامي 
نعمت‌ها و دافع تمامي شرور!) 

داعا سر مامت ات گنفت ال وا مه 
خداي سبحان است پس ناگزیر باید بدانیم که تدبیرش هم قائم به 
ات ها ای 

اولین ظهور و اولین دعوت ابراهیم (47) 


«خداي تعالي كکسي است که مرا آفرند: 
و لایزال مرا همدایت مي‌کند, 
و همواره از روزي که مرا خلق کرده, 
به سوي سعادت زندگیم راهنمائي کرده, 
و لایزال راهنمائیم مي‌کندا » (78 / شعراء) 
اگر از میان همه نعمت‌ها تنها مسئله طعام و شراب و بهبودي از مرض را 
ذکر کرد براي این بود که این ها مهم‌تر از سایر نعمت‌هاست. 
(48) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 
منظورش از میرانچن, مرگي است که آن را براي هر كسي تقدیر کرده ق‌ 
فرموده است: «کل تفس ذایْقة المَّتِ» (185 / آل عمران) و این رای به 
ره اع ام ناس سکن یز ام مار ای کم 
هار ات و ماه شور ویک ام سا شمه رس 
است. 
مسئله امرزش را در روز قیامت و روز جزا مثل سایر 
نعمت‌هاي نام‌برده به طور قطع ذکر نکرد بلکه گفت: «و كکسي که 
افتجهام فرآسا تفه رل اس است کم مساته آسرش مه استاو 
نیست تا اگر كکسي خود را مستحق آن بداند قطع به آن پیدا کند, بلکه 
فطل اشت ار اه که مر ی کی هکس ارکها طا اه وه 
چيزي که هست این خداي سبحان است که بر خود واجب کرده تا خلق را 
هدایت کند و رزق دهد و بمیراند و زنده کند ولي برخود واجب نکرده که هر 
اولین ظهور و اولین دعوت ابراهیم (49) 

ري را بیامرزد.(1 
1- المیزان ج : 30 ص : 137. 
اک رعاش نم رال ار ای اس ات 


ابراهیم. پيامبري صذیق 


و ادکد قی الکتاب اتراهم اه کان ها تا( 50 ] 
مریم) 

ات ایا ای ار ای اه ی که ون 
عبارت است از احتجاج او با پدر» درباره بت‌ها, با حجت و هدایت ِِ و 
معرفت يقيني: که خدایش داده بود و نیز داستان کناره‌گيري از پدر و از 
مردم و خدایانشان و این که خداوند به او اسحاق و یعقوب را داد و به 
کلمه باقي در نسلش اختصاص داد و براي او و اعقاب او یاد خيري در 
را اس ۱۳1 

2 ر این کتاب ابراهیم را اد کون که وي صدیق و پیعمبر بود!» 
"صذیق " كسي را گویند که در صدق مبالغه کند, آيعني آن‌چه را که مي‌کند 
مي‌گوید و آن‌چه را که مي‌گوید مي‌کند و میان گفتار و کردار او تناقضي 
نباشد. 

اوه الما سم نی ی آه هر خی ی ماه ی 
بت‌پرست بودند, دم توحید زد. با پدرش و معاصرینش در افتاد و با 
پادشاه بابل درافتاد و خدایان دروغین را بشکست. و بر آن‌چه مي‌گفت 
معا مت و ايستادگي مي‌نمود, تا آن‌جا که در ان افکنده شد و در آخر هم 
همان‌طور که به پدرش وعده داده بود از همه کناره‌گيري و اعتزال جست و 
خداوند به پاداش این استقامت اسحاق و یعقوب را به او ارزاني داشت و 
مواعید ديگري که خدا به وي داده بود درباره‌اش تنفیذ نمود. 


آغاز دعوت ابراهیم در خانواده 


«آندم که اببراهیم به پیدرش 1 

- اي در ! خسرا تست سینت زستی ؟ 

مرا ارو ۱ و۵۲ زاف و ۱ ۳۵ ۱۳ 

اي در. دنر اون شیطان مکن,؛ 

هه شیطان عاصي درگاه داي رحمان است. 

اي پدر! من بیم آن دارم که از خداي رحمان عذابي به تو برسد, 

و دوشت‌دار شیطان شوی1 (41 9 45 7 مویم) 

آغاز دعوت ابراهیم در خانواده (53) 

در آیات فوق, ابراهیم علیه‌السلام در خطابي که با پدر خود دارد 
دو نکته را خاطرنشان مي‌سزد: 

1 - اين که طریقه و مسك پدر در پرستش بت‌ها طريقه‌اي لغو و 
باطل است.؛ 

2 این که نزد او علم و معرفتي هست که نزد پدرش بیست. و بر 
پدر در خطر ولایت شیطان قرار دارد ! 

توجه. 

را به وي نمود و گفت: "اي پدر " پدر واقعي او نبوده است بلکه 
عمو یا جد مادري, يا شوهر دوم مادرش 

(54) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 

بوده که بعد از درگذشت پدرش با او ازدواج کرده است.) 


علم ابراهیم قبل از شروع دعوت ديني او 


با توجه به این که گفتگوي ابراهیم با پدر در مراحل اولیه زندگي او صورت 
مي‌گیرد و در حقیقت شروع دعوت او به شمار مي‌رود و در اين مر 
اظهار مي‌دارد: ‏ «قذ جاءني من العلم ‏ علمي به من امده است؛» نشان 
مي‌دهد که علم ابراهیم به راه حق قبل از اين مرحله دعوت و احتجاج 
با او بوده است. و این ثابت مي‌کند که ابراهیم علیه‌السلام قبل از 
برخورد با پدرش و قومش و احتجاج با ایشان نیز علم به خدا و 
مشاهده ملکوت اسمان‌ها و زمین را داشته است. 

وقتي به پدر مي‌گوید: «أهدك صراطا سَویّا ‏ تو را به راه راست 
هدایت کنم,» 1 

علم ابراهیم قبل از شروع دعوت ديني او (55) 

(43/مریم) در این‌جا منظور از هدایت نشان دادن راه است, نه رساندن به 
او تنها راه نشان دادن است و به راه رساندن شان "مام" است. که 
ابراهیم علیه‌السلام در آن روزها هنوز به مقام "امامت" نایل نشده بود. 
رسیدن ابراهیم علیه‌السلام به مقام امامت در اواخر عمر و بعد از سال‌ها 
نبوت بوده است. (119 / بقره) 


نهي خانواده از ولایت شیطان 


تور ایواهم از آنی کف درف زا ار پرهکش قطان یی کرد آين موی که 
او را از "اطاعت" شیطان نهي کند. در عبادت و تقرب به شیطان, از 
طریق تسویلات شیطان براي 

(56) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 

عبادت بت‌ها, , خوف ان است که رحجمت خدا که همان هدایت به سوي 
سعادت است از آدمي منقطع گردد و عذاب خذلان بر او نازل گردد و دیگر 
خداوند متولي امر او نگردد و در عوض شیطان مولا او و او وی شیطان 
شود که این خود همان هلاکت است. لذا ابراهیم علیه‌السلام در واقع به 
پدرش چنین گفت: ۲ ۲ 

_ اي پدر! شیطان را در ان‌چه به تو دستور مي‌دهد و از ان جمله 
به عبادت بت‌ها وادار مي‌کند. اطاعت مکن. چون شیطان خودش 
نافرمان خدا و مر در نافرماني اوست. که خدا خود یگانه مصدر 
همه رحمت‌ها و نعمت‌هاست. 

پس خدائي که مصدر همه نعمت‌هاست اگر كسي او را نافرماني 
مي‌کند جز به نافرماني خدا و محرومیت از رحمت خدا فرمان 
نمي‌دهد و توصیه نمي‌کند. 

لذا ابراهیم به پدر گفت: اگر من تو را از اطاعت شیطان نهي مي‌کنم براي 
این است که 

نهي خانواده از ولایت شیطان (57) 

مي‌ترسم عذاب خدا تو را بگیرد و رحمتش از تو قطع شود و جز سرپرستي 
شیطان چيزي براي تو باقي نماند و ان وقت ناچار تو ولي شیطان و 
ِ مولاي تو گردد. 


7 شیطان يعني اطاعت اوء 

استفاده از کلمه "رخمان" به جاي ۳ در آیه توجه دادن به خدا به 
ِ مصدر همه رحمت‌ها و نعمت‌هاست, که ادمي باید بترسد 7 
خداوند رحجمت خود را از انسان قطع ننماید تا دچار شقاوت نگردد. 
3 - مراد از عذاب خدا در این‌جا عذاب خذلان یا مانند آن از قبیل 
امساك از رحمت و واگذاري شخص به شود مي‌باشد. 
شا رارق مات ی مالسا ات ارام ها تسام 


آغاز کناره‌گيري ابراهیم از قوم خود 


«گفت: اي ابراهیم ! 
مر به |دایان من 
اگر بس نكني تورا رجم خواهم کرد ! 
و ان‌گاه باید مدتي دراز ۳ جدا شوي ! 
- سلام بر سوب ادا براي تو از پروردگارم امرزش خواهم 


فا ز کناره‌گيري ابراهیم از قوم خود (59) 
و پروردگارم را مي‌خوانم, 

ید دعایم در درگاه پروردگارم بي‌ثمر نباشد ! 
و همین که از آن‌ها و از بت‌ها که به جاي خدا می‌بز نستبوند: کناره کورفت: 
اسحاق و یعقوب را ببدو بختشیدیم» 
و همه را پیامبر کردیم. 
و ذکر < خیر بلند اوازه‌اي به ایشان دادیم!» (46 تا0< / مریم) 
سای تا ها ارام او مان ترمروه کد در 
اراهی ها مصدسمتوریت کار کر که اه تسار ات کا آن 
۳ 
(60) بنبانگذ ار ملت‌خثیف: رسالت ومبازز ات ابرافیم غلیه السلام 
شکنجه کرده و مي‌کشند. و ازر ابراهیم را با این کلام خود از خود طرد 
کرده است. 
ابراهیم علیه‌السلام در مقابل تهدید پدر و بدي او به او سلام کرد, سلامي 
که در آن احسان و امنیت باشد و نیز به او وعده استغفار داد, تا از 
پروردگارش براي او طلب امرزش کند و در مقابل تهدید او که گفت: 
"زمان طولاني از من کناره‌گیر ۲ 
گفت: "من از شم ] و از این بت‌ه] که مي‌برسید کناره 
تن گیستر۸! ۲ 
اقا این که اي کرد سین لام یعاس کماران است ها تدم 
ات اف رو ای رم ی 
تهدید به رجم و طرد کرد و این او را وعده امنیت و سلامتي و 
احسان داد. 


آغاز کناره‌گيري ابراهیم از قوم خود (61) 

این همان دستورالعملي است که قرآن کریم در اند 

«و اذا مَرّوا باللغو قدواکراما؛» (72 / فرقان ) 

مي‌دضد, 

و دز آیه دیگر مي 1 

«و آذا خاطبهَمٌ ۱ ۳ سلاما!» (63 / فرقان) 

اما اين که ابراهیم گفت: «برایت ت از پروردگارم طلب مغفرت مي‌کنم!» با 
این که پدرش مشرك بوده است ؟دلیلش این بوده که ابراهیم در آن لحظه 
هنوز یقین به کفر او و اين که او از اولياي شیطان است و دلش یك‌باره 
مطبوع بر کفر و انکار و عناد حق شده, نداشته است. و چون او احتمال 
مي‌داد پدرش جاهلي قاصر و مستضعف باشد که اگر حق 

(62) بنيانگذاري ملت‌حنیف. رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه السلام 

برایش روشن شود آن را پيروي مي‌کند و شمول رحمت الهي به امثال 
این گونه اشخاص امري ممکن است و چون این احتمال را قح داوم 
خواسته است عواطف او را با این وعده تحريك کند و در عین حال 
ار زد ار میحر آن را به صورت اميدواري 
و "شاید" وعده داد. 

در جاي دیگر قرآن از ابراهیم علیه‌السلام نقل فرموده که بعد از 
وعده استغفار اضافه کرده است که من از خدا چيزي را براي تو مالك و 
صاحب اختیار نیستم. 

و نیز در سوره توبه ان 114 مي‌فرماید: 

«استغفار ابراهیم براي پبدرش به خاطر وعده‌اي بود که به او داده 
بود و بعدا که معلوم شد دشمن خداست از او بي‌زاري جست. آري, 
آبراهیم پيامبري بود بسیار بردبار و رجوع کننده به خدا.» 

آغاز ز کناره‌گيري ابراهیم 7 قوم خود (63) 

در 71 5 آغتزلکم و ما تذعون من دون الله. ۰ (48 / مریم) وعده 
مي‌دهد به کناره‌گيري و دوري از مشرکین و اصنام آتان, تا با خداي خود 
خلوت کرده و خالصانه او را بخواند تا شاید دعایش بي‌ثمر نگردد. 

و اگر در این کار اظهار رجاء و امید کرد. براي این بود که این گونه اسباب, 
يعني دعا و توجه به سوي خدا و امثال آن, اسبابي نیست که چيزي را بر 
خدا واجب گرداند بلکه اگر خدا در مقابل آن ثوابي عطا کند و تا 
مرحمت فرماید همه از باب تفضل است. 
(ملاك امور. خاتمه ان است! جز خدا کسي از غیب و از عاقبت کارها خبر 
ندارد. پس مرد موّمن باید که هميشه بین خوف و رجاء باشد!) 

«و همین که ابراهیم از آن‌ها و از بت‌ها که به جاي خدا| مي‌پرستیدند کناره 
گرفت, 


(64) بنيانگذاري ملت‌حنیف. رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 

اساق و یعقوب را بدو بخشيیدیم و همه را پیغمبر کردیم!» 
(49 / مریم)_ 

توجه در این ایه نشان مي‌دهد که خدا به جاي بردن نام اسحاق و اسماعیل 
که دو پسران ابراهیم بودند اسم یعقوب نوه ابراهیم را برد و دلیل اين امر 
ان است که خواسته به جانشيني شجره نبوت در بني‌اسرائیل اشاره کند, 
چون از دودمان یعقوب جمع كثيري از انبیاء بوده‌اند و ذکر عبارت «و کلاً 
جعلنا تبیا,» (49 / مریم) موّید این معناست. 

در پایان این مقوله خداوند مي‌فرماید: 

«و از رحجمت خویش هه ان ها عط 1 کردیم, 

وذکر خیر بلند آوازه‌اي به ایشان دادیم!» (50 / مریم)(1) 

آغاز كناره‌گيري ابراهیم از قوم خود (65) 


موضوع استغفار ابراهیم براي پدرش 


«و ما کان استَعُفاژ ابراهیم لابیه الا....» (113 و 114 / توبه) 

قرآن مجید در آیه فوق خاطر نشان قو هو سای کر اسان 
آورده‌اند, نباید براي مشرکین؛ پس از آن که معلوم شد که اهل جهنم 
هستند؛ ام تن بخواهند, هر چند که خویشاوند باشند. آن گاه موضوع 
استغفار ابراهیم را براي 

1- المیزان ج : 27 ص : 93 . 

(66) بنيانگذاري ملت‌حنیف. رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 

پدرش بیان کرده و مي‌فرماید: ۲ 

«و امرزش خواستن ابراهیم براي پدرش نبود مگر به اقتضاي 
وعده‌اي که به وي داده بود و چون برایش اشکار شد که پدرش دشمن 
خداست. از او بي‌زاري جست. 

آری : ابزاهیم. نسنار دا رن وه تیان بدا 114 | 


توه 

استغفار براي مشرکین از اين جهعت جایز نیست که کار لغوي 
است. خضوع ایمان مسومن مانیع است از این که ننده خدا| با ساحت 
كبرياي او بازي کند و کار لغوي را انجام دهد ! 

کشتین که اضلا رخمت. و .عغفرت. را قبول. قدارد و زیر بار عنودیت. او 
نمي‌رود معني 

موضوع استغفا ر ابراهیم براي پدرش (67) 

ندارد که براي او استغفا ر کنند. این درخواست و شفاعت استهز |ء به مقام 
ربوبیت و بازي و با مقام عبودیت است., که به حکم فطرت 
عملي است ناپسند و غير جایز, که قران کریم از آن به "حق 
نداشتن " تعبیر فرموده است. (1) 


«و از قال ابراهيم.. 

«به یاد ۱ ِ« (74 تا 83 / انعام ) 

هرا ای را ار ی ار 

ی گنف که 

1 المیزان هه و1 23 

(69) سبانگداری ملت حیف: رنتالت‌ومیاززات‌اتر آهیم غلیهالشلام 

آن را فرعم عظيم‌الشان خوو حصترت. ابراهیم علتا لام داوم یوق 3ا 

با آن قلیه مشرکین اجاع کند و آنان را هدش که ختاسن یه 

وی آز هد ایتت تمودمر جقنسی: تسنم. نومه دصوانت کنید: 

آن گاه بعد از این آیات: هدایت کلي انبیاء و پاکي ضمیر آنان را از شر ك 

ای کته ار همه ان که فا م را اه از آرا هه سعو 

شانزده پیغمبر دیگر راء که همه از ذریه ابراهیم بوده‌اند اسم مي‌برد. 

انن آباتر ترحففت, بان عالمریی و کاط تن حصدا و بیان وتقام ب 

"دین فطرت " و نشر عقیده توحید و پاکي از شرك بت‌پرستي است. 

این همان هدف مقدسي است که ابراهیم علیه السلام براي آن قیام کرد و 

در روز گاري که مردم سنت توحید راء با کر ۲۸۵۷ ۰ 

کرده بودند از یاد برده 

بودند و دنیا در تیول بت‌پرستي درامده بود. براي روشن کردن ان 

احتجاج کرد. 

این آیات با حجت‌هائي که در آن‌ها بر دین فطرت اقامه شده, در حقیقت 

براي مزید بينائي رسول خداست نسبت به دلايلي که در همین سوره و قبل 

از این ایات, خدا به وي تلقین کرد و در چهل جا فرمود: این طور بگو... 

1 چنین استدلال کن.. ۰ که متجاوز از بیست مورد آن قبل از 

آیات ذکر گردیده ۷ 

گوبا فرموده است: 

- در موقعي که با قوم خود رو به رو مي‌شوي و دلایل توحید و نفي شرك را 

که ها افننت رديم براشان ذکر مي‌کی: بغ ریاد از ان دایلی: زا که 

ابراهیم براي پدر و قومش آورد و دز .نز آوز ان حجت‌هائتي را که ما 
به او آموختیم ۲ بدان وسیله یه 

(70) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت ومبارزات‌ابراهیم علیه السلام 

ان اس و مت 2 2 


ارزاني اش داشتیم, نه به فکر تصنعي که از چهار دیوار تنصور و 
خیال تجاوز ننموده و هميشه مشوب به تکلف و به خود 
بستگي‌هاني است که فطرت صافي و خداداد بشسر مخالف 
آن است. 

«...این است حجت ما که به ابراهیم علیه قومش دادیم!» (83 
/اتعام) _ 

(مشروح ایات و مباحثات و دلایل ابراهیم علیه‌السلام در مطلب بعدي با 
جزئیات بیشتر توضیح داده شده است.) (1) 

1- المیزان ج : 13 ص : 245 . 

هدف قیام ابراهیم و حجت او (71) 


«ائي ومُث وجهب للّذي قَطر السّموت و الأرْضَ حنیفا و ما آتا 
من امش کین !» (79 / انعام) 

اگر انسان خالي از ذهن باشد و بدون در نظر گرفتن آن‌چه در روایات 
است و قبل از اين که ذهنش به مشاجرات اهل تفسیر و خلط تفسیر آیات 
با مضامین روایات و هم‌چنین به آن‌چه در کتب تاریخ و در تورات و 
اش ات اه مت در اه و نی اد لح امه 
خوبي مي‌فهمد که این کلمات از كکسي صادر شده که ذهنش صاف و 
(2/)بتیا ک ارف اه 

خالي از آلودگي‌هاي افکار و ضد و نقيض‌هاي اوهام بوده است. و این 
در حقیقت لطایف شعور و احساس فطرت صافي و ادراکات اولیه 
عقل وي بوده که در قالب این الفاظ درآمده است: 

و آن‌چنان به ابراهیم ملکوت آسمان‌ها و زمین را نشسان 
مي‌دهبم» ۲ ۲ 

تا از موقنین (یقین کنندگان) گردد. ۱ 

پس همین که شب او را پوشاند ستاره‌اي را دید گفت: 

5 این نورد کار مرن است ۱ 

سیس همین که غروب کرد گفت: 

مسن عروب ند کارا را دوست ندارم! 

یس از ان وقتي که ماه را دید که طلوع کرد گفت 

مفهوم تفکرات فطري ابراهیم (73) 


- این پروردگار من است ! 


سپس که غروب کرد گفت: 

- اگر پروردگار من مرا هدایت نکند از گروه گمراهان خواهم بود! 
پس از آن که خورشید را دید که طلوع کرد گفت: 
- این پروردگار من است. این بزرگتر است ! 

پس همین که غروب کرد گفت: 

- اي قوم! من از آن‌چه شريك خدا قرار مي‌دهید بي‌زارم ! 
اه ی ها ات 
در حالي که میانه‌رو هپستم و از مشرکان نیستم! (75 تا 9 /انعام) 
«انئي وَجهّتُ وَجَهي للّذي قطر السموت 5 الاْض عنیفا ما آتا 
۳4 بنيانگذاري اه وتان رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه السلام 
من امش رکین!» 

خلاضته ار کستی از رفق انصاف: در این اساته ور کته ترذنه 


نخواهد کرد در این که کلماتي که ابراهیم با قوم خود داشته است و 
اینك این آیات آن کلمات را حکایت مي‌کند بسیار شبیه است به کلام يك 
انسان اولي فرضي که زندگي خود را در نقبي زیر زمین یا در 
قعاري در کوه گزذرانیده است. 

ات یا ی و له ای ی و ی 
لباسي که از گرما و سرما حفظش کند براي وي آماده نماید: انساني که 
تاکنون چشمش به ستارگان آسمان نیفتاده و طلوع و غروب افتاب و ماه را 
ندیده است: انساني که هرگز قدم در 

مفهوم تفکرات فطري ابراهیم (73) 

جامعه‌هاي بشري و شهرهاي وسیع ان ننهاده و به افکار مختلف و 
ایده‌آل‌هاي گوناگون و ادیان و مذاهب ضد و نقیض آن برخورد ننموده است 
و اينك اتفاق مسیرش را به سرزميني وسیع و يكي از جوامع بزرگ انداخته 
است و او چيزهائي را مي‌بیند که هرگز ندیده است. 

فلا فودفی: ۱ مي‌بیند که با دل‌هاي پر از امید سرگرم کار خود و شتابان به 
سوي مقصد خويشند, يكي محرك و, ديگري ساکن, يكي کارگر و ديگري 
کارفرما, يكي خادم و ديگري مخدومر يكي آمر و ديگري مأمور: و يكي هم 
دور از همه اين جنجال‌ها مشغول بندگي و پرستش معبود خویش است: در 
این میان ناگهان چشمش به آسمان مي‌افتد و از دیدن اجرام آسماني 
تعجب و بهت زدگي‌اش دو چندان مي‌شود و غرق درياي تحیر مي‌گردد و 
ناچار از ز كسي که مي‌تواند پي به مقاصدش ببرد و با اشاره و کنایه از 
(76) بنيانگذاري ی رسالت‌ومبارزاتابراهیم علیه السلام 

چشمش به فراخناي هن و چراغ‌هاي فروزانش مي‌افتد از 
مادرش مي‌برسد: 

اين اجرام درخشنده که دل مرا پر از محبت و علاقه به خود کرده, چیست؟ 
راستي چقدر زیبا و شگفت‌آور است؟ 

جه كسي این‌ها را نتم شمان میخ‌ کوب و آویتان کرده است؟ 

چه کسي‌:همه شب آن‌ها را روشن هی کند؟ 

چه كکسي این چراغ‌ها را ساخته است؟ 

و هم‌چنین از کوچك و بزرگ آن‌ها از خصوصیات هر يك پرسش‌ها 
مفهوم تفکرات فطري ابراهیم (77) 

با این تفاوت که انسان فرضي مورد بحث ابتدا از حقیقت چيزهائي سوال 
مي‌کند که به معلومات دوران توحش و روزگار تنهائي‌اش نزديك‌تر است و 
چون معلومات آن روزش از سنخ محسوسات نبوده زیرا چيزي ندیده و 
نشنیده بود, لذا اولین چيزي را که مورد سوال قرار مي‌دهد سبب اعلي و 


علت هسنتي عالم است, آري انسان به طور كلي کارش استعلام حال 
مجهولات است از معلومات! بدین معني که مواد اولیه علم خود را 
گرفته و از آن کشسف مي‌کند حال نزديك‌ترین و مناسب‌ترین 
مجهول را! 

مثلا کودکان پا صحرانشینان وقتي به چيزي برمي‌خورند که برایشان تاز کفه 
دارد, از فان هه خی ات ان استتا اد کی تسوا ل .هم کته که.نه 
آن مأنوس‌ترند. يعنفي ابت دا مي‌برسند. 

78( بنيانگذاري ۳7 رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 

ان کاه:می تسده کدی آن: ۱ درست کرده؟ 

و سس مي‌ب رسد فانده ان چیست؟ 

و براي جه منظگوري ساخته شده است؟ 

انسان فرضي مورد نظر هم که تقریبا مي‌توان گفت يك انسان فطري 
است و هنوز فطرتش از آلودگي‌ها پاك است. از آن‌جائي که جز به 
ساده‌ترین اسباب زندگي اشتغال نداشته, ذهنش از خاطرات و افکار 
گوناگوني که ذهن انسان‌هاي متمدن و شهري را به خود مشغول مي‌کند, 
خالي و فارغ است. چه انسان‌هاي متمدن این قدر مشاغل مادي و افکار 
پراکنده دارند که خاطرشان حتي براي يك لحظه اسوده نیست. 

حوادت بي‌شمار آسماني و زميني پیرامون انسان ابتدائي را گرفته 9 بدون 
اين که اسبات ظبیعی آن‌ها را بشناشد: از این جمت دهن مین امادکین 
بيشتري براي انتقال به 

مفهوم تفکرات فطري ابراهیم (79) 

سبب مافوق طبيعي دارد. با این که انسان شهرنشيني اگر فرصتي و 
فراغتي از شمارش اسباب طبيعي برایش حاصل شد آن گاه متوجه مبدا 
فوق طبيعي شده و به او مي‌پردازد و از این رو اگر انسان ابتدائّي, از 
شهر نشینان عبادت و پرستشي نسبت به آن عفد فوق طبيعي ببیند؛ 
زودتر از دیگران توجهش به او منتقل مي‌شود. 

و لذا مي‌بينيم. دين‌داري و عنایت و اهتمام نسبت به مراسم ديني و 
هم‌چنین بحث در الهیات در قاره اسیا بیشتر است تا اروپا و در اسیا هم در 
شهرهاي کوچك و دهات قدر و قیمت بيشتري دارد تا در شهرهاي بزرگ و 
جهتش روشن است., زیرا جامعه هر قدر وسیع‌تر و سطح زندگي‌اش هر چه 
بالاتر باشد حوایج مادي‌اش بیشتر و مشاغل ان متراکم‌تر است و دل‌ها 
کم‌تر فراغتي به‌ دست هت اور ند که به معنویات بیردازند و خلاصه در 
دل‌هاي آن‌ها جاي تهي براي توجه به مبدا و معاد کم‌تر است!(1) 
(80) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه السلام 


ابراهیم, به عنوان انسان فرضي ساده 


«و اد قال ابراهيم لابیه ء ارر....» (74 / انعام) 

اک داستان ابراهیم علیه‌السلام را که در آیات مورد بحت و هم‌چنین در 
خواهیم دید که آن جناب در احتجاج با پدر و قومش حالتي داشته شبیه به 
انسان فرضي ساده مي‌پرسد: 

1- المیزان جح : 13 ص : 246 . 

ابراهیم به عنوان انسان فرضي ساده (81) 

- این سنگ و چوبي که در برابرش خاضع مي‌شوید چیست؟ 

و مانند كسي که هیچ چيزي ندیده و از دین و بي‌ديني حكکايتي نشنيده, 

مي‌ب رسد . ۳ 

- در برابر این ستارگان و آفتاب و ماه چه مي‌کنید؟ و چرا چنین 

مي‌کنید؟ از پدر و قومش مي‌پرسد: 

- این مجسمه‌ها چیست که شما برایشان خاضع مي‌شوید؟ 

و یز مي‌پبرسد. 

«ما تعر تعبدون... چه چيزي را مي‌برستید؟» (161 / صافات) 

ی یز ۱ ۱ 

- مابت‌ها را مي‌پرستيم و بر پرستش آن‌ها باقي مي‌مانیم! 

(82) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 
مي‌برسد. 

۴ آپا این بتان دعاي شما را مي‌ شنوند وقتي مي‌خوانیدشان؟ 

یا شما را سودي مي‌بخشند پا زیان می‌رسانند؟ 

در جواب مي‌گویند: 

- نه بلکه پدرانمان را پافتیم که این چنین مي‌کردند! 

و این سنخ گفتار, همان طور که ملاحظه مي کنيد, گفتار كکسي است که 
ی ان ی 
محیط شرك يعني بابل کلدان بار آمده و رشد یافته است. 
غرض ابراهیم از این گونه تعبیرات؛ تحقیر بت‌ها نبوده است. زیرا| این از 
ادب ابراهیم 
ابراهیم, به عنوان انسان فرضي ساده (83) 
دور است. ابراهیم علیه‌السلام كسي است که در برابر پدرش آزر جز به 
ادپ و احترام لب نگشوده و حبني وقتي آزر او را از خود راند و گفت که 
سنگ‌سارت مي کنم ! [ حضرت در پاسخش گفت: سلام بر توا به زودي از 


پروردگارم جهت تو طلب مغفرت مي‌کنم. او پروردگار من و به 
من مهربان است ! 7 
و خيلي بعید است که چنین کسي اولین باري که مي‌خواهد با ازر سخن 
گوید خدایان او را تحقیر کند و در نتیجه تعصب او را نسبت به بت‌ها تحريك 
کند, با این که پروردگار عالم دین او را "ملت حنیف " خوانده و در دین او 
نهي کرده از اين که مسلمین خدایان مشر کین را ناسز| بگویند و در نتیجه 
نان را نه‌صعارضه به متل وادان مات 
ابراهیم علیه‌السلام پس از فراغ از احتجاج با پدر و قومش درباره اصنام 
شروع مي‌کند به پرسش نمودن از ارباب آن‌ها؛ يعلي "ستاره و آفتاب 
امه اای سا 
(84) بنيانگذاري ملت‌حنیف. رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 
کرده و مي‌گوید: 
«هذازبي!» 
و هم‌چنین وقتي مي‌بیند "ماه " طلوع کرد, مي‌گوید: 
«ه_ذا| ریت۱ 

وبا طلوع "خورشید , مي‌گوید: 
«ه دا ربنی! هذا اکنر» 
«اين پروردگار من است! چه این از آن دوتاي دیگر بزرگ‌تر است!»(76 
تا 786 / انعام) 
این جا نیز ابراهیم خود را, بةخای کسی فراز می‌دهد که اضلا ساره ماه 
و خورشيدي ندیده است. روشن‌ترین دلیل این معنا همین تعبيري است که 
درباره افتاب 
ابراهیم, به عنوان انسان فرضي تِ- 
نمي‌داند آفتاب وا و رن چیست. ۳7 1 را که رم در 
برابر اين اجرام خضوع کرده و آن‌ها را مي‌پرستند و قرباني 
تقدیمشان مي‌دارند! 
مثال روشن این داستان اين است که شما شبحي را از دور ببینید و بدانید 
که این شبح, شبح انساني است ولکن ندانید آیا مرد است يا زن و از كکسي 
مي‌پرسید. اين کیست؟ يعني این شخص کیست؟ زیرا بیشتر از آن 
نمي‌دانید و او هم به شما معرفي‌اش کرده و مي‌گوید: فلان مرد یا فلان 
زن است. اما اگر ندانید شبح مزبور انسان است يا حیوان و يا جماد, 
خواهید پرسید: این چیست؟ زیرا شما در حق آن معرفتي بیش از این که 
جسمي است از اجسام ندارید و لذا در جواب شما گفته مي‌شود: این زید 
است و با 


(6 )سا کدازف مات خی شالت مارد ات راهم لها لاه 


فلان زن است. و يا چوبي است که در این جا کار گذاشته‌اند. شما به واقع 
امر جاهلید و در سوال خود از جمیع خصوصیات آن شبح يعني از انسان 
بودن یا نبودنش, مرد بودن يا نبودنش و هم‌چنین از ساير امتیازاتش تنها آن 
را کات هب ان امه و اما آن کی که ما رات 
مي‌دهد از جهت این که عالم است حقیقت را رعایت مي‌کند. 

پس ظاهر این که فرمود: «هذا ربي!» و هم‌چنین «هذا زبي! هذا اکن رود 
است که این شخص از آفتاب هیچ‌گونه اطلاعي جز این ندارد که این از 
ستاره بزرگ‌تر است و اما این که این افتاب جرمي است و پا صفحه 
نوراني است که با نور خود موجودات زمین را اداره و با گردش خود به 
حسب ظاهر حس.: یت هقرو ره نود می اون و ابا انن‌فام 

ابراهیم, به عنوان انسان فرضي ساده (87) 

و ستاره همه شب از افق طلوع کرده و در طرف دیگر افق غروب 
مي‌کنند, يا نه؟ ظاهر کلام ان حضرت مي‌رساند که او هیچ خبري از 
این جزئیات نداشته است. (1) 


ابراهیم قبل از ورود به جامعه شرك 


«چ اد قال ابراهيم لابیه ءارر....» (74 / انعام) 

از سیاق آیات 74 تا 83 سوره انعام و آیات ديگري که مناظره ابراهیم 
علیه‌السلام را با پدر و قومش درباره توحید حکایت مي‌کند برمي‌آید 
که وي قبل از آن ایام دور از 

[- المیزان ج : 13 ص :۰ 248 . 

(88) بنيانگذاري ملت‌حنیف؛ رسالت‌ومبارزاتابراهیم علیه السلام 

محیط زندگي پدرش و قومش زندگي مي‌کرده است و لذا ؛ به آن‌چه 
که مردم از جزئیات و خصوصیات موجودات و هم‌چنین از سنن و آداب 
معمول باخبر بودند» او باخبر نبوده است. ۲ 

در اوایل رشد و تمیزش از آن جائي که داشته بیرون امده و به پدر خود 
پیوسته است و در آن موقع بوده که براي اولین بار چشمش به بت‌ها 
مي‌افتد و از پدر مي‌پرسد که این چیست؟ و وقتي جواب را مي‌شنود 
شروع مي‌کند به مشاجره و خدشه وارد کردن در الوهیت بت‌ها ! 

و پس از مجاب کردن پدر به سر وقت قوم رفته و آنان را : نیز مجاب 
مي‌کند و آن‌گاه به سراغ پرستش ارباب بت‌هاأ يعني کواکب رخ و 
ماه رفته و يكي پس از ديگري دار پروردگار خود فرض کرده است تا 
این که همه غعروب مي‌کنند و آن‌گاه 

ابراهیم قبل از ورود به جامعه شرك (89) 

ربوبیت آن‌ها را ابطال کرده و در اثبات توحید خالص چنین 
مي‌گ وی دا ۳ 

«اني وَجْهّتُ وجَهي للّذي قطر السموت و الاض حنیف ]| 0 ما 1" 
من‌المُش کین !» 

«من روي آوردم به کسي که آسمان‌ها و زمین را آفریده است؛ 

در حالي که میانه‌رو هستم و از مشرکان نیستم |» (79 / انعام) 

از شواهدي که در مطالب بعدي ذکر خواهد شد برمي‌آید که اين احتجاج را 
ان حضرت در دو روز و ی ك شب به پایان رسانیده است. (1) 
1- المیزان ج : 13 ص : 252 . 

(90) بنيانگذاري ملت‌حنیف. رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 


بصیرت اولیه اعطاء شده به ابراهیم 


«و اد قال اب راهيم لابیه ءارر....» (74 / انعام) 

ابراهیم علیه السلام خود بر این معنا بصیرت داشته که براي آسمان‌ها و 
زمین آفريدگاري هست که او «اللّه تعالي» است و در این امر # ۳ 
براي او نیست ولي در مقام احتجاج از این معنا جستجو مي‌کند که آیا 
در بین مخلوقات خدا| چيزي هست که آن تر وود کار زرم و از آن 
جمله پروردگار خود ابراهیم باشد؟ 

فثلا ابا خور شنید. .ماه ق با خیز دیکرن ششستت. کهدز قذیتر غالم سخریت خوا 
باشد؟ پا 

بصیرت اولیه اعطاء شده به ابراهیم (91) 

و نیست ؟ 

البته خداي تعالي در همه این مراحل او را مدد نموده است و با ارائه 
ملکوت آسمان‌ها و زمین بنیان دلش را محکم کرده است. 

ابراهیم این قدر واقع بین بود که هر چه را مي‌دید قبل از اين که متوجه 
شود آن و آتاونشن بشود نخست متوجه انتسابش به خداوند مي‌شد و 
اول تکوین و تدبیر داي را در ان مشساهده مي‌کرد و سس 
به خود وي متوجه مي‌گشت. 

قران مجید در این زمینه مي‌فرماید: 

«آن‌چنان ملکوت آسمان‌ها و زمین را به ابراهیم نشان مي‌د هیم.. 
(75 / انعام) 

و یا مي‌فرماید: 

(92) بنيانگذاري ملت‌حنیف. رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه السلام 

«به تحقیق , ما قبلاً رشد ابراهیم را : به او داده بودیم 

و به احوال او آگاه بودیم!» (51 ۸ انبیاء) 

نود ابراهیم نه یدرش فش توت ۱5 

« پدر جان! از علم بهره‌اي به من داده شده که به تو داده نشده 
است.؛ یس مرا پيروي کّن تا به راه راست هدایتت کنم!» (43 / 
مریم) (1) 


تحقيقي درباره پدر واقعي و پدر خوانده ابراهیم 


اه دص + در . 
تحفيقي درباره پدر واقعي و پدر خوانده ابراهیم (93) 
«و ادقالایراهیم لأبیه عَارَر....»(74/انعام) 
اراات یا سای و رهم ان یام ات یه که 
وي در اولین برخورد با قوم خود, ابتدا با مردي رو به رو مي‌شود که قرآن 
کارا ار سس ارافی مهواست من مر تن 
کرده که بلکه او دست از بت‌ها بردارد و در دین توحید ابراهیم را 
پیروي کند: مرد نام‌برده در عوض ابراهیم را از خود طرد کرده و 

به او گفته است که باید براي همیشه از او دور شود ! 

دقت در آیات 1 تا 50 سوره مریم این مطالب را افاده‌مي کند: 
«به تسادار: در کتاب, ابراهیم راء, به درسني که او راست‌گو و 
(94) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه السلام 
پیامبر بود! 
به بادار زماني را که به در خود گفت: 
- پدر جان چرا چيزي را مي‌پرستي که نه مي‌شنود و نه مي‌بیند و نه 
تورا در حاجتي بي‌نیاز مي‌کند ! 
- پدر جان علمي به من رسیده که به تو نرسیده است, پس مرا پيروي 
کن تا به راه راست هدایفت بکنم...!» 
پبدرش در جواب مي‌گوید: ِ 
« ایا تو اي ابراهیم از خدایان من روي گرداني ؟ , 
بدان که ار دست از این اعراض برنداري سنگ‌سارت 
مي‌کنم!! دور شوا 
تحقيقي درباره پدر واقعي و پدر خوانده ابراهیم (95) 
و دیگر تورانبینم!» 
در آین‌جا ابراهیم بر او سلام مي کند و وعده طلب مغفرت به او مي‌دهد که 
به طمع این معنا ایمان آورد و سعادت یابد, 
قران کریبم سپس وفاي به عهد و وعده ابراهیم را درباره استغفار 
براي پدرش در آیه 83 تا 86 سوره شعراء حکایت مي‌کند که گفت: 
«پروردگارا! 
مرا حکمي ارزاني‌دار و به صالحین ملحقم کن ! 
و براي من زبان راست گوئي درمیان آیندگان 
و مرا از وارئنان بهشت نعیم بگردان ! 
و بیامرز پدر مراء زیرا او از گمراهان بود....» 


(96) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه السلام 
اس واه الا مهد از مر ی اه ان جوا اک 
کرده است.) در پایان دعا مي‌فرماید: 
«و مرا خوار مکن روزي که مردگان بر پا مي‌شوند ! 
روزي که نه ی 
شعراء) ۲ 
از این قسمت اخر دعا معلوم مي‌شود که این دعاي وي در حق پدر جدي 
نبوده بلکه صورت دعائي داشته که مي‌خواسته بدان وسیله به عهدي که با 
او کرده 9 وفا کند, براي این که ارب رت مت وید 

- پروردگارا این گمراه را بیام رز 
و از طرف ۳۹ ۳ 
تحفيقفي درباره پدر واقعي و پدر خوانده ابراهیم (97 
- روز قیيامت روزي است که مال و فرزندان به کار نی ات3 و 
فق ط قللب سلیم سود مي‌بخشد! 
همین نکته را قرآن صراحتا در سوره توبهر مي‌فرماید: 
«روا نبست براي پیامبر و كساني که ایمان آورده‌اند براي مشرکان طلب 
مغفرت کنتدء اکر چه بزای.خویشان خود باشده بعش از آن کفدروشتن 
شد آن خویشان جهنمي هستند! 
و طلب مغفرت ابراهیم براي پدرش نبود مگر در اثر وعده‌اي که به وي 
داده بود و همین که برايیش روشن شد که او دشمن خداست از وي 
بي‌زاري جست....» 
(113و114 / توبه) 
اين دعا و تبري هر دو در اوایل عهد وي و قبل از مهاجرت به سرزمین 
بیت س‌ 
بکد ای لت ی شالت فا ات‌ایراهه غله انشا 
بوده است. ابراهیم سپس تصمیم به سفر به سرزمین مقدس مي‌گیرد و از 
خداوند متعال درخواست اولاد مي‌کند که داستان اولاددار شدن او را 
قرآن کریم در سوره مریم و انبیاء شرح مي‌دهد: 
«وقتي که از انان و از آن‌چه مي‌برستیدند دوري کرد. ما اسحاق و 
یعقوب را به او دادیم و همه‌شان را پیفمبر کردیم!» (49 / مریم 
و 72/ انبیاء) 
تحقيقي درباره پدر واقعي و پدر خوانده ابراهیم (99) 


پدر و مادر واقعي ابراهیم 


ابراهیم علیه‌السلام به سن پيري رسید در آختر میرف بعد از آن که به 
ارض مقدس مهاجرت کرد و صاحب اولاد شد و اسماعیل را به.مکه. آفرد و 
او سا اس ماشان کر سا ای کرد که سر آز 
واقعیت مربوط به پدر واقعي اش برداشت: 

اين دعا را قرآن مجید در سوره ابراهیم چنین نقل مي‌کند: 

«رَبتا اغفزلي و لوادج و للمَوّمنینَ بَوم یوم الْجسابْ!» 

۴ پبروردگارا! مرا و پ در و مادر مرا و مومنان را, 

در روزي که حساب برپا مي‌شود بیامرز!» (41 / ابراهیم) 

«پدر» وي که در این جا در حقش دعا مي‌کند غیر ان شخصي است 
که در 

(100) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت ومبارزاتابراهیم علیه‌السلام 

۹1 بالا بود و اسمش ۲ " بود و از او به پدر "تعبیر " شسده بود. 

تا سا سلنعم نید که اسر اهسم او ارر اغرای کرو وی حست :ره 
فهمید که او دشمن خداست, پس آزر پدر صلبي او نیست که در این 
آخو طصر در این دعا از دا برایشان ۳ خواسته است. 
(عبارت «والدَچّ »در اين دعا فقط به پدر و مادر صلبي اطلاق مي‌شود. 
ولي کلمه "اب" به غیر پدر هم اطلاق مي‌شود. يعني به جد و عمو و 
کسان دیگر هم اطلاق مي‌شود. و در سوره بقره اینه 133 نیز چنین 
استفاده‌اي از کلمه پدر شده است.) 

آزر پدر حقيقي ابراهیم علیه‌السلام نبوده است و ناچار در او 
سار آن ها مار ات ون است. 

ید ر و مادر واقعي ابراهیم (101) 

پبدر حقيقي ابراهیم علیه‌السلام شخص ديگري غیر ای انز بوده است 
ولکن قرآن کریم از او اسم نبرده است بلکه در روایات ماست که 
اسم او را "تارخ" " معرفي کرده‌اند و تورات هم ار را تأئید کنرده است. 
(1) 
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ای هش رسالتمها رخا ار ام عنم اسلا 


فصل دوم :ظهور ابراهیم علیه‌السلام در جامعه و مبارزه با نمرود 


مفا تنم حاکوت و از سب زان آناشیی یلام 


«و کدلك ثریاً آبراهيیم ملک وت السموات ۳ ض....» (75 / انعام) 
(103) 

از آیات مربوط به تاريخ مبارزات ابراهیم علیه‌السلام چنین برمي‌آید که آن 
حضرت اولین باري که شسروع به دعوت نموده نخست به دعوت 
پدر پرداخته در حالي که در خانه او بوده و سس به دعوت مردم و 
تفت سا رین آنان برد اه است. 

احتجاج ابراهیم علیه السلام در نفي ربوبیت ستاره و خورشید و ماه بعد از 
اک یی و سای ارس اس 

از دقت در جریان امر برمي‌آید که گفتگوي وي با پادشاه وقت بعد از 
ظهور امر و شیوع مخالفتش باکیش بت‌پرستي و ستاره‌پرستي و بعد از 
داستان بت‌شکستن وي بوده است. 

رچوی ت ابراهیم را مي‌توان به شرح زیر خلاصه کرد: 

احتجاج بایدر درباره بت‌پرستي او 

ِ شبانگد ار ملتاتف؛ رسالت‌وارر ات‌ابر اهیم-علیه ا لام 

2 هبارزه با قوم دربارهنت‌ها وس‌بترشتی آنان: 

3 - محاجه درباره نفي ربوبیت کواکب و خورشید و ماه, 
4 گفتگ وبا پادشاه معاصر‌ نود 

را نم سس اه ار مرا از ام ری 
مفهوم ند بعدي بدان اشاره دارد و مي‌فرماید: 
«ماأ ملکوت آسمان‌ها و زمین را نه ابراهیم نشان دادیم 

و همین معنا باعث شد که پي به گمراهي پدر و قوم خود ببرد 

مسته احتضا مسا آنان ت وردازه 

و ما هم پي در پي با همین ارائه ملکوت تأئیدش کردیم 

تا آن که شب فرا رنید هو جشمش به تاره افتاد و ِ » (75 تا 79 
/اقعاه 
صا هدم‌زهلگو‌ننه آغاد ارات انر ام غلتفا تام 105 

مراد از نشان دادن ملکوت آسمان و زمین همان نشانه دادن خداست 
رو وا مه تاه از سس ها سارت اس ات ۳ 
اا هک اه خی انم تا فا یر کت سوه در 
كسي به موجودات عالم نظر کند بي‌درنگ حکم مي‌کند به اين که 
هیچ يلك از این موجودات مربي دیگران و مدبر نظام جاري در آن‌ها 
نبیست., پس معقول بیست "دست ساخت " انسان مربي و مالك خود او 
باشد و هم‌چنین معقول نیست اجرام اسماني مالك و مدبر تكويني 


عالم باشند در حالي که خودشان داراي تحول و طلهع. و غروبند! 
صحنه‌اي که قرآن مجید با عبارت «جنَّ علیه الیل... 4 (76 / انعام) 
ترسیم مي‌کند چنین خلاصه مي‌شود که: 

(106 )یا نگ ای مت کنر فالت ومبا رعاش راهم غایه لتملام 

_ ما ملکوت اشیاء را به ابراهیم نشان مي‌داديم و نتیجه‌ اش این شد که 
بلافاصله آلوهیت اصنام را ابطال کند و در همین حال بود که شب پرده 
ظلمت خود را , بر او افکند و او چشمش به ستاره‌اي افتاد و گفت.. .. (1) 
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۵ 


ار خیر شام عفر ان ام طایدا لام 


» قَلَمْا جق عََیّه الیل رعا گوکبا... ۰ (76 و 77 / انعام) 

ای ات ناسا شم ور خصر اراس تسام 
مردمي بودند که کوکب معيني را (که همان کوکب مورد اشاره 
ابراهیم بوده,) مي‌پرستيیدند. ۱ 

از مطالعه حال ستاره‌پرستان (صابئون) مي‌فهميم که ان ها ضر 
کوكبي را احترام نمي‌ک ردند بلکه تنها "سیارات" " را مقدس مي‌ شمردند. 
0 از قراین پو و ایج ستاره مورد نظر آنان همان ستاره "زهره" 


(008) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت ومبارزات‌ابراهیم علیه السلام 
است, براي اين که صابئین تنها سیارات هفت‌گانه. يعني قمر, عطارد. 
زهره, شمس, مریخ. مشتري و زحل را احترام مي‌کرده‌اند و حوادث عالم 
را به انان سبت مي‌داده‌اند. 
ای یواست مس ری 
بودند که "تشوابت " را مقدس مي‌شمردند. 
چون قران در داستان ابراهیم, شمس و قمر را بعد از آیه مورد بحث ذکر 
کرده است بنابراین . ستاره مزیور يكي از پنج سیاره دیگر بوده است. و 
چون عطارد مدار تنگ‌تري دارد بسیار کم دیده مي‌شود. ولي زهره در بین 
آن چهار سیاره دیگر از جهت تنگي مدارش نمي‌تواند بیش از چهل و هفت 
درجه از خورشید فاصله بکیرد و همیشه همراه خورشید است. از 
این جهت به ذهن مي‌رسد که کوکب مزبور همان "زهره" بوده است. 
ستاره پرستان عصر ابراهیم علیه‌السلام (109) 

"زهره" گاهي قبل از خورشید طلوع مي‌کند و عوام آن را "ستاره صیح" 
فی‌تامتد و کاهی. در دتبال:. آن: قرار ضق کرد 6 در تتبحه هد از گروبت 
خورشید در همان طرف مغرب ظاهر مي‌شود و چيزي نمي‌گذرد که غروب 
مي‌کند و گاهي که این وضع در نیمه دوم ماه يعني شب هیجدهم و نوزدهم 
و بیستم ماه قمري اتفاق مي‌افتد ظهور زهره تقریبا با غروب خورشید و 
غروب ان تقریبا با طلوع ماه مقارن مي‌شود زیرا در اين شب‌ها اول افتاب 
غروب مي‌کند و پس از ان ستاره زهره هویدا مي‌شود و پس از يك 
ساعت يا دو ساعت در همان جهت غربي افق غروب مي‌کند و پس از آن 
بلافاصله و یا به فاصله مختصري ماه طلوع مي‌کند. 
این خصوصیات تنها در ستاره "زهره" است و اگر در مشتري و مریخ و 
زحل هم اتفاق بیفتد بسیار نادر و اتفاقي خواهد بود. 
(110) بنيانگذاري ملت‌حنیف. رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 


ستاره زهره در بین ستارگان از همه زیباتر و روشن‌تر است به طوري که 
بعد از فرا رسیدن شب, اولین ستاره‌اي است که نظر بیننده را به خود 
جلب مي‌کند و از این روي مي‌توان گفت که ستاره مورد اشاره ابراهیم 
هه بوده است و آیه شریفه بر این ستاره بهتر منطبق 
مي‌ شود جه برحجسب ظاهر بین غروب ستاره و طلوع ماه فاصله نینداخته 
است و از این جهت استفاده مي‌ شود که طلوع ماه به دنبال غعروب 
ستاره بوده است. 

در بعض روایات نیز این قاتا نید شندم آننست: 

بنابراین ابراهیم علیه‌السلام همین ستاره "زهره" را دیبده که 
قوم او نیز همان 

تا وس و سا ات ی ری ان تاففه تیآ 
شب‌هاي نیمه دوم ماه بوده است و آن حضرت نخست زهره را در 
جهت غظربي افق دیده و پس از غروب ان به طلوع ماه 
برخشورده است. (1) 
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(119 ایکا جات یس الوصا ات ام ام عافم تاد 


«قَلمّا را الْقَمرّ بازغا قال هذا ربّي....» (77 / انعام) 

قرآن‌مجید در آیه‌فوق فعابلة و اخعاخ ایزاهیم تب السلام با حامرتتاش را 
«همین که شب او را پوشانید ستاره‌اي را دید و گفت: 

اين پروردگار من است ! ۳ ۳ 

سپس همین که غروب کرد گفت : من غروب‌کنندگان را دوست 
ندارم! 

پس از آن وقتي ماه را دید که طلوع کرد گفت: 

ت انز پروردگار من است ! ۰ 

فاه پرستانه افتات زان 113 

وقتي غروب کرد گفت: ۲ , 

- اگر پروردگار من مرا هدایت نکند از گروه گمراهان خواهم 
بود...!» 

(76و77/انعام) 

آبزاهیم,علنه السام با عبارت: آخن آيه بطلان, ربوبت قمر را آثبات می کنذ: 
چه آن جناب در آغاز بحث ربوبیت کوکب را به ملاك غروب کردن که ملاکي 
است عام, ابطال کرده بود. آن گاه وقتي به ماه مي رسد و مي‌بیند که آن 
نیز غروب کرد متتفل. فی‌شود به: آن حرفی کته: درباره کوکب زده بود و 
گفته بود: «من غروب کنندگان را دوست نمي‌دارم!» 

۳0 وت این که دوباره همان حرف را تکرار کند به کنایه از 
آن گفت: 
«اگر ۳ هدایتم نکند از گمراهان خواهم بود!» 

(114) شانگذاری ملت‌عیی: رسالت ومبارزاتابراهیم غایدالشلام 

این کلام به خوبي مي‌فهماند که گفتار قبلي او که فرموده بود. «ماه 
پروردگار من است,» نیز ضلالت ۵ کف راهی است و اگر بخواهد ان 
ات اسآ ی رو کر فصات ‏ تاهاسی اه ور 
که قائل به ربوبیت قمر بودند. از این کلام استفاده مي‌ شود که - در 
زمان آن جناب و در موقعي که درباره ماه چنین حرفي را زده 
اقوامي ماه‌یرست وجود داشته است. هم‌چنان‌که آیه بعدي 
ببسدان دلاللت مي‌کند که فرمود: 

«اي قوم من از آن‌چه شما شريك پروردگار قرار مي‌دهید 
بي‌زارم!» (78 / انعام) 

شتا بعدي مي‌فرماید: 


۳ - 


«قَلَمّا رء الشُمس بازغء قال هذا ربي هذا آکبرژ!» (78 / انعام) 

ماه فان و اماب بان ۱۱۱ 

ینس از آن که خورشید را دید که طلوع کرد گفت: 

- این پبروردگار من است, این بزرگ‌تر است., 

پس ِِ که غروب کرد گفت: 

اي قوم ا! من از آن‌چه شريك خدا| قرار مي‌د هید بي‌زارم !» 

ابراهیم علیه السلام در این جسستجوي خود دو نوبت به غلط بودن فرضیه اش 
يي برده بود و با اين که دیگر جا نداشت درباره آفتاب همان فرضیه غلط را 
تکرار کند و بگوید: "این پروردگار من است!" لذا براي اين که 
رای در دست داشته باشد. اضافه کرد: "این بزرگتر 
است ي | ۱۱ 

(0) شا گداری انم تال مارا هم عل تساه 

با نقل عبارت ابراهیم در قران به لفظ «هذا» (براي مذکر. در حالي که 
شمس موشت است,) قران کریم مي‌خواهد بفهماند ابراهیم علیه‌السلام در 
این سحت ع رای اقاتب» را ای وراه کاخ کفس فرص 
کرده که اصلا آفتاب را ندیده است و نمي‌داند که اين جرم يكي از اجرام 
اسفاتی است که در هر شبانه‌روز يك‌بار طلوع مي‌کند و عروب مي‌کند 
و پیدایش شسب و روز و فصول چهارگانه مستند به آن است 1(۱) 


موقعیت زماني مشاهدات ابراهیم علیه‌السلام 


«قَلما جَن عَلیه الیل رعا کة کبا....» (75 تا 79 / انعام) 

1- لمیزان ج ص : 279 . 

قبلاً و مورد زاتان 0 و توح شرآ که ابراهیم علیه السلام دید و 
درباره پرستش آن با ستاره‌پرستان عصر خود به محاجه پرداخت صحبت 
کردیم, در اين قسمت زمان مشاهده ماه و خورشید را که مورد پرستش 
ماه‌پرستان و آفتاب‌پرشستان عصر خود بود, بررسي مي کنیم: 

ابراهیم علیه‌السلام در شبي از شسب‌هاي نیمه دوم ماه این گفتگوها را 
داشته و کوكبي هم که مورد پرستش ستاره‌پرستان بود يعني 
"زهره" را دیده بود. 

ان جناب اول ستاره زهره را در جهت مغرب و در حال سرازيري به طرف 
انتهاي افق مشاهده کرد و پس از لحظه‌اي که از نظرش نایدید شد ماه را 
دید که از طرف مشرق 

(118) بنيانگذاري_ ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه السلام 

طلوع مي‌کند. در آن لحظه که ماه غروب کرد ابراهیم علیه‌السلام آفتاب را 
دید که طلوع مي کند. 

(اين مطلب از عبارت «قلفا» برمي‌آید که جمله مابعد را به ماقبل 
خود مرتبط ساخته است.) 

این وضعیت تنها در بلادي اتفاق مي‌افتد که در عرض شمالي همانند بلاد 
کلدان باشد و نیز باید فصل هم فصل پائیز و يا زمستان باشد که شب‌ها 
طولاني‌تر است. مخصوصا اگر ماه در يكي از برج‌هاي جنوبي مانند برج 
قوس و جدي باشد. در چنين شرايطي است که ماه در نیمه دوم 
ماه‌هاي قمري قبل از طلوع افتاب غروب مي کند. 

از آیات چنین بةه دست ما اند که: 

ابراهیم علیه‌السلام قبل از رسیدن شب و روز مشغول احتجاج با قوم 
درباره بت‌ها بوده 

موقعیت زماني مشاهدات ابراهیم علیه‌السلام (119) 

است و این احتجاج هم‌چنان ادامه داشت تا شب فرا رسیده است و 


چشمش به زهره که معبود طائفه‌اي از آن قوم بوده افتاده و ناچار سرگرم 
به احتجاج علیه انان شده است. 


در عین سرگرمي‌اش منتظر بوده که ببیند کار این ستاره به کجا مي کشد, 
تا ان که مي‌بیند پس از ساعات کوتاهي غروب کرد, لذا همین معنا را حجت 
خود قرار داده و از ربوبیت ان بي‌زاري جسته است. 


در همین حال بوده که مي‌بیند ماه از طرف مشرق سرزد باز به احتجاج 
خود ادامه داده و روي سخن را منوجه مردمي مي‌کند که قائل به ربوبیت 
ماه بودند و در همان‌جا حضور داشتند. نخست از در مماشات مي‌گوید." 
این است پروردگار من؛ و گاه حرکت ماه را نبحت مراقبت قرار 

داده و مي‌بیند که آن نیز غروب کرد. قرار گرفتن آیه مربوط , به نشان 
دادن ملکوت آسمان‌ها و زمین به ابراهیم در وسط این آیات خود 

(120) بنيانگذاري ملت‌حنیف. رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 

دلیل بر اين است که ابراهیم علیه‌السلام احتجاجاتي را که با قوم خود 
داشته همه را از مشاهده ملکوت اسمان‌ها و زمین استفاده و تلقي کرده 
بود و در نتیجه خداوند هم ان يقيني را که نتیجه این ارائه مي‌باشد 
ای ی کر بر ایک 
حجت‌هاي ان جناب حجت‌هاي برهاني بوده که از قلبي اکنده از یقین 
مور اه مه وان که فرسیه ی افو ان رزووویت ها ریا 
این بوده که به قوم خود بفهماند چيزي که براي ادمي باقي نمي‌ماند و از 
انسان غایب مي‌شود لیاقت این را نداد که ادفی. بدان دل«بنددو ان« 
دوسشت بدارد وان پروردگاري که آدمي پرستش مي کند باید كکسي باشد که 
انسان به حکم فطرت ناگزیر باشد دوستش بدارد. پس نباید چيزي باشد 
که دستخوش زوال گردد. 

موقعیت زماني مشاهدات ابراهیم علیه‌السلام (121) 

اجرام فلعي که دستخوش غروب مي‌شوند شايستگي ندارند که اسم 
«رب» بر آن‌ها اطلاق کرد. (1) 


«انَتَخذ آصن اما عالعَّ....» (74 / انعام) 

1 انران 13ص :6 

ادا ار ات واه اسان 
بت‌ها مجسمه‌هائي بودند که يا از موضوعات اعتقادي از قبیل معبود اسمان 
محلسوس و مادي از قبیل افتاب و ماه 

دانعه‌انه که اتار باسانی -خرابه‌های‌بایل بر این مارا 
تائید مي‌کند. 

بت‌هاأ را از هر چيزي که برایشان ممکن مي‌ شده؛ مانند فلزات و انواع 
سنگ‌ها مي‌ساختند. در روایات آمده که قبیله نف حنیفه "۲ از قبایل 
نعافه ی را ار کشت ساخست کاهت خر بت‌ها باراد کر 
مي‌ساختند و چه بسا تنها به نقشي و صورتي اکتفا مي‌کردند. 

ساب آر ها 

با ی راهم ای 2 

تقرب جسته و به وسیله تقرب به آن‌ها به درگاه خداي تعالي نزديك شوند. 
و این خود نمونه بارزي از سفاهت بشر است که عالي‌ترین مرحله خضوع 
را که همان خضوع بنده در برابر پروردگار است. در برابر مجسمه چيزي 
که در نظرش بزرگ جلوه کرده. معمول بدارد. غافل از این که چنین 
خضوعي را در برابر مصنوع خود کرده است که به دست خود از 
وب تراشیده و اسم ان را معبود نهاده است ! 

معني آیه فوق این است که: 

آیا بت‌هائي چنین بي‌ارزش را خدایان خود اتخاذ مي‌کنید و مقام و مرتبه 


مي‌شوید؟ 
- راستي که تو (اي پدر) و قومت در گمراهي واضحي به سر 
مي‌بریدا 
و راستي چگونه گمراهي بدین واضحي را تشخیص نمي‌دهید؟ و چطور 
نمي فهمید 


(124) شانکخا ملت‌سشر رسالت مار دآت آیر ام خلدالسلام 
که بت‌پرستي عبارت است از خضوع و تذلل عبودیت كسي که خود صانع و 


داراي علم و قدرت است در برابر مصنوع خود که از علم و قدرت 


اعتراض ابراهیم نسبت به ترس از بت‌ها 


«و لا آخاف ما تشرگون به.. ۰ (80 و 81 / انعام ) 

خداي تعالي احتجاجات ابراهیم عتالسا را دو قسم نقل کرده است: 

1- المیزان ج ی 9 

1 يكي آن احتجاجاتي که اس قبل از اظهار بي‌زاري از بت‌ها با مردم 
داشت.؛ ۲ 

2 - محاجه‌اي که مردم بعد از شنیدن بي‌زاري ابراهیم از بت‌ها اغاز 
کردند. 

گرچه در این آیات حجتي را که مردم علیه ابراهیم اقامه کردند صریحا 
حکایت نکرده ولکن از جمله "من از كساني که شریکش قرار مي‌دهید 
نمي‌ترسم. " تلویحا معلوم مي‌شود که چه مي‌گفته‌اند, زیرا ابراهیم در رد 
گفتار آنان فر موده که من از این بت‌هاي شما نمي تر سم» , معلوم مي‌ شود 
حجت آنان بر شرك و بت‌پرستي ترس از بت‌ها بوده است. 

از کلام ابراهیم برمي‌آید که مشرکین در احتجاج با آن جناب راجع به 
بت‌پرستي خود راه تهدید را پیش گرفته و وي را از قهر خدایان بیم داده‌اند 
و او را نصیحت کرده اند بلکه بتوانند با خودشان در بت‌پرستي و ترك توحید 
هم‌اواز سازند. ابراهیم نیز چون 

(126) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه السلام 

دید که مت آنان به دو مت ی سا مي‌ شود: 

تکی رد بر ربسوبیت داي سبحان و ديگري اثبات عقیده ربوبیت 
ببت‌ها, لذا او همم از هر دو جواب داد. 

در جواب از احتجاج اولي گفت: 

هت گر آنر. انصام شده‌اي قرار گرفته‌ام و به هدایت پروردگار راه حق را 
یافته‌ام و او مرا با نشان دادن ملکوت آسمان‌ها و زمین آگاهي‌ها داده و 
حجت‌ها آموخته تا بتوانم ربوبیت را از هر چه غیر اوست, از قبیل ستارگان 
و بت‌ها؛ سلب نمایم. . و من اينك دریافته‌ام که از پروردگاري که مدبر امور 
من است بي‌نیاز نیستم و پروردگار من تنها و تنها کسي تواند بود که مدبر 
امور من باشد و او نیز خداي سبحان است. و با این هدايتي 

اعتراض ابراهیم نسبت به ترس از بت‌ها (127) 

که مرا فرموده دیگر حاجت گوش دادن به حجت شما درباره ربوبیت بت‌ها 
ندارم! بحث براي فهمیدن و راه یافتن است و من راه صحیح را یافته‌ام 
و به مقصد رسی-دهام! 


انم سا لام اه سیر از کسانیه که رک زار 


مي‌د هید نمي‌نرسم فکر أین که پروردگارم چيزي بخواهد." و با 
جمله قبلي آن "آیا در خصوص خدا با من محاجه مي‌کنید و حال آن 
که او مرا هدایت کرده است, ۳ (860 / انعام) در واقع که است: 

ول رت ان تم بت‌هاأ ذره‌اي نمي نتر سم ؛ 

- ثانیا به فرضي هم که من از ضرر شرکاي شما مي‌ترسیدم تازه همین 
ترنشن هم خون دلیل دیکری بر ربوبیت خدای تعالي و آيتي از آیات: توجید او 
تون که آنن خواست. ایست. که مان سسکا شا سر حواست 
شركاي شما؛ که قادر بر چيزي فد ٩‏ 


ماجراي شکستن بت‌ها 


«ازٌ قال لأبی ه و ققمه ماذا تقٌدون....» (85 / صافات) 

قرآن مجید در ادامه این آیات قسمتي از مبارزات و مباحثات ابراهیم را با 
قوم خود یاداور شده و مي‌فرماید: 

«به پدرش و قومش گفت: چه چیز میب رستید؟ 

آبا از در افترا خداياني دیگر به جاي خداي عزوجل قصد مي‌کنید؟ 
راستي ظّن شم ] درباره رب‌العالمین چیست ؟» 

1 لمیر ان ع ‏ دض 2001 

ماجراي شکستن بت‌ها (129) 

قرآن کریم در این آیات خلاصه‌اي از روزهاي اولیه شروع 
مبارزات ابراهیم علیه‌السلام علیه بت‌پرستي قوم خود را ذکر 
مي‌کند و مي‌فرماید: 

«در این هنگام ایراهیم نظر مخصوصي نبه ستارگان کرد و گفت: 

- من بیم_تارم ! 

مردم شهر به ناچار او را به حال خود گذاشتند و به بییرون شهر 
رفنند 

ابراهیم شهر را خالي از اغیار دید و به سراغ خدایان ایشان رفت و 
پرسید؟ 

- پس چرانمي‌خورید؟ 

و چون جوابي نلشننید, گفت: 

(130) نک ار علت مت ربا لت مارا ت‌آیر اهیم غلیه یلام 

پس چرا حرف نمي‌زنید؟ ۱ 

سپس با نيروي هر چه تمام‌تر به سر و کله آن‌ها کوبید و همه را خرد 
کرد!» (85 تا93/صافات) 

در قشست او ان انا هم زا انس نهر کار مرسن کوو یر 
مي‌دهد و این خبردادن مربوط است به نظر کردن در ستارگان, يعني به 
خاطر نظر کردن در ستارگان مریض شده است, حال این نگاه کردن در 
ستارگان پا براي این بود که ساعت را تشخیص دهد, مثل كکسي که دچار 
تب نوبه شود و بخواهد بفهمد چه ساعتي دوباره تب به سراغش هی آند: 
مثلاً چه وقت فلان ستاره طلوع مي‌کند و يا غروب مي‌کند و يا ستارگان 
لایس کاض با و نمی سر اسر ای ند کی اه کر 
ماجراي شکستن بت‌ها (131) 

ستارگان به حوادثت آينده‌اي که منجم‌ها با آن حوادثت را از اوضاء کواکب 
یه دست هن معین کند و صابئي مذهبان به این مسئله بسیار 


معتقد بودند و در عهد ابراهیم علیه‌السلام عده بسياري از معاصرین او 

از همین صابتئّي‌ها بودند. 

ولي وجه اول با وضع ابراهیم علیه السلام مناسب‌تر به نظر مي ر سد که در 

این خالت.معناق اآبه. چنین می‌شود که.وقتي اهلن شهر خوانستند همکی: از 

شهر بیرون بروند تا در بیرون شهر مراسم عید خود را به پا کنند, ابراهیم 

نگاهي به ستارگان انداخت و سپس به ایشان اطلاع داد که به زودي 

کسالت من شروع مي‌شود و من نمي‌توانم در اين عید شرکت کنم. 

وقتي مردم از آمدن ابراهیم صرف نظر کردند و او را تنها در شهر گذاشتند 
و از شهر خارج شدند, ابراهیم خود را به بت‌ها رسانید و نظري به آن‌ها 

یا ی 

طعام دارند و مشغول خوردن هستند, 

121 ایک اری فسات ساسا ابر ام انا تساه 

پس سرشار از خشم شد و پرسید که: چرا نمي‌خورید و چرا حرف 

نمي‌زنید؟ با این که شما خداياني هستید که پرستندگانتان خیال 

مي‌کنند شما عاقل و قادر و مدبر امور آن‌ها هستید ؟!!! 

این.خا نون که اخرین تصمیم وه را درفی‌دو با دست رات وا کر 

محکم کوبید به سرو کله بت‌ها! 


تبدیل آتش به گلستان 


مردم با خبر شدند و به سرعت به طرف او آمدند. به خاطر 
اهتمامي که نسبت به حادثه داشتند و احتمال مي‌دادند که به دست ابراهیم 
علیه السلام پیش آضده باشد. 

تبدیل آتش به گلستان (133) 

انراهیم وا تایه انشا خط اتب کرد و وید 

« چرا چيزي را که خودتان مي‌تراشيد مي‌پرستید؟ 

بااین که خدا شما و اعمال شمارا آفریده است؟!» (95 و 96 
صافات) 

(در این آیات حذف و اختصار گوئي به کار رفته است و برگشت مردم از 
مراسم عید و آمدنشان به بت‌خانه و دیدن آن منظره را حذف کرده چون 
این جزئیات در سوره انبیاء آمده بود هم‌چنین قسمتهاي مربوط به 
دست‌گيري ابراهیم و آوردنش در ملاء عام و بازجوئي کردن از او و سایر 
جزئیات حذف شده است. 

قوم م شروع کردند به ساختن محلي براي شکنجه ابراهیم با آتش و 
این تا ان و و 
آن گاه ابراهیم را در آن اسان انداختند. 

(134) شتا یکاخ ملت‌خیی بر سالت‌وما زرات‌ابراشم. غلبه تسام 

خداوند تعالي مي‌فرماید: 

«آري آن‌ها نقشه این کار را مي‌کشیدند ولي خدا زلیلشان ساخت!» 
(98 / صافات) 

مراد به کشیدن نقشه, طرح سوزاندن ابراهیم بود ولي خداوند ابراهیم را 
نز آنان غالب ساخت., به طوري که نقشه شوم ِ- هی انري در 
وي به جا نگذاشت و آن اين بود که خداوند به آتش فرمو 

«اي آتتش! براي ابراهیم سرد و گلستان باش!» (69 / نبیا) )1 
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وال که الی الوا ار اه ق 250 ره 

اه سا سس از ماع ات عاسنر 
و قوم خود به محاجه با نمرود پادرشاه معاصرش 
مي‌پردازد. 

نمرود مثل سایر جباراني که در قدیم مي‌زیستند, ادعاي ربوبیت کرده بود و 
هم‌چنین روش غلط جباران آن روزگار بود که فکر بت‌پرستي را در بشر به 
وجود اورده بود, لذا مي‌بينيم که قوم ابراهیم علیه‌السلام داراي خدایان 
بي‌شماري بودند براي هرخدائي مجسمه‌اي بوده که بعضي از انان خدایان 
این مجسمه‌ها را مانند آفتاب و ماه و کوکب (زهره) مي‌پر ستید ند. 
ای مت رس توالت فا ات ادا رش اد لاه 


ابراهیم در مقابل نمرود 


مباحثه و محاجه حضرت ابراهیم علیه‌السلام با نمرود, پادشاه زمان خود را 
که ادعاي خداتي داشست. قرآن مجید چنین نقل کرده است: 
«مگر نشنيدي سر‌گذشت آن كسي را که خدایش سلطنت داده بود و غرور 
سلطنت کارش را به چائي رسانده بود که با ابراهیم در مورد پروردگارش 
گو و مگو کرد؟ 

- خدای من آن کنتني اش که رزژده ميکندو,مي‌میراند, 

نمرود گفت: 

ابراهیم در مقابل نمرود (137) 

من نیز زنده مي‌کنم و مي‌میرانم ! 

1 خداي یکتا خورشید را از مشرق سر مي‌دهد تو آن را از مغرب 
بیاور؟! 

در این جاأ بود که کافر مبهوت شد و خدا| گروه ستم‌کاران را هدایت 
نمي‌کند!» 

(258/بقره) 

به گفته تاریخ و روایات "نمرود" يکي از سلاطین "بابل قدیم " بوده است. 
در آن عصر و زمان مردم بت مي‌پرستیدند. براي هر چيزي ربي قائل 
بودند. مانند: رب زمین؛ رب دریاهاء رب آتش. و آن‌گاه براي آن ارياب‌ها 
صورت‌ها و مجسمه‌هائي مي ساختند تا چون دسترسي به خود ارباب ندارند 
این مجسمه‌ها را به عنوان نمایش‌گر ارباب 

(138) بنيانگذاري ملت‌حنیف. رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 

بپرستند و این مجسمه‌ها شفاعت آن‌ها را نزد صاحبان خود بکنند و صاحب 
صنم هم شفاعتشان را نزد "داي بزرگ 7 
او سعادت زندگي و مرگ خود را تأمین کند. 

خیال مي کردند ارباب بت‌ها يعلي آن‌هائي که ندبير زمين و دریا تشن به 
ایشان واگذار شده تابتزت در شون زتدین. آنان دارند, به طوري که 
اراده آن ارباب بر اراده شود آنان غعالب است و تدابیر آن‌ها بر 
تندبیر شود ایشان مسلط است. 

چه بسا مي‌شد که بعضي از سلاطین خودکامه و دیکتاتور از این اعتقادات 
عوام سوء استفاده مي‌کردند و اوامر ملوکانه خود را از این 
راه به خورد مردم مي‌دادند و در شتئون ژند کی مردم تصرفاتي 
مي‌کردند و رفته رفته به طمع به دست اوردن مقام الوهیت 


مي‌افتادند. 

ابراهیم در مقابل نمرود (139) ۱ 

تاریخ این معنا را از فرعون و نمرود و غیر ان دو نقل کرده است. در نتیجه 

با این که خودشان مانند مردم‌شان بت مي‌پرستیدند. در عین حال خود را 

در سلك ارباب جا مي‌زدند. رفته رفته مردم آن‌ها را بیشتر از بت‌هاي 

خيالي پرستش مي‌کردند. 

قرآن مجپد از قول فرعون حکایت فرموده که گفت: 

«ت] کم الاغلي ۷ رب شما هستم!؟» (24 / 

نازعات) 

و با این که فرعون خود بت مي‌پرستيد. در عین حال خود را 

بزرگترین, رب جاأ «مي زد. این ادعا از نمرود نیز حکایت شده که 

گفت: «آتا أخبي 5 آمیث - 

من تن زننده: طی کنم ی ِ* » (256 / بقره )1 

در نقل قولي که قرآن کریم در آیه مورد بحث فرموده کاملاً روشن 

مي‌ شود که نمرود وقتي با ابراهیم مباحثه و محاجه مي کرد براي خداي 

شبحان قانل:به الوهیت بوده: وکرنه وفتي ایراهیم به اه کفت :تخد آفتابت 

را از مشرق می‌آورد و تو آن را از مغرب بیاور!» نمرود تسلیم گفته آن 
ب‌ نمي شد و مي‌توانست بگوید آفتاب را از مشرق قت آ ده به به آن 

خدائي که تو معتقدي و یا بگوید اصلاً اين کار خداي تو نیست بلکه کار 

خداياني دیگر است.: جون نمرود قائل به خداياني دیگر غیر از خداي 

سبحان نیز بود. 

قوم نمرود نیز همین اعتقاد را داشتند. هم‌چنان که همه داستان‌هاي ابراهیم 

علیه‌السلام که در قرآن آمده بر این معنا دلالت دارد, مانند داستان کوکب و 

ماه و خورشید و پا 

ابراهیم در مقابل نمرود (141) 

کفتهو توش که آن ای با و ورام بت‌ها داشت و خطابي که به قوم 

خود کرد و داستان شکستن بت‌ها و سالم گذاشتن بت بزرگ و سایر 

داستان‌ها. یس معلوم مي‌ شود نمرود هم مانند قومش براي خدا 0 

فانل. توهولي خیزی. که,هست: فانل به. خداياني دیگر نیز بوذ لکن با این 

حال خود را هم اله مي‌دانست و بلکه بالاترین آلهه مي‌پند اشت. و به همین 

جهت بود که در پاسخ ابراهیم علیه السلام احتجاجش, بر ربوبیت خود 

احتجاج کرد و درباره سار آلهه چيزي نگفت. معلوم مي‌شود خود را 

بالات از همه خن است. 

از اين جا اين نتیجه به دست مي‌آید که بگومگوئي که بین ابراهیم 

علیه السلام و نمرود واقع شده, اتختره بوده که ابراهیم علیه السلام 


فرموده بود. 

رب من تنها اللّه است ولاغیر! و نمرود در پاسخ گفته بود: 

نه خیر! نی منود بو سم مقیون تورونعه قز3 ۳ 

نمرود تشتروع به مغالطه کرد و دستور داد دو نفر زنداني ۳ آوردند. يكي را 
امر کرد تا کشتند و ديگري را زنده نگه داشتند. سپس گفت!" من نیز زنده 
مي‌کنم و مي‌میرانم!" بدین وسیله امر را به حاضران مشتبه کرد و آن‌ها 
هم تصدیقش کردند. چون ابراهیم دید تاه زان استدلال منطقي را قبول 
نمي‌کنند حجتي آورد که خصم را شکست داد. 

فرمود: ۲ ۳ ۳ 

«خداي سبحان افتاب را از مشرق مي‌اورد و توان را از مرب 
بیاور!» وقتي ابراهیم این پيشنهاد را کرد نمرود مبهوت ماند و دیگر 
نتوانست پاسخ دهد. هر چند آیه شریفه متعرض زمان وقوع این بگومگو 
نشده است ولي اعتبار عقلي مساعد این احتمال است که بعد از 
افتادن حضصرت ابراهیم خر ات و نجات او بوده است. براي این که از 
ذاستان‌هاتی. که در قران کزيم ذربارة ابراهیم علیه‌السلام از همان بدة 
ابراهیم در مقابل نمرود (143) 

ظهورش و احتجاجش با پدر و قومش و بت‌شكني‌اش آمده, اين معني به 
دست صی‌آند که اولین باري که آن جناب با نمرود ملاقات کرد هنگامي بود 
که خبر بت شكني او به گوش نمرود رسیده بود و وي دستور داده بود او را 
بسوزانند و معلوم است که در چنین هنگامي جاي بگومگوي نمرود با وي 
درباره خدائي خودش نبوده است, چون به جرم شکستن ببت‌ها دست‌گیر 
شسده ود نه به جرم انکار خدائي نمرود و اگر بگومگوئي با او کرده 
حتما بر سر این بوده که آيا بت‌ها پروردگارند با خداي تعالي؟ 

در روایات اسلامي آمده است که: 

"آن كسي که با ابراهیم بر سر پروردگار او بگومگو کرد نمرود پسر کنعان 
بود. ۹ (نقل از و علیه السلام در درمننور) (1) 
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(144) بنيانگذاري ملت‌حنیف. رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 


حمورابي و نمرود زمان ابراهیم 


"حمورابي " معاصر ابراهیم علیه السلام نبود. او در حدود سي صد سال بعد 
از ابراهیم ود کت مي‌کرد. زندگي ابراهیم علیه‌السلام در حجدود هزار 
سال قبل از مبلاد بوده و زد کی حمورابي جدود همزار و هفت 
صد سال قبل از میلاد بوده است. 

اگر چه تاریخ دلالت دارد بر اين که حمورابي پادشاهي صالح و دین‌دار و 
عادل در بین رعیت و مردي قانون‌دار و پایدار در قوانین خود بوده و 
مقرراتي را که خود وضع نموده بود به نحو احسن اجرا مي‌کرده است و 
قوانین وي قديمي‌ترین قوانین مدني است 

حمورابي و نمرود زمان ابراهیم (145) 

که تدوین شده است ولکن همین سند تاريخي صراحت دارد بر 
این که وي مردي بت‌پرست بوده است. 

در همین آثار خطي که در خرابه‌هاي بابل از وي به دست آمده, بعد از بیان 
شریعت خود از بت‌هاي زيادي استمداد کرده است و ان بت‌ها را در قبال 
سلطنت عظيمي که به او داده‌اند و توفيقي را که در بسط عدالت و وضع 
قانون به وي ارزاني داشته‌اند تشکر نموده واز آن‌ها خواسته تا 
شریعتش را از زوال و تحریف حفظ کنند. حمورابي آن بت‌ها را چنین 
اسم برده است: 

1 "میروداخ " خداي خدایان 

ِ_ ی !داي قان‌ون و عدالت 

3 "زاماما و الاهه "اشتار" دو خداي جنگ 

(146) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت ومبارزات‌ابراهیم علیه السلام 

4 - "شساماش " داي حاکم در اسمان و زمین 

5 حاداد" خداي ارزاني و فراواني نعمت 

6 "نیرغال" خداي فتج و پيروزي 

7 بل" داي قدر ۱ 

8 "الاهه بیلیتیس " و "الاهه نینو" و "اله ساجیلا" و غیر آن... 

(در سفر تکوین 1 یازدهم تا بیست و پنجم تورات) گفته شده که 
ملکي صادق پادشاه "شالیم " که خود کاهن خدا| بود, نان و شراب براي 
ابراهیم برد و او را برکت داد. برخي چنین توجیه کرده‌اند که این ملك 
صادق کاهن, همان "امرافل " پادشاه "شنعار" است که در اول داستان 
مذکور است و او همان "حمورابي "صاحب قوانین معروف است که يكي 
از سلاله نخستین شاهان بابل است. 

حمورابي و نمرود زمان ابراهیم (147) 


در تاریخ شاهي وي سخت اختلاف هست به طوري که تشر آنحه درباره 
وي گفته اند با زمان حیات ابراهیم (2000 ق - م) قابل انطباق نیست. مثلاً 
در کتاب "عرب پیش از اسلام " مي‌گوید: حمورابي در سال 2287 - 2232 
(رق - م) در بابل سلطنت داشته است. در کتاب "شریعت حمورابي" به نقل 
از کتاب "قديمي‌ترین قوانین جهان" تالف استاد. اف, ادوارد مي‌گوید: 
دوران پادشاهي وي در 2205 - 2167 (ق - م) بوده است. 

در "قاموس اعلام شرق و غرب" آورده که او در سال 1728 - 1686 به 
اریکه پادشاهي بابل نشست. "قاموس کتاب مقفدس " زمان 
فرمانزواتی اهراسال 1925 - 1920 اه میداد 

روشن‌ترین دلیل بر بطلان این حدس آن است که سنگ نبشته‌هائي که در 
ویرانه اد آهدم ون بعت خهو زاین بر ان‌ها حك شده شامل 
ذکر عده‌اي از خدایان 

ای ا ل فم رات فضار ات اف تا زرا 

بابلیان است و این خود مي‌نماید که حمورابي از بت‌پرستان بوده است 
بنابراین صحیح نیست او را کاهن خداوند بدانیم.(1) 
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حمورابي و نمرود زمان ابراهیم (149) 


تحلیل استدلال‌هاي ابراهیم علیه|السلام 


«قلَّا جر عَیّه الیل رعا کوگبا....» (74 تا 83 / انعام) 

تن فجبه ات راهم لاسام با افیام فارمپرست 7 
ماه‌پرست و بت‌پرست عصر خود را در آیات فوق‌الذکر نقل کرده که 
مشروح آن را در مطالب قبلي دیدیم. حال مي‌پردازيم به تحلیل و چگونگي 
این استدلال ها و در بادي امر مي بینیم که ابراهیم علیه السلام در این حرفي 
که درباره کوکب و قمر و شمس زده, نظر صحیح و يقيني و هدایت الهیه و 
فیض پروردگار خود را جستجو مي‌کرده است, بدین شرح که: 

1 کلام آن حضرت را مي‌توان حمل , بر معناي حقيقي نمود و گفت 
که 

(150) بتبانگداری ملت‌خیف, رسالت وشازژات‌ابرآهیم غلیهالتبلام 

منظور آن حضرت این بوده که از راه فرضیه به حق مطللب رسیده و 
براي خود اعتقاد يقيي ی بت است. 

۰ از راه مماشات و تسلیم سخن 1 گفته ِِِ 
است فساد آن را بیان نماید. 

3 این که ابراهیم علیه السلام یقین به این معنا داشته که او را پروردگاري 
ات که هد اس امس را فالتا ری سس تا ۱ 
ظاهر | از پروردگار خود جستجو و بحث کرده منظورش این بوده که بفهمد 
آبا ان کسی که اففزش را عهده‌دار آانشی همان افریدکار آاسمان.و زمیضن 
است, با آن که يكي از آفريده‌هاي اوست؟ و وقتي معلومش شد که ستاره 
و ماه شايستگي ربوبیت را ندارند. چون از نظرش ناپدید شدند 

تحلیل استدلال‌هاي ابراهیم علیه‌السلام (151) 

شا زیر اظهار اميدواري کرده و گفت: "اگر پروردگارم مرا به سوي 
خود راهنمائي نکند از گمراهان خواهم بود!» 

درباره احتمال اولي باید گفت: 

ی نسبت به خصوصیات ان جاهل بوده است. و اولین باري بوده که 
از نهان‌گاه خود چشم به جهان وسیع گشوده و مجتمعي از بشر و اجرامي 
در انسفان: يكي به نام ستاره و يكي ماه و يکي خورشید دیده و از 
جهت نداشتن معرفت به خصوصیات آن‌ها به هرکدام که رسیده 
گفته: «هذا رئي» 

ابراهیم علیه‌السلام بعد از دیدن ستاره و يا ماه و خورشید گفته است: 
«هذا ربي» آن گاه بي‌اطلاع از این که چيزي تفی درد که این جرم غروب 


مانده 1 وقت با اشتباه کر و جرم مزبور 
تزخرد ان آو نبوده است. جچه اگر مانند يکي از ما سابقه‌ذهني از غروب جرم 
داشته بود که همان بار اول و بدون فاصله جواب خود را مي‌داد که ِ این 
پروردگار من نیست, برایر اين که این جرم به زودي غروب خواهد کرد! 
درباره احتمال دومي باید گفت: 

ایراهه مالسا یات اسف نا فش کم مها ات کش ای ارم 
این اجرام اتشاد:یا رب کفد بان وقت از گفته خود برگشت براي این 
بوده که قدم به قدم احتجاج خود را با محسوسات هدع پیش نیز دء هم‌چنان 
که وقتي بت‌ها را مي‌شکند بت بزرگ را باقي مي‌گذارد و مي‌گوید این بت 
بزرگ خدایان شما را شکسته است, تایه وه آنان رنه خر 

تحلیل استدلال‌هاي ابراهیم علیه‌السلام (153) 

اضتام «اقفت سارد و عرای آنان جتمی کت که ان سک وت ها تیه اند 
از خودشان دفع شري کنند تا چه رسد به دیگران! 

نتیجه بررسي‌هاي ابراهیم علیه‌السلام 

آتراهیه علت قفا م علیه سوت اعر ام اه اس یه آعامه کرو که 
هر غروب کننده را براي همان غروب کردنش دوست ندارد و غروب هر 
چیز عبارت است از اين که انسان آن چیز را بعد از یافتن از دست داده و 
گمش کند و چيزي که داراي چنین وصفي است شايستگي ندارد که محبت 
و دلبستگي ارید که ملاك و مجوز عبادت و پرستش است, به آن تعلق 
گیرد و چون این وصف در جمیع جسمانیات هست و همه موجودات مادي 
رو به‌زوال و نيستي و هلاکند, از این‌جهت باید گفت در حقیقت حجت 
ابراهیم علیهالسلام حجتي ‏ 

7 حتي تِ ۳ هم که بعضي از ِِِ درباره 
الوهیت ارباب انواع و موجودات نوري مافوق ماده و طبیعت و منزه از 
جسمیت و حرکت دارند. نیز ابطال مي‌کند. (1) 


«اني وَجْهّت وجَهي ۳ قطر السموت و5 الا ضَ خنیفا 5 ما تا 
من‌المُشرکین!» (79 / انعام) 

1- المی‌زان ج : 13 ص : 280 . 

پس از آن که ابراهیم علیه السلام از شرك قومش و از شرکاي آنان تبري 
جست اينك با عبارات ت آیه فوق به س‌سوي وحید تام گرائیده و ربوبیت 
و معبودیت را منحصر | براي كکسي اثبات مي‌کند که آستتمان‌ها و زمین را از 
نيستي به هستي دراورده و بت‌پرستي و شرك را از خود نفي کرده و 
مي ف رماید: ۱ ۲ 

«من رواوردم به كکسي که اسمان‌ها و زمین را افریده, 

در حالي که میانه‌رو هستم و از مشرکان نیستم !» 

منظور از روي آوردن, کنایه از این است که من با عبادت خود تنها به سوي 
خداوند روي مي‌آورم, چون لازمه عبودیت و مربوبیت این است که مربوب 
در نيروي خود و اراده‌اش بسته به رب خود باشد و او را بخواند و در جمیع 
کارهایش به او رجوع کند و 

(۱50) شا گداری ملت‌ختیتم, رسالت‌فمارزات‌ابراهيم لاسام 

معلوم است که دعا و رجوع جز با توجیه وجه و روي اوردن محقق 
نمي‌شود. بنابراین توجیه وجه کنایه است از همان عبادت که آن نیز 
عبارت است از دعا و رجوع. 

ابراهیم علیه‌السلام در اين کلام خود صریحا از پروردگار خویش اسم نبرده 
باکه وضفی از ایضای او را کر رده که ای اومشر کین هم ور آن 
وصف نزاع و خلافي ندارند و ان وصف عبارت بود از خالق بودنش 
براي زمین و اسمان. يعفي كسي که اسمان‌ها و زمین را 
خلق کرده است. 1 

يعلي من با عبادت خود روي به درگاه كکسي مي‌اورم که ایجاد هر چيزي 
منتهي به اوست و خود شماهم او را مافوقر خدایان خود مي‌شناسید. 

این کم ار سا مات هم رها ی که لت 
بر خلقت دارند - مانند: باري, خلق, بدیع - به طور خاص "فاطر " را برگزید 
اتراهیم ه اقا و دی فظرت (157) 

ای کته اب اهنم. ها نسم آن بان اوی ها ان کردم است 
دین فطرت است! 

لذا در قران کریم هم مکررا دین توحید را به دین ابراهیم و دین حنیف و 


دین فطرت وصف کرده است. چون دین توحید ديني است که معارف و 
شرایع آن همه بر طبق خلقت انسان و نوع وجودش و بر وفق خصوصياتي 
بنا نهاده شده که در ذات اوست و به هیچ وجه قابل تغییر و تبدیل نیست. 
پس این که بشر را دعوت به دین اسلام يعني خضوع در برابر حق 
تعالي کرده است براي این بوده که خلقفت بشر هم تتز آن دلاللت 
کرده واو را به سوي آن هدایت مي‌کند 1(۰) 

اس را جح اس و9 

ایک ارعلت یش روا اد ان هه ها تام 


ابراهیم. شیعه نوح, با قلبي سلیم 


«و ان من شیقیه لأیُراهیملدٌ جاء ره بقلب شلیم.. 4 (83 / صافات) 

مي‌باشند, ات تسد آن کس جاته‌کر از ان و باشد با 
بعد اک ان قوم, در این آیه خداوند مي‌فرماید که ابراهیم يکي از شیعیان 
نوج بود, چون دینش موافق دین او, يعني دین توحید بود. 

رام ۳ ده خسن متیر تساه که - 

«از جاء ره بقلب سلیم,» 

«ابراهیم با دلي سالم به آدرگاه پروردگارش شتافت | » 

شتافتن و ادزم به نزد بو هرد کار کنابه است از تصدیق خدا| و 
ایمان به او. ۱ 

مراد به قلب سالم ان قلبي است که از هر چيزي که مضر به تصدیق و 

ات ما تا ای رای وس 
خفي. , نه اخلاق زشت و نه آثار گناه.نه هبچ تعلقي به غیر خدا که 
باعث شود صفاي توجه به سوي خدا را از بین ببرد و کدر سازد. 

از این جا رون می‌شود که منظور ۶ قلب سلیم آن فلبی, اتنت. که هید 


60۱ با کذاری ملت‌خیی: رسالت ار داتان اضم علبها تسام 
عیسو ها شنداشته بتاشد:(1) 


«قٍ کاتث لَکْم سوه حسته في |بُراهیم....» (4 | ممتحنه) 

قران مي‌فرماید: 

«شما الگوي خوبي در ابراهیم و پیروان او دارید ۱ 

تن شتسار آ ود بت آن-زصان::۱ کسه هه قفوم خود کفت ده 

1- المیزان ج : 33 ص : 236 . 

اپزاهه اسوه‌ نویه ۱101 

- ما از نی مي پر ستید, بيزاریم ! 

هک امروز 0 ابد اعلام قطع رابطه خويشاوندي و اعلام دشمني 

و کینه با شما مي‌کنيم 

و این تا روزي که به خداي بکاته ایمان آوزید باقي مي‌ماند!» 
خداي متعال خطاب به مومنین مي‌فرماید که شما الگوي خوبي دارید و باید 
مانند ایراهیم که با قوم خود به دلیل دشمني آن‌ها با خدا دشمني اعلام 
کرد, با دشمنان خدا اعلام دشمني کنید ! 

از لصاظ تارتیساز اهزاین اه ماد هن نود که در فحل و زهانی که 
ابراهیم علیه‌السلام 

اعلام قطع رابطه با 9 کرد از 1 او نیز همراهش بودند .يعني 
غیر از حضرت لوط و همسر ابراهیم كساني دیگر نیز به وي ایمان آورده 
بودند و در این ماجرا همراه ابراهیم علیه‌السلام بودند و مانند او اعلام 
انزجار و قطع رابطه با کفار دشمن خدا کردند. 

نکنه دیگر این که آیه فوق برائت را سته اسارنشن صعتا ی کی 
و آتاز برائّت همین است که به عقیده اتان ند و مادام که 
عب ند ها انا ی کشد ها رصن که تام تحار ۱ 
بیرسنتد. 

مراد بة کفر ورزیدن یه آنان کفر ورشندن به شرت" آنان است: ۱ 
معناي کفر به شرك آنان این است که با شرك آنان عملا 
مخالفت شود هم‌چنان که عداوت مخالفت و ناسا زگاري قلبي 
است. 

خود آنان برائتشان را از مشرکین به سه امر تفسیر کرده‌اند: 

اجه امه کت ۱10 

ابص الفت فلن با رت نان 

2 ات ای سا اسان 


که از شرك خود دست برداشته و به خداي واحد ایمان بیاور ند! 


الگوئي براي برائت مطلق از مشرکین 


از کليتي که آيه‌هاي فوق بر آن دلالت دارند, خداوند متعال استثناتي 
را از قول ان ها اعلام مي‌کند و مي‌فرماید: 

«مگر قول ابراهیم به پدرش که من تنها مي‌توانم از خدا برایت طلب 
مغفرت کنم و 

از تاکس خ دا هیچ کار ۱ صورت دهم ده کی ۵ 
: پروردگارا! بر تو توکل کردیم و به سوي تو انابه نمودیم! 

رو راز 

مارا مایه امتحان و فتنه كساني قرار مده که کافر شسدند ! 

و ما را بیامرز, که تو, تنها تو عزیز و حکیمي!» (4 و 5 / 
ممتحنه 

ابراهیم علیه السلام و مومنيني که با وي بودند از قوم مشرك خود به طور 
كلي و مطلق تبري جستند و هر رابطه‌اي را که ایشان را , به. آنان: پیوند 
مي‌داد قطع نمودند به جز يك رابطه و آن گفتار ابراهیم به پدرش بود که 
الگوئي براي برائت مطلق از مشرکین (165) 

"براي تواز خدا امرزش مي‌طلبم...!" 

این جمله معنايیش اظهار دوستي ابراهیم نسبت به پدر نیست بلکه 
وعده‌اي است که به وي داده تا شاید از شرك توبه کند و به 
خداي یگانه ایمان بیاورد. 

وقتي ابراهیم به پدر وعده استغفار داده بود که برایش روشن نشده بود که 
وي دشمن خداست و دشمني با خدا در دلش رسوخ یافته است و در شرك 
ثابت قدم مي‌باشد, بدین جهت امیدوار بود که از شرك نز کرد و به خدا| 
ایمان بیاورد, ولي وقتي برایش معلوم شد که عداوتش با خدا| در دلش 
زسوخ یافته است: در نتیجه از ایمان آوردتش دار هنیزه شد و از او 
بي‌زاري جست. 


الگوئي براي مومنان به خدا و روز جزا 


(166) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 

ور اداضه آمات فان ونم مسلمانان‌برا چم بکاته حیرض از ای اهنت 
و پیروانش متوجه مي‌کند و مي‌فرماید: 

« شما.؛ البته از مان شما,؛ آن‌شائتی که امیدوار بسه خ دا و روز 
جر ایند 

هموارن کی اترا هم و نارانش الکو ذاشته اند 

و اما آن‌هائي از شما که هنوز کفار را دوست مي‌گیرند بدانند که خداي 
تعالي بي‌نیاز و ستوده است آ|» (6 / ممتحنه) 

در این ابه به حنظوی با کید ملد اسوه مودن رانتگزار هی کید تا غااوم بو 
تأکید این معنا را هم بیان کرده باشد که این اسوه حسنه تنها براي كساني 
است که به خدا و روز جزا| امید داشته باشند و نیز اسوه این گونه افراد به 
ابراهیم علیه‌السلام تنها در بي‌زاري از کفار 

الگوئي براي مقمنان به خدا| و روز جز| (167) 

نیست بلکه در دعا و مناجات هم از آن جناب کاخ مي‌کنند. 

دعائي که خداوند 191 از ابراهیم و همراهانش تعریف مي‌کند 
نخست دعاتي به طور مقدمه به درگاه پروردگارشان کردند و گفتند؛ 
«ریّنا عَلَِكَ توکْلنا و لك آننا و الب العصیژا» (4 / ممتحنه) 

ی شاجات و وعانن. است. از نامیود ان به.فرکای عدا و متاخاش, آنست 
دنبال آن تبري جستن؛ چون آن تبری. به. آن شدت ممکن بود آناز نعته نی ند 
باز آفزدو ایفان را از آدم سلب کند لذ| دعا کردند که پروردگارا به تو توکل 
مي‌کنيم و به سوي تو انابه قی‌آورتم از کیت یه سوی نوست . ! خواستند 
عرض کنند که این خود ما نیستیم که امور خود را تدبیر مي‌کنیم تنها 
مشیت توست: او ان را به هر جوز که خودت. می‌خوآهی تدبیر فرما! 
(168) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزاتبراهیم علیه‌السلام 

ولي دعتاي اصلپي آن‌ ها این ببود که کفتد؟ 

«ربنا لا تجعلنا فکر؟ فیتَة للذین کقروا و اعفوّلنا ربّنا!» (5 | ممتحنه) 

کر ای سا از خدا ۳ ۳ ار 
و اشان را یام رزد. 

معنای ناد" وله امتخان انست. فهعنای این که مساو مقمتین فتنه برای 
کفار قرار گیرنه این انتت که کار بر انانفتبنلط شوند ۲ مورة اشتجان 
قرار گیرند آن‌چه فساد در وسع خود دارند بیرون بریزند و ابراهیم و 
شین را به انوا آرارها شکنجه کنند کسس یر( ۰ 1 
و خدایان ما را رها کرده و از آن‌ها و از عبادنشان ببي‌زاري 


جستهاید ا 

ابراهیم علیه السلام و پارانش در دعاي خود نداي «ربّنا» را پي در بي 
تکرار مي‌کردند تا 

الگوئي براي مقمنان به خدا| و روز جز| (169). 

بدین وسیله رحمت الهي را نها و آوززت: 

۳ - توئتي آنغالتی که قزر نز مغلون نمي‌ شود ! 

کسي که همه افعال او متقن است., 

و از استجابت دعاي ما عاجز نگردد, 

توئي و تنها توئي که مي‌تواني ما را از ۱ 
و مي‌داني از چه راهعي حفظ کني.. 

«انك انّت العزیژ الحکيم ۱» (5 / ممتحنه) (3) 

1- المیزان ج : 38 ص : 113 . 

0 ای ارم لت خی رتا لیا رات اه ها تسا 
(171) 


قفا سم نات آنافیم فامالشاام و ارات ان 


مفهوم امامت و ارزش آن 


«ائي جاعلّكَ للثاس اماما....» (124 / بقره) 

۲ 17 2( 

الفاظي دز قرآن شریف وجود دارد که در انظار مردم ساده تلقي مي‌شود, 
چون در اثر مرور زمان زیاد بر زبان‌ها جاري شده و خیال کرده‌اند که 
معناي آن را مي‌دانند و همین خیال باعت شده است که بر سر ان‌ها 
ايستادگي و دقت به خرج ندهند. 

يکي از آن الفاظ "امامت " است. 

مفسرین آن را همه جا و به طور مطلق به معناي : نبوت. تقدم, مطاع 
بودن» خلافت. وصایت؛ ریاست در امور دین گرفته‌اند, در حالي که هی 
بت از اين‌ها حفیفت امامت" را نمي‌رسانند. 

مواهب الهي. صرف يك مشت مفاهیم لفظي نیست. بلکه هر يك از این 
عناوین؛ عنوان يکي از حقایق و معارف حقيقفي است. لفظ "امامت 
نیز ول معناي حقيقفي دارد, غیر حقایق ديگري که الفاظ دیگر از 
آن‌ها حکایت مي‌کنند. 

مفهوم امامت و ارزش آن ِِ 

حقيقتي که تحت عنوان امامت " است از آیات زیر مشخص مي‌شود: 

«ما به ابراهیم اسحق را دادیم و علاوه بر او یعقوب را هم دادیم و همه را 
صالح قرار دادیم و مقرر کردیم که "اماماني " باشند به "مر" ما 
"هدایت " کنند!» (72 و 73 / انبیاء) 

«ما از ایشان "اماماني" قرار دادیم که به "امر" ما "هدایت " مي‌کردند و 
این مقام را بدان‌جهت افتند که "صبر" مي‌کردند و به یات" ما 
"بقین "داشتند!» (24/سجده) 

پس, قرآن کریم هر جا نامي از "امامت " مي‌برد, دنبالش متعرض "هدایت 
مي ‌ شود 

(174) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه السلام ۲ 
تعرضي که گوثي مي‌خواهد کلمه نام‌برده را تفسیر کند .و از سوي دیگر 
همه جاأ این "هدایت " را مقید به امرخدا"کرده و با این قید فهمانده است 
که: 

1 "امامت " به معناي مطلق "هدایت " نیست بلکه "هدايتي "است که 
با "امرخد|" صورت قف زد 

( ۳ مرخدا ‏ همان است که وقتي اراده خلق چيزي مي‌کند نم ان مي‌گوید: 
"باش " و او هست مي‌شود... "کتن"- "فیکون ۳) (82 / ی 

"اما" هدایت کننده است که با "امري ملكوتي " که در 


اختیار درد "همدایت " مي‌کند. 

پس "امامت " از نظر باطن, يك نحوه "ولايتي" است که "امام" در "اعمال 
مردم" دارد. و "هدایت امام " مانند "هدایت انبیاء و رسل و مومنین " 
نیست که صرفا "راهنمائي از 

مفهوم امامت و ارزش ان (175) ۲ 

طریق نصیحت و موعظه حسنه يا صرفا "ادرس دادن "باشد, بلکه "هدایت 
امام " به معناي "گرفتن دست خلق و رساندن به مقصد نهائي " است. _ 
از طرف دیگر, خداي تعالي براي موهبت "امامت "سببي معرفي کرده و آن 
عبات استت از "سیر وتفی ۳ 

«انتما صبروا کانتوا بایاتنا یوقتون!» (24 / سجده) 

«و ما اين چنین ملکوت آسمان‌ها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم تا از 
"موقنان * گردد!» (75 / انعام) 

- "امام " باید داراي "یقین " باشد, "انساني " که "عالم ملکوت "برایش 
مکشوف باشد و با "کلماتي " از داي سبحان برایش محقق 
(176) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت ومبارزات‌ابراهیم علیه السلام 

_ "امام" كسي است که باطن دل‌ها و اعمال و حقیقت ان پیش روش 
حاضر است و از او غایب نیست. باطن دل‌ها و اعمال براي امام حاضر 
است. امام به تمامي اعمال بندگان چه خیر و چه شر اگاه است. گوئي هر 
کس هر چه مي‌کند در پیش روي امام مي‌کند ! 

۳ امام" مهیمن و مشرف برراه سعادت و راه شقاوت است. 

- "امام" كکسي است که در روزي که باطن‌ها ظاهر مي‌شود 
مردم را به طرف دا سوق مي‌دهد. هم‌چنان که در ظاهر و 
باطن دنیارنیز مردم را به سوي خ دا سوق مي‌دهد. 

«یِوَم توغوا کل اناس يامامهم!» 

مفهوم امامت و ارزش آن [177) 

«روزي که هر دسته مردم را به امامشان مي‌خوانیم!»(71 / اسراء) 

آیه شریفه مي‌فهماند که 

ک "پست امامت " پيستي نیست که دوره‌اي از دوره‌هاي بشري و عصري از 
اعصار از آن-خالی تاش بلکه در ر تمام ادوار و اعصار باید وجود 
داشته باشد. این نکته را عبارت رل آناس» مي‌فهماند يعني هر جا که 
انسان‌هائي باشند. امامي نیز هست که "شاهد"بر"اعمال "ایشان 
است. 

۳ مقام با این عظمت "امام ‏ دوز در كسي یافت نمي‌ شود 
فگورآن که داتا :هبات باشتد: 

- "امام "باید "معصوم" از هر ضلالت و گناهي باشد, وگرنه مهتدي به 


نفس نخواهد سود محتاج به هدایت تن مها هر بود. 

ِ هز زسن "معصوم " 0 او "ما " و "هادي : به و حق " نخواهد بود, 
(اين همان مفهوم آیه «لا ینال عَقٌّدي الطالمین ا» 4 / بقره ‏ است . ) 
يعني به طور مطلق هر كکسي که ظلمي از او صادر شده باشد, هر چند که 
يك ظلم در تمام عمر مرتکب شده باشد. معصوم تلقي نمي‌شود. 


مشخصات امام 


۳امام * يعلي مقتدا| و پيشوائي که مردم به او اقتداء نموده و در گفتار و 
کردار از او بينروي کنند. نتیجه ببررسي‌هاي فوق نشان مي د هد که 
و باید داراي ۵ زیر باشد: 


29۹ امام (179) 

2 ۰"امام " باید به عصمت الهي "معصوم " باشد. 

3 - مادامي که موجودي به نام انسان در روي زمین باشد., "زمین خالي از 
وجود امام نیست. " 

4 - "امام "باید "موّید "از طرف پروردگار باشد. 

5 - "اعمال ند کات خد| " هرگز از نظر "امام " پوشیده نباشد و 
"امام "بدان‌چه مردم مي‌کنند ۳ ن۳ باشد. 

6 - "امام " باید به تمامي احتیاجات و نيازهاي انسان‌ها "علم " داشته باشد, 
۱ اف ۲۳۰[ 

7 باوجود "امام" کسي محال است پیدا شود که از نظر فضایل 
"مافوق امام " باشد. 

(180) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام . _ 
این هفت مسئله,از اقهات و رئوس مسایل امامت است‌که از ایات 
قرآني استفاده مي‌شود. 

ضمانا ره 90 سوره انعام نشان مي د هد که هدایت انبیاء علیه السلام چيزي 
است که وضع آن تغییر و تخلف نمي‌پذیرد و این هدایت بعد از رسول خدا 
صلي‌الله علیه و آله هم هم‌چنان در امتش هست و از میان امت او برداشته 
نمي‌ شود. 

بلکه در میان امت او آنان که از ذریه ابراهیم علیه‌السلام هستند 
همواره این هدایت را در اختیار دارند: «و جعَلها کلقء باقيء في 
غقبه!» (28 / زخرف) (1) 


کرت لا بت اب‌اشم. یرای 


1- المیزان ج : 2 ص : 98 . 
تارنت امامت ابر اهیم علیهالسلام (181) 
«و اذ ابتلي ابُراهیع رم بکلماتِ قائقهق قال ائي جاعلّك للناس 
اماما!» 
(124 / بقره) 
این ای تاریم آماعت؟ ابراهیم علبه‌السلام استت انن واقعه در آواخر عمر 
آن حضرت اتفاق افتاده است و آن زماني است در دوران پيري 
انزاههر بعد از لد استافیل ه اسعم علهالطلامز همجن هداز ای 
است که اسماعیل و مادرش را از سرزمین فلسطین به سرزمین 
"مکه "منتقل کرد: 

۰ و چون پروردگار ابراهیم, او را با کلماتي بیازمود, 
۲ به حد کمال آن امتحانات را انجام داد. به وي گفت: 
7 من تو ۳ براي مردم امام خواهم کرد! 
۳ ای وه به امامت مي‌رساني؟ 
فرم ود: 
که عهد من به ظالمین نمي‌رسد!» 
تحلیل ایات فوق مسلم مي‌دارد که این گزینش, بعد از تولد فرزندان 
ابراهیم علیه السلام بود, زیرا ار موضوع امامت قبل از بشارت 
ما اس اه اس و اساسا یه اس که 
فا کم رن سوت خی تا سرا ی را وت وان 
تاریخ امامت ابراهیم علیه‌السلام (183) 
ها نکم طیق سل قران: اراهعه بان ان زا بافر تهی کرد ۵ در جواب 
ملاتکه سخنتی گفت که تومیدی از اولادداز شدن از آن بیدانست: 
- آپا مرا که پيري بر من مسلط شده بشارت مي‌دهید؟ 
به چه بشارت مي‌دهید؟ 
گفتند, به حق بشارت مي‌دهيم ! 
زنهار از نومیدان مباش !» (51 تا 55 / حجر) 
هم‌چنان که قرآن حکایت مي کند, هجیتن او نیز اميدي نداشست بنه این 
که صاحب فرزند سود ون ان کعجو #ی بخندید و گفت: 
« اي واي! آيا من بچه مي‌آورم؟ 


(ا کار مت فسات ماس ات راهم عانها اسلا 

با این که پيرزالي هستم که حتي در جواني‌ام نازا بودم, 

و شو‌فرم بر صرتوت آاشت ۱1 

این بشارت چيزي است عجیب!!» 

گفتند: 

«آپا از امر خدا تعجب مي‌کني؟!! 

رحمت خدا و برکات او شامل حال شم اهل‌بیت است , 

و او حمیبد و مجی-د است |» (71 تا 73 / همود) 

پس زماني که ابراهیم علیه السلام به مقام "امامت "رسید, این مراحل 
گذشته بود و نمي‌توانست عملاً قبل از این تاریخ باشد. زیرا ابراهیم بعد از 
شنیدن این مژده که خدا او 
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تایه مفاهامافت تیم مت دح ها اش نی که ا سا ی 
از کرت آم در قطا کنر پس در این زمان او داراي فرزند بوده است. و نیز 
دوران پيري و فرتوتي او مدتي , قبل - يعني زمان بشارت فرزندانش - 
شروع شده بود, زیرا زنش 

«شسوهرم پیر فرتوت است 9 بَعللي شیخا... > (72 / هود) 
خود ابراهیم علیه‌السلام نیز تاریخ فرزنددار شدن خود را در پيري چنین 
بیان مي‌کند: 

«شکر داي را که در دوران پيري اسماعیل و اسحق را 
به من ارزاني داشت ا|» (۱/39براهیم) 

و نیز زمان به امامت رسیدن ابراهیم وقتي است که پروردگارش 
ازمایش‌ها نموده و او در همه آن‌ها پیروز گردیده بود و بدین جهت 
پروردگارش فرمود: «- من تو را امام 

(16 سانگ ار متسر سالت شا رات ای اه عان اسلا 
خواهم کرد!» (124 / بقره) 

معلوم است این اتحانات: همان آنواع بلاهاتن وی کود دروکر کم بدا فطل 
شده بود و قران کریم به ان ها تصریح فرموده است. 

روشن‌ترین این امتحان‌ها و بلاها - داستان بریدن سر فرزندش اسماعیل 
بود. پس وجود اسماعیل و جریان سر بریدن او قبل از زمان اعطاي مقام 
امافت اه طرف ها ی اس ی مایت ان افص اه ماش ید 
ابتلائات و پیروز و موفق دز اور او از امتحانات؛ يعلي زمان کمال پيري او 
بوده است - ۳ 

«و اذ ابتلي ابراهيم رب بکلمات قاَتتهن فال ائي جاعلّك لاس اماما!» 
(124 / بقره) ۱ 
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ترتیب مقامات ابراهیم 


مقاماتي که ابراهیم علیه السلام به دست آورده به ربیب زیر 
بوده است: 

1 مقام عبودیت؛ 

2 _ مقام وت 

3 مقام رسالت. 

4 مقام + تب 

تاه اساش نه 

خذاض غعالی فبل از آن که اه زان کند‌ همان اشداف اغر عارای خر 
کرده و 

دارم خلت کش رما لت ار سار آهه لاسام 

رشد همان "عبودیت " است. 

ان روزي که ابراهیم به پدر خود اعتراض کرد که چرا بت‌هاأ را مي پر ستید, 
نبي بوده است!(فرق بین نبي و رسول این است که نبي در خواب واسطه 
وحي را مي‌بیند و وحي را مي‌گیرد ولي رسول فرشته وحي را در 
بيداري مي‌بیند و با او صحبت مي‌کند.) 

مقام رسالت در اواخر عمر ابراهیم علیه‌السلام و سنین پيري او و بعد از 
جدائي از پدر و قومش اعطاء شده است و در آن ملائکه خدا را در بيداري 
دیده و با آنان صحبت کرده است. همان زماني است که به او مژده 
فرزندي دادند و او گفت من پیرم ! 

ار ها اما زا سر "خلیل " گرفت, برای خاظر این کیش و ملت نیقی 
است که وي به ام پروردگارش تشریع کرد و به خاطر شرافت اد کر 
ابراهیم به مقام "خلن " 

ترتیب مقامات ابراهیم (189) 

مس فه کرویی (عدای مان اغرا ار کسف ایراهتم زا که وی ام 
است "سفاهت " " خوانده است!) 

مقام امامت ابراهیم علیه‌السلام را آیه زیر تأئید مي‌کند؛ 

«اني جاعلكَ للناس اماما!» (124 / بقره) 

همان کونه که‌فباا بت دزمان فاسم یم کزیتن آلفی گو اوایر 
طضزر ان حضرت بوده است. (1) 

1- المیزان ج : 2 ص : 91 . 

(190 ایک اروش عات یهن وضتا لت معا ند ات ابر اهیه اند لیام 


اتافته لاه ای اش اتیه ست سفن الم متای الط اه 


«قال ائي جاعلك لللاس اماما قال و من دشتّني...؟» (124 / بقره و 90 / 
اتعام) 1 

در تاریخ امامت ابراهیم علیه السلام در قرآن مجید آمده که: 

«وقفتي پروردگار ابراهیم او را با كلماتي پا ازهانش‌هانت بیاز مود و او از 
عهده آزمایش‌ها پیروز برآمد, فرمود: تورا امام خواهم کرد!» 

اداتة احافت ابراهیم تا امت مد رسول الله (ض )۱191 

ارام علدالسلام ال کرو 

«از ذریه من نیز کساني را , به امامت مي‌رساني؟» 

فرمود: 

«عهد من به ظالمین نمي‌رسد!» (124 / بقره) 

حال باید دید با شسرطي که خداي تعالي فرمود. کدام يك از فرزندان و 
نسل ابراهیم علیه‌السلام شايستگي این مقام را دارند که ادامه دهنده 
امامت" ان نز کوآود باشند؟ در آمه 94 تا96 سور ه انعام چنین 
مي‌خوانیم: 

««م] 

ِ اسحق 


- و یعقوب 
(192) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارز ات‌ابراهیم علیه‌السلام 


را به ابراهیم دادیم 
و همه‌شسان را هدایت کردیم, 


را هم قبلا هدایت کرده بودیم . 
و هم‌چنین از "ذریه او" 
_ داود 

5 سلیمان 


با 
- یوسف 


- موسي ۲ 

ا ۱ ایس سا ۱199 
- و هارون را! و ما این‌چنین نیکوکاران را پاداش مي‌بخشیم! 
و نیز. 

_ زکریا, 


يحجيي؛ 


"۳ عيسي, 
تا که هر و ازاصت لها و رس موی نوا 


و نیز: 

2 اسماعیل. 

بلدلع؛ 

بوننس» 

(194) بنيانگذاري ملت‌حنیف. رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 
_ و لوط را! که هريك را, بر عالمین برتري دادیم! 


و یه 
از ان اس 
ذريه‌هاي ایشان؛ 
7 
که علاوه بر هدایت و برتري "اجنباء" هم دادیم ! 
و "هدایت به سوي صراط مستقیم " ارزاني داشتیم ۱ 
این صمدایت "هدایت خداست "۲ ۱ 
که هر يك از "بندگان" خود را بخواهد با آن هدایت مي‌کند ! 
و اگر بندگانش شرك بورزند. همه اعمالشان حبط و باطل خواهد شد ! 
ادامه امامت ابراهیم تا امت محمد رسول الله (ص) (195) 
و ات ها 
- همان هاتي هستند که ۲ 
5 "کتاب و "حکم" و "نبوت ۲ به ان‌ها دادیم ! 
ینس 8 قفوم تواي محمدا! 
هه "قرآن و هدایت " کفر بورزند, 
آمردمي دی در را موکل شور ان کرده‌ایم, 
که هرگز به آن "کفر نمي‌ورزن دا 
و آنان: 
- كساني هستند که خدا هدایتشان کرده است.؛ 
- پس به "هدایت تا 
(۱96 تیا نگداریعلت تیف شالت وفناو ات راهم خلیها یتلام 
- "اقتداء" بکن!» 
۳4 و آیات فوق ی که "هدایت انبیاء"چيزي است که وضع آن 
: نمي‌پذبرد. و این "هدایت 2 بعد از رسول خدا| 
۷ هم‌چنان در امت او هست و از میان امتش برداشته 
نمي‌شود. بلکه در میان امت او آنان که از "ذریه" ابراهیم علیه‌السلام 
هل فععاره اسنانت وا دون اخساردها رشد مصم حعابا هافر 
في گقبه !» 


(28 / زخرف) 
خداوند ان هدایت را علمه‌اي باقي در دودمان ابراهیم 
قٍرار داد! 
این "همداین " هدایت به امر 
هدایت به معناي راهنمائي ! 
خداي تعالي خبر داد که هدایت به این معنا را "کلمه‌اي باقي در دودمان 
ابراهیم مس 

" قرار هی دهد 
از آنجه. خدنتت: این معا رشن کردید. کف "امافت" نفد از ابر اهیم 
علیه‌السلام در فرزندان او خواهد بود. چون ابراهیم علیه‌السلام از خدا 
خواست تا امامت را در بعضي از ذریه‌اش قرار دهد نه در همه! و 
جوابش داده شد که در همین بعضي هم به "ظالمین " از فرزندان او 
نمي‌رسد ۱ 
پرواضح است که همه فرزندان ابراهیم علیه‌السلام و نسل وي ستم‌گر و 
ظالم نبوده‌آند, تا نرسیدن عهد خدا به ستم‌گران معنایش این باشد که هیچ 
يك از فرزندان ابراهیم علیه‌السلام عهد امامت را نائل نشوند. 
یس این پاسخي که خداوند به درخواست او داد, و اجابت او 
اما با بیان این که امامت عهدي" است و عهد خداي تعالي" 
"ستم‌گران " نميرسد!(1) 
(198) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 
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ادامه امامت ابراهیم تا امت محمد رسول اللّه (ص) (199) 


" خداست و "هدایت به حق " است., نه 


مفهوم کلمات, ابتلائات و امتحانات ابراهیم علیه‌السلام 


«و اذ ابتلي ابراهیم رو یکلمات قَاتَفَهُنَّ....» (124 / بقره) 

در تاریخ زندگي ابراهیم علیه السلام ۰ و ابتلائاتي زیاد بوده که خدا 
از او به عمل آورده و سرانجام بالاترین مقام يعني "امامت" " را به 
این پیغمبر و نبي و عبد و خلیل خود بخشیده است. 

معلوم است که امتحانات ابراهیم علیه‌السلام همان انواع بلاهائي بود که در 
اند کی بدان مبتلاء شده است و قرآن کریم به آن‌ها تصریح کرده است. 
روشن‌ترین آن امتحانات داستان سربریدن فرزندش اسماعیل است که 
قران کریم آن را چنین بیان مي‌کند: 

20 شا کار ملت سیم رسمار تا ت آ و اشم یتلام 

- پسرم! در خواب مي‌بینم که من به دست خودم تو را ذبح 
در این واقعه تو را چه نظري است ؟ 

اسماعیل جواب داد: 

- اي پدر به هر چه ماموریت يافته‌اي انجام بده ! 

کصاسا ها سترای ساتها کی سانتا 

یس چون هر دو تسلیم امر حق گشتند, 

و او را بپراي کشتن به رو در افکند, 

2 0 حال که کارد به گلویش کشیبد, 

خطاب کردیم: 

ففهوم کلمات, ابطلانات و امتجا نات آیراهیم علهالسلام 2017) 

- اي ابراهیم! تو مأموریت عالم رقیایت را انجام دادي, 
کارد از گلویش بردار ! که ما نیکوکاران را چنین پاداش 
مي‌دهيم |» 

(105۱7102/ صافات) 

اسآ اه آختا ات کنه حصعت ال اه اس سا و 
مي‌کند. 

همان گونه که در مباحت قبلي گفته شد این قضیه در دوران بيري ابراهیم 
علیه السلام اتفاق افتاده 0 خداوند طبق نقل صسریبج قرآن, 
داشتقه بود. 

با این که در آیه مورد بحث, امتحان ابراهیم را به وسیله "کلمات" دانسته 
ات ات ان ها مت اه لناط وتات سای را ات 
معین واز عهد و پیمان‌ها و 


9 ۰ 7 0 لز| 1 فقط ۳ تساه عملي 
صورت مي‌گیرد و عمل است که صفات دروني انسان را ظاهر 
مي‌سازد, نه گفتار! 

مراد به "کلمات " در آیه مورد بجت, همان قضايائتي است که ابراهیم 
علسااا ها اس ها ات ال ههام ان ات 
از او خواسته بودند: مانند قضیه کواکب., بت‌ها, آتش؛ هجرت., قرباني 
اگر در ایه مورد بجت, نامي از این امتحانات نبرده است, براي این بوده که 
نيازي به ذکر آن‌ها نداشته, بلکه همین که فرمود: "چون از آن امتحانات 
پیروز درامدي ما تو را امام خواهیم کرد! " مي‌فهماند که آن امور, اموري 
بوده که لباقت رقاب را سای متام افاضت اسات می‌ کر اسر 
چون امامت را مترتب بر ان امور کرده است. 

مفیوم کلفات. اشلاغات و احتحانات اراهم قلبه الوا رن و 

پس این صحنه‌ها که برشمردیم» همان "کلم ان " بوده است. (1) 


۲ م "۱ 1 و خضاة ۱۳ تن 


«و از ابتللي را ی ربْهٌ بکلمات قَاتَفهّنّ....» (124 / بقره) 
"ان " هر چند, در قرآن ون بر و و اعیان خارجي اطلاق شده؛ 
ته بر الفاطظ و اقوال داکن سین نیزر مه غایت قول .و اعطظ انت ۰و در 
ک 1 
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(204) بنيانگذاري ما فسات سار ناسا اف عاهااس ام 
"کاه_ نا " را به خدا نسبت داده منظگورش از آن قول "کر قیکون " 
است., مانند: 

«... و کلمه‌اي از او نامش عيسي بن مریم بود.» (45 / 
آلعمسرات) 
بحصل. عنسي شزو خداء ملل انم است که امترا از خال تبافرید و سیسن 
فرمود: باش؛ پس موجود شد * کل قیکون!» (59 / آل عمران) 

_ «كسي کلمات خدا را تغییر نمي‌تواند بدهد!» (34 / انعام) 

_ «تبديلي براي کلمات خ دا نیست. > (64 / یونس) 

_ «خدا با کلمات خود حق را محقق مي‌سازد.» (7 / انفال) 
ت «آن‌هاکه کلمه‌عذاب پروردگارت علیه آنان حتمي شده, ایمان 
نمي‌آورند.»(96/یونس) 

«ولکن کلمه عذاب حنمي شسده بود.» (71 / زمر) 
وم له هام شدی ۲ ان و9 

- «و این 9 پروردگارت بر كکساني که کافر شدند 
محقق گشت, که اصحاب ب آتشند!» (6 /غافر) 
دِ شاک نبود که کلمه خدا ق لا براي مدني معین دنه بود, هر 
آناشتت قضا بین آتان برانده مي‌ شد. ۳ (14 / شوري) 

۵ که الله هم ایا کله دا مهار نت لاس7۸0۱ 
توبه) 
«گفت حق این است که.... و حق مي‌گویم!» (64 / ص) 
تفتها ار ما نش ری کب‌قر اف آعاه کممه ان انشت کهرب. ان 
در همه موارد بالاء منظور از لفظ "کلمه " قول و سخن است. به این عنایت 
که کار "قوّل " را مي‌کند. چون "قوّل " عبارت است از این که گوینده آن‌چه 
را ی به شنونده 
رس ات انا سای اه اساسا 
اعلام بدارد یا به او خبر بدهد و یا از او بخواهد. 


به همین جهعت بسیار مي‌شود که در کلام خداي تعالي "كلمَة " با 
"کامازی ۷ هه وصف " تمام " توصیف مي‌ شود تا رید 

«کلمه پروردگارت از درستي و عدل 1 تمام 1 شد, هیچ کس نیست که 
"کلمات " او را دگرگونه سازد!» (115 / انعام) 

- «کلمه حسناي پروردگارت بر بني‌اسرائیل " تمام " شد!» (137 / 
اعراف) 

گویا کلمه وقتي از گوینده‌اش صادر مي‌شود هنوز تمام نیست و 
وقتي تمام مي‌شود که لباس عمل بپوشد. ان وقت است که *" 
تما و صدی می‌ت و .... 

مفهوم "کلمه " و "تمام شدن " آن (207) 

در مورد حضرت ابراهیم علیه‌السلام , وقتي فرمود: ۲ 
«چون ابراهیم را پروردگارش با كلماتي بیازمود و او به حد کامل ان 
امتحانات را تمام کرد.. ۳ (124 / بقره) 

موی ات فصایا ست که اه ها هه 
عهدهائي است الهي, که وفاي بدان‌ها را از او خواسته بودند. مانند: قضیه 
کواکب, بت‌ها؛ ات , هچرت» قرباني اسماعیل و... پس این صحنه‌هاأ 
که بر شمردیم», همان "کلمات " بوده‌اند. 

و اما " تمام کردن کلمات " به چه معناست؟ 

ار اشنم ار کات وا هام کی ی اه را که ره 
مي‌خواست انجام 

تا دار ات ی تال ما تکار شم ها تزا 

داد و امتال نمود. 

نم" 

اگما را ای کم نی وف فاحل کال اه کر 
مساعدتش فرمود تا همان‌طور که او مي‌خواست دستورش را عمل کند. 
(1) 
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مفهوم "کلمه " و "تمام شدن " آن (209) 


قرآن‌کریم درباره حضرت ابراهیم علیه السلام مي‌فرماید: 
«ما اين چنین املَکوت" آتمان‌ها ک کین را راهم ان داویم ۴ به 
مقام اهل "یقین " برسد.» (75 / انعام) 
این آیه به ظاهرش مي‌فهماند که: "نشان دادن ملکوت ۲ نه ابراهیم 
مقدمه سوون هفایق این که عست. س واسن ام اقا مراد 
بدین ترتیب ملاحظه مي‌ شود که هیچ وقت 

8 بقین " از "مشاهده ملکوت " جدا نیست ! 
(210) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت ومبارزاتابراهیم علیه السلام 
از ظرف وین در نات ماما در ات یل کفتيمق که اما باه 
انساني داراي "یقین " باشد, انساني که عالم ملکوت برایش 
مکشوف باشد و با کلماتي از خداي سبحان برایش محقق 
کشت هم باشد. 
مامت "ارت است از همان امن " وه مات است از تاه 
باطن این عالم!" 
"امام " کسي است که باطن دل‌ها و اعمال و حقیقت آن پیش رویش حاضر 
انتت ۱۵ اوات تنست. 
خداي تعالي براي 9 امامت " " سببي معرفي کرده که آن عبارت است 
از "صبر صبر " و "یقین " و این ملاك از آیه زیر فهمی‌ده مي‌شود: 
«لما ضبر و] و کائوا بایاتنا پوقتّون 24(۱ / سجده) 
یقین ابراهیم و ملازمه أنّ با مقام امامت (211) 
به حکم این ۹1 ملاك در رسیدن به مقام امامت " صبر در راه خداست: 
۱ | ۱۱ 
در نتیجه مي‌رساند که شایستگان مقام امامت در برابر تمامي صحنه‌هائي 
که براي آزمایش آن‌ها پیش آمده, تا مقام عبودیت و پایه بندگي آن‌ها 
روشن شود یر مي‌کنفد, در حالي که قبل از آن پیش 
امدها, داراي "یقین" همم هستند. 
این همان يقيني است که در آیه فوق ننیجه مشاهده ملکوت آسمان‌ها و 
تسین حرف کردی است :۱۱ 
1 الیدان خ: 2رض :102 . 
(212 اند اره: فلت‌عرق, رشالت وبا رد ات ای آفیم اه ا لاسام 


فا الا راه ین ارتی کش یی :260۳ بفرج) 
رای ی اه یاس کل ِِِ ی 
خداي تعالي درخواست دیدن "حیاء - زنده شدن " را کرد. البته این 
درخواست براي "بیان استدلالي " موضوع ود 5 درخواست روشن شدن 
حقیقت را کرده, اما از راه "بیان عملي" يعني "نشان دادن " نه "بیان 
علمي و استدلالی ۳ 

مشاهده ملکوت و کیفیت احیاء اموات ت (213) 

او از خدا درخواست کرد که خدا "کیفیت احیاء" را به او نشان دهد, نه 
"اصل احپاء" " راء يعني فر مود: : چگونه مردگان را زنده یت 

منظور ابراهیم علیه‌السلام این نبود که بداند چگونه اجزاء مادي مرده حیات 
مي‌پذیرد و اجزاء متلاشي دوباره جمع مي‌گردد و به صورت موجودي زنده 
شکل هش کر بلکه مقصود او این بوده که کیفیت افاضه حیات بر 
او ما وهای اه اه اه مرو ی کون 
قی‌تفنیود ٩۱‏ 

يعني سوال از سبب و کیفیت تأثیر سبب است, که به مفهوم دیگر دیدن 
"لکوت" اشیاء است, آن جا که خدا مي‌فرماید: 

نها اد مره ادا آراد شَیِنا آن ؛ٍ یَقول لغ کُن قیکون!» (82 / یس) 

ارت علت کیت رسالت ارات ام اهیم لها ام 

"امر" او چيزي را که او بخواهد ایجاد کند این است که 
۹ " "باش!" و آن چیز "موجود شود!" 

پاك است که "ملکوت همه اشیاء" در دست اوست...!» 

از سوي دیگر ضداي تعالي فرموده: 

«م] این چنین "ملکوت اسمان‌ها و زمین " را به ابراهیم نشسان 
دادیم شا از صاحبان یقین شود!» (75 / انعام) 

و يكي‌از ملکوتآسمان‌ها و زمین همین زنده‌کردن_ مرغان است به د ست 
ابراهیم علیه‌السلام که آیات سوره بقره چنین از آن حکایت مي‌کنند: 
«به شادار آن زمان را که ابراهیم گفت: 

مشاهده ملکوت و کیفیت احیاء اموات (215) 

- پروردگارا! نشانم بده چگونه مردکان را زنده مي‌کني؟ 

فگرمود: 2 فک یشان نداری؟! 

تراسا باه لت مس ها هم لت ار اش بانط 

فرمود: ۱ ۱ 

:چا مرغ بگیر و قظفه: قطعه کن .نس فسفن از آن را برسر 


کوهي بگذاز و آن گاه یکی یکی :را ضدا برن: خواهن دید که‌با شتاب. نزد تو 
مي‌ایند و بدان که خ دا مقتدري شکست‌ناپذیر و خدائي محکم 
کار است!» (260 / بقره) 
بسن آبن. قضه ان.طور که در انتداعنته نظر ,می‌رنتم یت داسان تسارح 
نیست و اگر به این سادگي‌ها بود كافي بود خود خداي تعالي مرده‌اي را 
هر چه باشد, مرغ پا حيواني 
دیگر: پیش ی ۱ 7 زنده ك اه مي‌کنید که 
خصوصیات و قیود خاصي به شسرج زیر دز آن گنجانیده شسده است: 
1- مرده‌اي که مي‌خواهد زنده کند "مرغ " باشد, 
2 مرغ خاص و به عدد خاص باشد. 
3 مرغ‌ها زنده باشند, 

4 ابراهیم شخصاآن‌ه ]| را بکشد. 
5 - خودش آن‌ها را به هم مخلوط کند. به طوري که اجزاء 
ندن آن ها به هم ]هت گردد, 
6 - گوشت‌هاي درهم شده را چهار قسمت کند, ۱ 
7 هر قسمتي را در محلي دور از قسمت‌هاي دیگر بگذارد. مثلا هر 
يك 
مشاهده ملکوت و کیفیت احیاء اموات (217 
را بر قله کوهي بگذارد., 
8 عمل زنده کردن به دست خود ابراهیم علیه‌السلام انجام شود, يعني به 
دست كسي که درخواست کرده است. 
9 با دعوت و دعاي ابراهیم آن‌ها زنده شوند. 
هساو مر زر ا مالسا مسا قتف! 
ات صوصات ارفا با سل ام یه ام دای ور کات 
ابراهیم علیه السلام دو موضوع وجود داشت: 

ان ات ایته اش تیا ردان یت که فا واه وتان 
است مشاهده کند نه بدان جهت که وصف اجز|ء ماده است که 
عی خوا هه سانل سارت 
ایک ار ات هی وا لت اراک اش همه 
شود. لذا اقتضا داشت این امر به دست خود او اجرا شود, لذا فرمود: 

- چهار مرع بگی را و به دست خود سح کن! 
و هر قسمتي را بر سر کوهي بگذارا! سین آن‌ها را بخوان.. 
در این جا,؛ خداي تعالي دویدن مرغان به سوي 0 را که 
همان "زنده شسدن " مرغان است مربوط به دعوت ابراهیم 


کرد. 


تن فعاوهمی‌نود آن: سین که خیات را هه فرهه‌ای که .فا اسشت:ع نون 
شود, افاضه مي‌کند همان "دعوت " ابراهیم است. 

با این که ما مي‌دانيم هیچ احيائي بدون امر خداي تعالي نیست پس معلوم 
مي‌شود "دعوت " ابراهیم به "امر" خدا به نحوي متصل به امر خدا بوده 
است که زنده شدن مرغان 

مشاهده ملکوت و کیفیت احیاء اموات (219) 

گوئي هم از ناحیه امر خدا| بوده و هم از ناحیه دعوت او... و این جاأ بود که 
ابراهیم علیه‌السلام کیفیت زنده شدن مرغان يعني " افاضه حیات " از 
"امرخدا" به‌ان مردگان را مشاهده کرد. ۳ 

و کر " دعوت " ابراهیم متصل به " امر خدا "وهی ان امر " کن ۲" که 
1 چيزي را ایجاد کند مي‌فرماید: " کر ! " نبود و گفتار او مانند 
گفتار ما بود و به امر خدا اتصال نداشت, خود او نیز مثل ما مي‌شد و 
هزار بار هم به چيزي مي‌گفت " کن " "چيزي موجود نمي‌شد!  .‏ 

خصوصیت دوم موضوع مربوط مي‌ شود به تعداد و کثرت مردگان يعني 
وقتي جسدهاي متعددي بپوسند و اجزایشان متلاشي شود و کسي بفهمد 
اين خاك از آن چه مرده‌اي است و همه در ظلمت فنا گم گشته باشند که 
نه در خارج خبري از آن‌ها باقي باشد و نه در ذهن‌ها... با چنین وضعي 
چگونه 2 زنده ِِ به يك يك 
آن‌ها جداگانه احاطه ۹ که در ۳ که 2:99 باقي نمانده تا 
كکسي بدان احاطه یذ کند؟ 
خداي تعالي وقتي موجودي از موجودات جاندار را ایجاد مي‌کند و با زندگي 
را دوباره به اجزاء ماده مرده آن برمي گرداند, ایجادش نخست به روح 
صاحب حیات آن تعلق هت تور و آن‌گاه ببه تبع آن البقفه اجزء 
مادي آن نیز موجود مي‌شود و همان روابطي را که قبلاً بین اجزاء 
بود مجددا برقرار مي‌گردد, چون آن روابط نزد خدا محفوظ است و 
این مائیم که احاطه به آن روابط نداریم. 
رحس باقع وفع ات و جسد بلافاصله بعد از تعین 
روح متعین مي‌شود و هیچ چيزي نمي‌تواند جلوگیرش شود. 7( 
فوریت اشاره مي‌کند ان جا 
مشاهده ملکوت و کیفیت احیاء اموات (221) 
ِ- مي‌فرماید: 

2 نم ارعَهت یاتيتك سعیا - سپس آن‌ها را بخوان که با سرعت و بلافاصله به 
سوي تو مي‌آیند!» (260/بقره) 
(از لحاظ تاریخ زماني, این قصه بعد از مهاجرت ابراهیم 
علیه‌السلام از سرزمین بابل به سوریه اتفاق افتاده است. زیرا 


سرزمین بابل کوه ندارد.) (1) 
1- المیزان ج: 4 ص: 255. 
(223) 


قفیلن خهاز مات آنز ای 


ور 1 ,_ - 
ار ایح تخود باق طلیی جوا عای اشراشع ان اتفاب 


«انّ اب راهيیم کان أَقَءّ قایتا له عنیفا....» (120 تا 123 / نحل) 

«این کیش و مذهب که ما به تو نازل کردیم! 

اي رسول خدا! 

)224( 

ملتي است که ابتداء به ابراهیم دادیم 

و او را بر یدیم و به سوي صراط مستفیم هدایت نمودیم» 

و با ان ملت. دنیا و اخرتش را اصلاح کردیم, 

ملتی انست معتدل وخاری بر یی ما رم 

مسا ضاش هر ال 

و تنها خبائت در آن حرام شده است., 

و با به‌کار بستن آن, خيراتي که ابراهیم به دست آوزد: 

به دست مي‌آید! ند 

کلمه 3 بت " قائم مقام جماعت در عبادت خداست. پا به معناي 

ابراهیم خود 7۳ ملت بود! (225) 

تقضی. کفته‌انا: ابزاهیم امتی. بوده که عا مدتی یت فرخ. داشته.و آن. قم 

خودش بودم است.. چون عا مدتی غیر از آن جاب فرد دیگری موحد تبودم 

است. 

از امام‌صادق علیه‌السلام چنین نقل شده که 

«روزگاري بود که دن تمام روي زمین جز يك َ# را پرستش نمي‌کرد و 

اک غیز: او فرد ديگري بود خداوند در آیه" «ان ابراهیم کان 3 ,»و را 

هم اضافه مي‌ کرد پس از مدتي خدا او را بابه دنبا آوردن اسماعیل 

و اسحق مانوس نمود و سه نفر شدند.» کلمه "قانت "به معناي 

اطاعت و عبادت و یِ]أ دوام دز ان دو است. 

اه سا سمل و مه مس ظ وه اعشیال مات اس 

ارت ل مه اش داط هن عحصط ارست. 

(226) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزات ابراهیم علیه‌السلام 

ان ی سس ار کی با را وه 

سازد و از مذهب‌هاي مختلف جمع‌آوري اش نماید. و دلیل اجتباي ابراهیم را 

ِِ "شکرنعمت " خوانده و فرموده است: «شاکرا لانقمه احتبيةٌ 
>> (121 / نحل) و حقیفقت شکر اخلاص در عبودیت است. 

قرآن مد مي‌فرماید: 

«به ابراهیم در این دنیا حسنه اعطاء کردیم و او در آخرت از صالحان 


است۱» (122/نحل) 

مقصود از "حسَتّة" در دنیا معیشت نیکوست و ابراهیم علیه‌السلام داراي 
ثروتي فراوان و مروتي عظیم بوده است. 

در این که ابراهیم علیه‌السلام را به صفات نام برده توصیف 
کسوزرد اشاره به این است که صفات نام‌برده اثار نيك این دین حنیف است 
و اگر انسان به این دین 

ابراهیم خود يك ملت بود! (227) 

ددایتدیراه راشتم یریس هر اهتی مه دنه که ابر هش علیها اس لام 
را بدان انداخت. 

و در اخر سوره مي‌فرماید: ۲ 

« اي رسول خدا ! به تو وحي کردیم که ائين معتدل ابراهیم را 
پيروي کن که او از مشرکان نبود!» (123 / نحل)(1) 

1- المیزان ج : 2 ص : 123 . 

(228) بنيانگذاري ملت‌حنیف. رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 


«لء بیغ ات راهيم هو سقیگم الفشلمین.. > (78/ حج) 
قرآن کریم دین اسلام را "ملت ابراهیم " ی دانسته و 
فرهوده است : 

«ملء کم ابراهیم!» (78 / حح) 

«قل سل 9 ابراهیم حنیفا!» (135/ بقره) 

وقتي دین اسلام را ملت ابراهیم مي‌خوانيم این بدان معني نیست که دین 
اسلام با همه اصول و فروعي که دارد در زمان ابراهیم علیه‌السلام تشریع 
شده است و نمي‌توانیم چنین 

مفهوم ملت ابراهیم  )229(‏ 

حرفي بزنیم زیرا از اه زیر عکس این معنا استفاده 
شرع من الدذین ما وصضي به توحا» 

.5 الّذي آوحیّن ال لها وا بسه» 

«ابُراهیم و مُوسي و عیسي!» (13 / شوري) 

يعني: « از امور دین آن‌چه را به نوح سفارش کرده بودیم و آن‌چه را به تو 
وحي کردیم و آن‌چه را به ابراهیم و موسي و عيسي سفارش کرده 
بودیم, براي شما مقرر کیره که: دین را به پادارید!»_ 

ولي مي‌خواهیم بگوئیم که از آیه فوق و هم‌چنین از آیه زیر استفاده 
مي‌شود که: شرایع و احکام اسلام هم از آن فطرياتي سرچشمه 
مي‌گیرد که ابراهیم علیه السلام به زبان تشریبع کرده است و هر 
عملي را که موافق با فطرت باشد 

(230) بنيانگذاري ملت‌حنیف. رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 

مورد امر و هر عملي را که مخالف فطرت باشد مورد نهي 
قرار داده است: ۱ ۱ 

«قل اتّني قداني ریا الي صراط مُستقیم دینا قیما ملء ابراهیم 
(161/انعام)(1) 


«و من یَرَغب عن له ابُراهیم الا من سَفه تَفْس7..» (130 / 
بقره) 

قرآن کریم در أنة فوق شرح لحظاتي را مي د هد که دستور اسلام به 
ابراهیم علیه السلام صادر مي‌شود و ابراهیم اظهار اسلام مي‌کند و کیش و 
ملت ابراهیم پايه‌گذاري مي‌شود 

1- المیزان ج : 14 ص : 16 . 

پایه گذاري ملت ابراهیم (231) 

و خداوند تمام انسان‌ها در تمام ادوار تاریخ و تمام پیروان همه انبیاء را به 
پيروي از اسلام و کیش و ملت ابراهیم دستور مي‌دهد و اعراض از ملت و 
کیش ابراهیم را از حماقت نفس مي‌شمارد و ناشي از تشخیص ندادن 
اموري که نافع به حال نفس است و از اموري که مضر به حال آن است. 
این همان آیه‌اي اسنت که روایت مشهور درباره عقل از آن استفاده شده 
است. ,آن جاأ که مي‌فرماید: 

«اِنّ الْعقَلّ ماغیتة به ال من _ عقل چيزي است که با آن 
خداي رحمن عبادت مي‌شود!» 

خداوند فرموده: 

«کسي از کیش ابراهیم روگردان است که خود را دچار حماقت کرده و 
فهم خدادادي را از دست دِ است. با اين که ما او را در دنیا برگزيديم و 
او در آخرت از صالحان است ! 

(232) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت ومبارزات‌ابراهیم علیه السلام 

آن زمانش را به ادا که بر وود اور به وي گفت: اسلام 
بیاور! گفت: 

1 خداي تعالي وقتي این قسمت از تاریخ ابراهیم علیه‌السلام را براي 
پیامبر اسلام حکایت مي‌کند, مي‌فرماید: 

«چون پروردگارش به او گفت: - اسلام بیاور...! 

این نرتیب بیان مي‌رساند آن‌چه که ۷ اسراري بوده که جاي 
گفتگویش مقام انس خلوت بود. 

پایه گذاري ملت ابراهیم (233) 

اما در جوابي که ابراهیم علیه‌السلام داد (با تمام آزادي در گفتگو که عبارت 
بالا از آن يزده بر می‌دارد.) از لخن آن بنداست. که تواضع بندکي. خود را 
حفظ کرد و ادب حضور را مراعات نمود و خود را مختص به مقام قرب و 
متشرف به حظیره انس حساب نکرد بلکه ادب بندگي و ذليلي و مربوبي 


9 را در برابر كکسي که عالمیان در برابرش تسلیمند, حف.ظ مود و 
نگفت: " من تسلیم توام " بلکه عرض کرد: شت تانق انم کم شمه ۶ ام 
مرسوب 9 تسلیم اویتد!" 

2 - جمله «او قال لْ رب آسغ قال آشلَقث یرب العالمین...» (131 / 
بقره) ظاهر در این ۰ که امر «اسَلم» امر تشريعي است و ابراهیم 
علیه‌السلام دعوت پروردگار خود را اجابت نمود و به اختیار تسلیم خدا 
گردید و اين امر, امر تكويني نبود. يعني اسلام در اين مرحله اسلام 
خدادادي نبودٍ ۱ 

این هت ۹۳ تب ِ ‌# از 1 توح 0 در ابتداء کار 
اراه فک تدم ات رل بان کم را اساسا بر که 
عمرش از خداي تعالي براي خودش و فرزندش اسماعیل تقاضاي اسلام 
کرد و آن زماني بود که بناي کعبه را تمام کردند. اما در اين مرحله چيزي 
را تقاضا کرد که به اختیار خود او نبود و كسي نمي‌تواند بااختیار خود ان 
قشم از اسان را تحسیل کند که ابراهنم ی ور هولم یو خلیل و انا 
درخواست ان را مي‌کند. معلوم مي‌شود اسلام درخواستي او در این مرحله 
خواست انسان در به دست اوردن آن دخالتي ندارد! (شرح مراتب 
اسلام و ایمان در مبحتي جداگانه بیان شده است.) 

3- گزینش و اصطفاي ابراهیم نیز ضمن این آیات نقل شده است. 
"اصَطفاء " به معناي گرفتن چکیده و خالص هر چیز است. این کلمه وقتي 
با مقامات 

تایه کار لت انزاهی رودن 

ولایت ملاحظه شود منطبق بر خلوص عبادت مي‌شود. اصطفاء در این مقام 
این است که بنده در تمامي شئونش بر مقتضاي مملوکیت خود رفتار کند 
يعني براي پروردگارش تسلیم محض باشد. این معنا با همان عمل به دین 
در جمیع شنون تحقق مي‌يابد. خداوند رین را هم همان تسلیم خدا| شدن 
معرفي کرده است: «انّ الدّينَ و 2 الا لام ا» 

(19 / آل عمران) 

اسلا آورا کت له رف اغا نتم هتم ر1) 

1- المیزان ج: 2 ص: 157 . 

ای ار عت فص توالت مارا اس شم نها لاه 


يادگارهاي ابراهیم در جامعه بشري 


اولین اثري که ابراهیم علیه‌السلام از خود به یادگار گذاشت "دین توحید " 
است. از آن روز تاکنون هر فردي و هر جامعه‌اي از این نعمت 
برخوردار شده از برکت وجود ان‌جناب بوده است. 

امروز هم ادياني که به ظاهر دین توحید خوانده مي‌شود از یادگارها و آثار 
وجودي آن 1 زیرا يکي از آن ادیان دین "یهود" # که منتهي و 
۹ "۳ از فرزندان اف علیه‌السلام ما دح مي‌شود ۳ ش ‏ 
به به اسرائیل" يعني یعقوب بن اسحق منتهي مي‌گردد و اسحق 
ارهای ی در حامد بشري روم) 

دی یکی نکر ین "نصر ند نیت "است که منتهي مي‌شود به حضرت عيسي بن 
مریم علیه‌السلام و نسب عيسي بن مریم به ابراهیم مي‌رسد. 

و هم‌چنین دین "اسلام "که از جمله ادیان توحيدي است, چه این دین مبین 
آن جات سس اسخاغیل نسم قرف ابر اهیم خلیل الاه علیه السلام 
منتهيي مي‌ شود 

مس اتسیو شا اد انار کات انب کار 
است. علاوه‌بر اصل توحید, برخي از فروعات ديني نیز از زا جناب به 
یادگار مانده است., مانند: 

1 زکات. صم ز مباح شمردن گوشت 
چهارپبایان, , 

تبري جستن از دشمنان خدا, تحیت گفتن به "سلام " 

شا ار مس سا ات مها ات اراس عا ال اه 
احکام ده‌گانه مربوط به طهارت و نظگافت: 

(که پنج حکم آن مربوط به سر و پنج حکم دیگرش مربوط به 
سایر اعضاي ندن است. 

تر ای ور اک از: 

کردن و خلال نمودن ۳ 

و پنج حکم مربوط نه سایر اعضاء عبارتند از: 

تراشیدن و برطرف کردن مواز ببدن, 

ختنه کردن, ناخن گرفتن, غسل جنابت و شستشوي با آب.) 

مي‌توان گفت آن‌چه سنت پسندیده, چه اعتقادي و چه عملي, که در جامعه 


بشري 

يادگارهاي ابراهیم در جامعه بشري (239) 

پافت مي‌ شود همه و همه از آثار نبوت انبیاء علیه‌السلام است, که يکي از 
بزرگان این سلسله جلیله ابراهیم خلی ل‌اللّه علیه السلام است. 

ابراهیم علیه‌السلام حق بزرگي به گردن بشریت دارد, حال چه این که بشر 
بداند با نداند!!(1) 


ص ات قفي الاختة لمن الطالحین... تک (30 1 / بقره) 

1- المیزان ج: 14 ص: 25. 

ار ما فسات سای اه اساس عمااشام 

ابراهیم علیه‌السلام چه حال و مقامي داشت؟ پيغمبري بود مرسل, يكي از 
پیغمبران اولواالعزم, ۱ 

و نیز داراي مقام امامت و مقتداي عده‌اي از انبیاء و مرسلین, قران 
درباره | انبیاء مي‌فرماید: 

«کلا" 1 صالحین!»(72 / انبیاء) 

«پس آبراهیم هم از صالحان است.» 

از ااص ی ات ای ی ی که ار تا مب‌خوا هس ات و یل 
پیوستن به ایشان را درخواست مي‌کند و خداوند درخواستش را اجابت 
مي‌فرماید و در چند جاي قرآن اعلام مي‌فرماید که او را در آخرت به 
صالحان ملحق خواهد کرد. «و ای في‌الاخرة من الضالحین....» (130 / 
بقره) 

اسر هتیهصاتی ۳( 241 

این عبارت رن آیسه 130 سوره بقره و قزر اه 27 سور ه عنکبوت و در 
آیه 122 سور تحل تکرار شندم انست: 

"لاح" داراي مراتبي است. که بعضي مافوق بعض دیگر 
است. 

در زاین موه ات کم هار ام مالسا ا نها هی خوا شم ام را مه 
مجصه و ال اف صای الهمایهآلم و اضف سار 

در آیات فوق هم مي‌بينيم خداي تعالي در مقام اجابت دعاي او مي‌فرماید: 
که او در آخرت ملحق به صالحان مي‌شود. رسول‌خدا صلي‌الله علیه وله هم 
این مقام را براي خود ادعا مي‌کند. و قرآن کریم نیز مي‌گوید: 

«بگو! سرپرست و ولیٌ من خدائي است 

(242) بنيانگذاري ملت‌حنیف. رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 

و هم او ولایت و سرپرستي صالحان | دارد, 

«و هو ۳۹ الطلحین!» (196 / انبیاء) 

ظاهت آبه این استت. که رسول خر ا حلي‌الله‌علنموالد اوفای, ولایت برای 
خود مي کند. . پس از ظاهر آیه نف اند کف خآ خدا| همان كسي است که 
تا ی یا اس مارا سا ار را اس 


مي‌کند به درجه صالحاني برسد که صلاحشان در مرتبه‌اي بالاتر از 
صلاح خود اوست. پس منظورشان همان جناب است !(1) 


1- المیزان ج : 2 ص : 168 . 

مفهوم حنیف پودن ملت ابراهیم ۳ 

«قّل بل ملءة ابراهیم خنیفا.. 

«بگو! بلکه ملت ابراهیم را پيروي مي‌کنم, که فطري است!» (135 
/ بقره) 

از امام صادق علیه‌السلام نقل شده که فرمود: "حنیفیت ابراهیم در اسلام 
ِ از امام محمد باقر عله‌السلام نیز نقل شده که 
فرمود: حنیفیت کلمه جامعي است که هیچ چیز را باقي نمي‌گذارد 
حني کوتاه کردن شارب, گرفتن ناخن و ختنه کردن؛ که قق تفن از 
حنیفینلّت است ۱" 

در تفسیر قمي اضتده کز 

«خدا حنیفیت را بر ابراهیم علیه‌السلام نازل کرد و آن عبارت بود از ده 
حکم در پاكيزگي, , که پنج حکم آن را گردن به بالاست و پنج حکم 
دیگر از گردن به پائین است . 

(244) بنيانگذاري ملت‌حنیف. رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 

آن‌چه مربوط مي‌شود به سر عبارت است از: 

تن نتراشیدن ریش و طمّ مو يعني اصلاح سر و صورت. مسواك 
و 

از: 

گرفتن موي بدن, ختنه کردن, ناخن گرفتن. غسل جنابت و طهارت 
این اروت : حنیفیت طاهره‌اي که ابراهیم علیه‌السلام آورد و تأاکنون نسخ 
نشده و تا قیامت نیز نسخ نخواهد شد!» (1) 

1- المیزان ج : 2 ص : 186 . 

مفهوم حنیف بودن ملت ابراهیم (245) 


است! 


لسلا 
قفا مه تم اکتا | رات ای ارت 


«أَم لَمْ یْبّ یما في ضَُحْفِ مُوسي و ابراهيم الذي وفْي....» (33 تا 62 / 
نجم) 

آیات سوره نجم خبر از مطالبي است که در صحف ابراهیم و 
موسي بوده و چنین امده است: 

)246( 

«به من خبر ده اتان نکن که از انفاق روي گردانید, 

مختصري انفاق کرد و ترك نمود, 

ایا او علم غیب دارد؟ و او مي‌بیند؟ 

آیا خبردار شد بدان‌چه در صحيفه‌هاي موسي است؟ 

در صحیفه‌ها این بود که: 

- هیچ باربرداري بار گناه ديگري را برندارد...!» 

و این که.... 

محتواي صحف ابراهیم (247) 


2 لها 
[(۱ ی « اد هِِ‌ 
رل 9 رانک 9الرل حري 


۰ 1 
ادامه دارد. در اول همه آن آیات کلمه "نّ" و 27" آمده, که تمام 
17 آنته انست. ۳ 

ان معنا و مطلبي که در صحف ان دو بزرگوار بود, اول این بوده, که هیچ 
انساني گناه انسان دیگر را تحمل نمي‌کند, يعني نفس هیچ کس به کناهي 
که ديگري کرده آلوده نمي‌شود. قهرا هیچ کس هم به گناهي که 
ديگري کرده عقوبت و مواخذه نمي‌شود. 


آن لیس لِلایُسان الا ما سعي 


(248) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت ومبارزات‌ابراهیم علیه السلام 
دومن مطلبي که قران از صحف ابراهیم و موسي در ایه 39 سوره 
نجم نقل مي‌کند در بیان این است که: ۱ 
هیچ انساني, هیچ چيزي را به ملکیت واقعي مالك نیست تا اثر ان مالکیت 
که خیر است يا شر, نفع است يا ضرر عایدش شود. مگر آن عملي را که 
کرده و سعي و کوششي را که نموده است.؛ تن ان را داراست و اما 
آن‌چه دیکران کرده‌اند اثر خیر با فرش عضاید انستان تمی‌ستون. 

- "مالکیت واقعي "ملكيتي است مانند آن‌چه انسان نسبت به چشم و گوش 
و اعضاي 
و آن لیتین للائسان الامانتتعی : (249) 
بدن خود دارنم نه مانند ملکیت انسان به خانه و فرش و غیره که 
ملكيتي هستتد اعتبباري ننه واقعي. 
- انسان به ملکیت واقعي مالك اعمال خویش است. پس مادام که انسان 
هست آن عمل هم هست و هرگز به طبع خود از انسان جدا نخواهد شد, 
فد از ال ادص به ان سرا ای اعمال س دسج 
شر, چه صالح و چه طالح, با او خواهد بود. 


و آنّ سَعیء سوف گري 


سومین مطلب حکایت شسده از صحف ابراهیم و موسي در قرآن این 
است که: 

20 بسا گوا رش ملت خیف, رتالت ومیا رز ات‌آ ی ام غلبه الشلام 
«کوشش ادمي دیده خواهد شد, 

پس از ان, او را جزا دهند. جزاي هر چه تمام‌تر!» (40 و 
1 / نجم) ۱ 

منظور از سعي و کوشش, ان عملي است که در انجامش جد و جهد کنند و 
منظور از " ریت " مشاهده است و ظرف این مشاهده روز قیامت است. 
این آیه از تظر معتی قریب آیه ديگري است که مي‌فرماید: 

«روزی. که هر انسانی آرچه ازخبر و تفر کزده حاضر می‌پینو» (30 7 
آل عمران) 

«امروز است که مردم گروه گروه از گورها بیرون مي‌شوند 

تا اعمالشان نشانشان داده شود, 

و ال سَقبَة سوف بُري : (251) 

و هر کس که به وزن يك ذره عمل خيري کرده باشد آن را مي‌بیند 

وظر کس که به ستکینی بل دره شری. کزدم باشتد آن. زا می‌بیند.»7۳ 5 7 
زلزال) ۱ 

کر دون را به ۳ صیغعه مجهول اورده, خالي از این اشاره 
مي‌ شود که وان آن اعمال ۳ اتجام و 


و الي رل اْْتتهي 


چهارمین مطلب که از آیات برجسته این ۳ نیز هست,؛ مي‌فرماید: 

و انز که انتهاي سیرشان به سوي پروردگار توست !» (42 / نجم) 

در این آنة "انتها" مطلق بیان شده و مي‌فهماند که مطلق انحاء انتها به 
سوي پروردگار توست. پس آن‌چه موجود که در عالم وجود است در 
هستي اش و آناز هستي اش به خداي سبحان منهي مه و البته به خود 
خداوند, حال با وساطت جيزي پا بدون واسطه و نیز هیچ ندبیر و نظامي, 
كلي یا جزئي, در عالم جریان ندارد مگر آن که 

5 آنَّ الي بك المْنتهي (253) 

ار هم منتهي به خداي سبحان است, چون ندبيري که بین موجودات عالم 
است چیز ديگري جز این نیست که بین آن‌ها روابطي برقرار کرده که هر 
موجودي به خاطر ان روابطي که با سایر موجودات دارد. سرا 
ایستاده و هستي اش حفظ شده است. 

معلوم است که دید آورن‌ده روابط موجودات همان پدید آورنده 
خود موجودات ارت تن 1 پس یگانه کس که به طور اطلاق منتهاي 
تمامي موجودات 0 است. تن و تن خداي سبحان 
است. 

آیه مورد بحث از آن‌جائي که منتهاي هر چيزي را به طور مطلق خدا 
داشته اشبته و ابر اطلای شام تماهی یره کر می‌شو لاخرم بایذ 
گفت که آیه شریفه شامل دو انتها در هر چیز مي‌شود: يکي انتها از حیث 
آغاز خلقت, که وقتي ام عقب برگردیم به خداي 
تعالي منتهي مي‌شویم و دیگر از حیث معاد, که وقتي از طرف 

(254) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 

آینده پیش برویم خواهیم دید که تمامي موجودات دوباره به‌سوي او 
محشور مي‌شوند. 

دوازده آیه بعدي مواردي از منتهي شدن خلقت و تدبیر به خداي سبحان را 
بر مي‌شمارد. سیاق در همه این آیات سیاق انحصار است و مي‌فهماند که 
ربوبیت منحصر در خداي تعالي است و براي او شريكي در ربوبیت نیست و 
ام اتخصار اقا با مساطت اسات وی مار طمعی نز ان اور 
ندارد: 

«و این که اوست بخنداند و بگریاند., 

و این که اوست بمیراند و زنده کرداتن 

و این که دو جنس نر و ماده را او بیافرید: 

از نطفعه‌اي که در رم ریخکه شسود. 


و ان الي ربك المَنتهي (255) 

و این که اوست بي‌نیاز مي‌کند و خواسته دهد 

و این که اوست آفربدگا ر ستاره شعري؛ 

و اوست کته "ع ۵" نخستین را هملاك کرد. 

و مود راو کشتی از آن‌ها سافی نگذاشت: 

و هلاك ِ قوم نوح را پیش از آن‌ها, 

و بي‌گمان آن‌هاستم کارتر و گردن کش‌تربودند! 

و شهرهاي "موتفکه" را نگون سار کرد 

و پوشانید ان‌ ها را ان‌ه پوشانید. 

پس به‌کدام يك از نعمت‌هاي پروردگارت شك مي کني؟» (43تا5ظ/نجم) 

در مطلب اخري فرمود: وقتي خداي تعالي همان كسي باشد که این نظام 
مت ار 

(256) بنيانگذاري ملت‌حنیف. رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه السلام 

پدید آوردم و این عالم را ایجاد کرده و تدبیر نموده و در انسان‌ها خنده و 
که مرک و حیات و هلاکت قرار داده است. دیگر به کدام يك از 
نعمت‌هاي پروردگارت خود را مردد جلوه مي‌دهي و در کدامش شك 
مي‌کني؟ (1) 


«الٌ هذا آفي الصْحّف الالي ضخف ابراهیم و مئوسي....» (18 و 19 / 
اعلي) 

1 المیزان ج : 37 ص : 92 . 

خلاصه آن‌چه ی آساصم و موسي بوده مضمون چهار آیه زیر است 
که قرآن کریم در سورع اعلي از آن ختز فی دهد ۵ هی ‌فرماید؛ 

«قد و اف ده ِ مسر کر که 0 

«رستگار شند د آن کس که پاك شد ا» (14 / اعلي) 

5 گر ام 7 فصلي» 

و نام 0 راب یاد کرد و نماز گزارد!» (15 / اعلي) 

«بل یرون الْحیوة الصّیا» 

«نه. شما برمي گزینید حیات این دنیا را!» (16 / اعلي) 

«و اجره حز و آلقي» 

«و آخرت بهتر و پاین ده‌تر است!» (17 / اعلي) 

(258) بنيانگذاري ملت‌حنیف. رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 

"پاك شدن " برگشتن به خداي تعالي و توبه کردن است. 

"توبه" يكي از وسايلي است که دل انسان را از فرورفتن در مادیات 
حفظ مي کند. 

"انفاق در راه خدا نیز دل را از لوث تعلقات مالي پاك مي‌کند. 

"وضو کر توت | ۱ هم که "تطهیر " خوانده‌انند, در حقیفقعت 
خواسته‌اند طهارت از قذارت‌هائي را که توا ۲ و دست و پاي 
انسان در اشتغال به امور دنیابه ود مي‌گیرد. مجسم و 
ممثل کرده باشند. 

در روایات اتتتااعی از امام صادق علیه السلام (در کتاب فقیه) نقل شده که 

در معناي تزكکي و پاك شدن فرمود: 

معناي آیه این است که هر کس ز کات فطره بدهد رستگار مي‌شود! 
ظاهرا مراد از ذکر نام ضدا" ذکر زباني است. 

مراد از "صلوة" همان نماز معمولي و توجه خاص عبودي است که در 
اسلام تشریع شده است. 

در اخر ابیات وق خطاب را به عموم بشسر کرده و 
(260) بنيانگذاري ملت‌حنیف. رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 


حقیقفت همان است که گفتیم: که رستگاري در تزكي و یاد پروردگار است 
ولکن شما انسان‌ها در پي پاك شدن نیستید و بر اساس دعوتي که طبع 
پشري شما دارد شما را به تغلق تام ,به دنیا و اشتغال .به تغمیر آن.و ترجید 
آن بر زندگي آخرت ی و شود 

- ولي زندگي آخرت باقي‌تر و بهتر است! 

آن‌چه گفته شد در صحف اولي هم گفته شده است, 

در صحف ابراهیم و موس ي!(19 / اعلي)(1) 


تاش شرشته آیر امتم غلاایرزاان 


1- المیزان ج : 40 ص : 198 . 

احکام شریعت ابراهیم علیه السلام (261) 

از آیات قرآني که در آن‌ها دكري از ابراهیم خلیل | علیه السلام 
رفته مي‌توان احکامي از شریعت آز ات را به شرح زیر استخراج 
کرد: 

1 نماز: ۱ 

قران مجید در "سوره ابراهیم" از زبان اين پیغمبر عظیم‌الشان موضوع 
نماز را ضمن دعائي نقل کرده که در آن ابراهیم علیه‌السلام از خداي خود 
درخواست مي‌کند تا او و ذربه‌اش را نماز خوان کند! 

2 زکات: 

در سوره "انبیا ء"حکایت شده که ابراهیم علیه السلام به قوم خود گفت: 

- خدا به من کارهاي نيك و دادن زکات را وحي فرموده است ! 

(262) بنيانگذاري ملت‌حنیف. رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 
رم 

قرآن مجید در سوره "حح " تشریع فریضه حج و اباحه گوشت چهارپایان را 
به ابراهیم علیه السلام نسبت داده است. 

4 - تبزي: , ۱ 

قران مجید در سوره "ممتحنه " دوري گزیدن و تبثري جستن از مشرکین را 
به ابراهیم علیه السلام نسبت داده است. 

5 نهمي از ظلم: 

دز سوزه. اعام " فران کزیم هی آز ضر ظلم: "و هر عمل فخالک ‏ 
فطرت را از ابراهیم علیه‌السلام نقل کرده است. 

0 - سلام دادن 

احکام شریعت ابراهیم علیه‌السلام (263) 

قران مجید در سوره "مریم "و سوره "هود "مسئله تحیت به سلام را از 
احکام شریعت ابراهیم شمرده است. 

در اخبار وارد شده که آن "طهارت و نظافتي را که ابراهیم 
علیه السلام در میان امت خود جعل و تشریع کرده و در سوره "جح "به.آن 
اشارم شده؛ عبارت از همان " حنیفیت " معروف و احکام ده‌گانه بوده که پنج 
حکم آن مربوط به سر و پنچ حکم دیگر مربوط , به سایر اعضاي بدن 
است: و از آن جمله ختته " مي‌با شد. 

(شرح کامل احکام ده‌گانه در فصل‌هاي پیشین همین بخش ذکر شده 
است.) (1) 


1- المیزان ج : 14 ص : 16 . 


علیها لسلام 
فصل ششم:مقام و منزلت ابراهیم علٍ 


دکر عقام و آفقبازات 19 کایه اتراشیم خلتالیلاد 


خداي تعالي در کلام مجیدش ابراهیم علیه السلام را به نیکوترین وجه ثنا 
گفته و رنج و محنتي را که در راه پروردگارش تحمل نموده بود به بهترین 
بياني سنوده و در 604 ایه از کتاب عزیزش اسم او را برده و 
موهبت‌ها و نعمت‌هائي را که به او ارزاني داشته بود در موارد 
بسياري ذکر فرموده است. 
(265) 
اینك چند مورد از آن "مواهب " " را در این جا ذکر مي‌کنيم: 
ب.ختدای تغفالی. "رشد و هداینت ۲ ابر اهیم علیه السلام زا فلا ارزانن 
داشته بود. 
(41 / انبیاء) 
او را در دنیا "برگزید. (130 / بقره) 

3 او در اخرت نیز از زمره "صالحین " خواهد بود, چه او وقتي در دنیا 
خ ‏ ار و ار یا کار تا 
ِِ و 131 / بقره) 

اه نی است که "روي دل را به پاکي و خلوص موجه خدا| 
گرده بو و همرگز شرلك نورزید. 79۳ / انعام) 

_ او كکسي است که "دلش به یاد خدا مطمتن و قوي شده بود," و به 
ِِ جهت ملكوتي را که خدایش از اسمان‌ها و زمین به او نشان داد, 
ایمان اورد و یقین کرد. 
(266) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه السلام 
(260 / بقره و 75 / انعام) 
6 خداوند او را "خلیل "خود خواند. (125 / نساء) 
7 خداوند "رحمت و برکات" خود را بر او و ال بیت او 
ارزاني داشته و او را به "وفاداري" ستوده دوز (37 / نجم) 
8 - او را به وصف "خلیم و آواه و منیب ۱ توصیف کرد. " (73 تا 75 
/ هود) 
9 - و نیز او را مدح کرده به اين که ابراهیم "خود امتي خداپرست و حنیف 
بود" و هرگز شرك نورزید و همواره "شکرگزار" نعمت‌هاي خدا بود: و 
هم‌چنین مدح کرد به این که او را "برپگزید"و به راه راست 
"هبذانت تضود. و او را اخر دنیهی. داد واو در ارت از ض‌ااحن* 
است! (120 تا122/ نحل) 
0 - ابراهیم علیه‌السلام پيغمبري "صذیق" بود. (41 / مریم) 
ذکر مقام و امتیازات 16 گانه ابراهیم علیه‌السلام (267) 


11 - قرآن مجید او را از فان موّمن و از نیکوکاران "شمرده و به او 
لام * کردم اس 83۱ 1۲ 11 صافات) 

۳ او را از كکساني دانسته که صاحبان "آیدي و5 الابصار "هستند و 
خداوند با یاد "قيامت خالصشان کرده است. (45 و 46 / ص) 

3 خداوند او را امام" قرار داد. (124/ بقره) 

4 - خداوند او را يكي از پنج پيامبري دانسته که ۳ 
صاحب کتاب و شریعت بودند. (7/ احزاب و 13 / شوري و 18 و 19/ 
اعلي) 

15 - خداوند او را "علم و حکمت و کتاب و مك و همداییت ۲ 
ارزاني داشته و مدایت او را در «نسل و اعقاب او "کلمه 
باه فاص ۱ سا 0 اه ور خرف 
کار مت کی سالت ان ات ای ات لاسام 

6 داد وتو کناب واه خرن او گذاشت. (26 /عذید) 

و براي او "در آیندگان نشان صدق - نام نيك ِ قرار دارد.(84/شعراءو50/ 
مریم) 

"این بود فهرست آن مناصب الهي و مقامات عبوديتي که خداوند به 
ابراهیم علیه السلام ارزاني داشته و در قرآن از آن اسم برده است. " 
فران. کی فصایل ‏ راما شرا سای کرام را ايم فصیا ود 
نفرموده است. 

قرآن کریم به منظور حفظ شخصیت و حیات ابراهیم علیه‌السلام دین قویم 
ما را هم اسلام نامید و آن را به ابراهیم علب اسلا یت حادی فرن ها 
تما اک ایراهه مم سکم للم من > 

«اين دین. دین پبدر شما ابراهیم اب ِ بود که شما را از قبل 
مسلمان نامید...۱» 

امه اما اش اه اه ناسا روم 

(78/حج) 

و نیز فرموده: 

«بگو! پروردگار من مرا به راه راست هدایت نمود. ديني است قویم 
و ملت و کیش معتدل ابراهیم. که او از مشرکان نبود!» (161 / 
انعام) 

ارات اه ارات باعت بت الا ان یار 
داده و براي زیارت ان مناسك حح را تشریع فرمود تا بدین وسیله یاد 
مهاجرت او را به این دیار و جا دادن همسر و فرزندش را در آن جا و 
خاطره ذیح اسان و توجهات به خدایش ۵ آزار ۵ مخت هت ان را که در 
راه خدادید. زنده نگاه بدارد! (1) 


1- المیزان ج: 14 ص: 23 . 


تعلیم علم و حکمت و ترفیع درجه ابراهیم علیه‌السلام 


«توفع دَرجت 0 

«اين است حجت ما که به ابراهیم علیه قومش دادیم, هر که را بخواهیم 
درجاتي بالا مي‌بريم. زیرا پروردگار تو حکیم و علیم است!» (83 / انعام) 
خداي تعالی ابراهیم علیه‌السلام را به درجاتي از علمبالا پرذه است, زیرا 
هدایت و ارائه ملکوت آسمان‌ها و زمین ,و یقین قلبي و حجت قاطع, همه 
از درجات و مراتب علمند. 

تعلیم علم و حکمتت و ترفیع درجه ابراهیم علیه‌السلام (271) 

در آخر کلام ۳ «پروردگار تو حکیم و علیم است!» تا اين معنا را 
۳ از روي علم و بوده است:. 

هم‌چنان که در همین سور ه» آن جا که حجت‌ها و براهین رسول خدا 
صا ای سرا نم مسر ی ار و ی زا حا مان 
ساخت و فرمود که: ٍ 

_ این حجت‌ها را از روي علم و حکمت به رسول خود اموختیم. 

و او را بر سایرین برتري دادیم! 


مقاماتي که ابراهیم علیه السلام به دست آورده به ترتیب زیر بوده است : 

(272) بنيانگذاري ملت‌حنیف. رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 

1 مقام عبودیت؛ 

2 مقام وت 

3 مقام رسالت. 

4 مقام خان. نات 

5 مقام امامت. 

مقام عبودیت ابراهیم علیه السلام زا آه‌ژیر خانبه قی که 

«و لَقَدٌ اتیّنا ابراهیم زشده هن فیل.. ,۰ (51 / انبیاء) 

این آبه می‌رساتد که خداي تعالي قیل. از آن که او را تبی کنده. در 

همان ابتداي امر داراي "رشد" کرد و رشد همان "عبودیت" است 

مقامات ابراهیم (273) 

مقام نبوت ابراهیم علیه السلام را آیه‌زیر تاه وی کت 

«وااکر في الکتاب ابراهیم اه کان صذیقاتبی!» (41 / 

مریم) 

از این [ تشخ ان که آن روزي که ابراهیم به ۳ اعتنراض 

کرد که چرا بت‌ها را مي‌پبرسنید؛ نبي بوده است ! / 

مقام رسالت ابراهیم علیه‌السلام را آیه زیر تائید مي کند: 

«و لو جاعت سنا (براهیم بالبَشري قالوا سَلما قال سَلغ!» (69 

/ هود) 

(فرق بین نبي و رسول این است که نبي در خواب واسطه وحي را مي‌بیند 

و وحي را مي‌گیرد ولي رسول فرشته وحي را در بيداري مي‌بیند و با او 

ضصحبت مي کند. 

(274) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه السلام 

موضوع این آیه در اواخر عمر ابراهیم علیه‌السلام و سنین پيري او و بعد از 

جدائي از پدر و قومش اتفاق افتاده است و در آن ملائکه خدا را در بيداري 

دیده و با آنان صحبت کرده است. همان زماني است که در بالا گفته شد, 
به او مژده فرزندي دادند و او گفت من پیرم ! 

مقام خلت ابراهیم علیه‌السلام را آیه زیر تأئید مي کند: 

«و ابتع هل 2 ابراهیم خنیفا و اتّحَد الله ابراهیم خلیلا!» (125 / 

نساء) 

از ظاهر آیه برمي‌آید که اگر خدا او را براي خود "خلیل " گرفت, براي 

خاطر این ملت حنيفي که وي به امر پروردگارش تشریع کرد بگرفت. چون 


مقام آیه مقام بیان شرافت و ارچ کیش حنیف ابراهیم است که به خاطر 
شرافت آن کیش, ابراهیم به مقام «جْلّن " 

مقامات ابراهیم (275) 

مشرف گردید. 

اصدای سا اس ار مت آنر هتم نا که توق ای ا نت 
"سفاهت " خوانده است!) 

مقام امامت ابراهیم علیه‌الضلام:را آبه‌زیر تأئید :هي کند: 

«انئي جاعلّكَ للتاس امام!» (124 / بقره) 

همان‌گونه که قبلا بجحت شد زمان و تاریخ این و تسشن الهي در 
اواخر عمر آن حضرت بوده است.(1) 


مقام خلیل اللهي ابراهیم علیه‌السلام 


1- المیزان ج : 13 ص : 318 . 
ِِ بنيانگذاري ملت‌حنیف. وتات وصازوات ار فد علیه السلام 

. والبع ملَة اتراهیم حنیفا وَاَخْدّ ال ابراهيم خلیلاّ!» (125 / نساء) 
با که دیسن وي از آن سستگ: 
به جان مطیع خدا شده, 
و نیکوکار است. 
و ملت حنیف ابراهیم را پيروي کرده, خوب‌تر است؟ 
که خدا ابراهیم را "دوست" براي خود اختیار کرده است!» 
این آیه مي‌فرماید: 
_ کرامت دین قابل شك نیست و بر هیچ عاقلي پوشیده نیست 
عقام حایل اللفی انداشه ها اسلا زر 
امر خدا بودن و نیکوكکاري کردن مسرت آنسن است ! ۰ 
انسان از دين‌داري نمي‌تواند بگریزد و بهترین دین, این است که 
انسان از سر تسلیم رو به خدائي آورد که هر , چته در آسمان‌ها و 
زمین است از آن اوست و در برا؛ بر اين خدا از سر بندگي خضوع کند و به 
مقتضاي راه و رسم و ائين "ابراهیم" در حالي که از باطل روي 
گردان باشد, عمل کند! 

ب. "اننن اتراهیخ " بعشی. این فطزت که قتدا آمرآهنم را نعنین. آدلیه 
کی ی را که با نیکوکاري روي به سوي خدا کرد و از آئین باطل روي 
برگردانید و به آئین حق کر ات5 یه عنوان "خلیل " و دوست خود 
انتخاب کرده است! 

2۱ ایک ام.عل یی مسا ات مها ات ا راهم علیها شاد 
اما ی ماما ها ی تفر مود 
"شنیدم از پدرم که از پدر خود حدیث مي‌کرد و مي‌فرمود: 

ها رابت اس هم را یا ای کم اسان 
احدي جز خدا چيزي سوال ننمود!" 

روایت بالا صحیح‌ترین روايتي است که درباره نام‌گذاري حضرت ابراهیم 
علیه‌السلام به "خلیل "وارد شده است, چون این روایت پا معني لفظ 

احلیل یی «حاحت موافق ۱ ِ خلیل * ۱ ۳ ۱ 
1 7 : 9 ص :141 
مقام خلیل اللهي ابراهیم علیه‌السلام (279) 


خایم واه پیت ناف یا لا 


«قَلا دَهب غن ابراهیم الرَقَعٌ....» (74 تا 76 / هود) 

در این جا قران شریف به طور رسائي ابراهیم علیه‌السلام را مي‌ستاید و 
بیان مي‌کند که وي در مورد قوم لوط مجادله مي‌کرد زیرا حلیم بود و در 
مورد نازل شدن عذاب بر ظالمین عجله نمي‌کرد چون امید داشت 
که توفیق يابند و به صلاح گرایند و استقامت کنند. او از گمراهي و 
هلاکت مردم بسیار متاثر مي‌شد و براي نجات انان به خدا رجوع مي کرد نه 
آن که از معذب شدن ستم‌گران کراهت داشته باشد و به عنوان عده‌اي 
ظالم براي انان پاري طلبد که وي از چنین چيزي منزه بود. 

(280) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 


قرآن مجید با عبارت «انْ اتراهبع لعلبة و۶ منیتث» (75 / هود) آو را 
ات جر ۲۳ كکسي را گویند که در عقوست و انتقام عجله 
نمي‌کند. 


"اه كسي را گویند که در مورد بدي‌هاتي که به او مي‌رسد یا 
"منیب " به معني رجوع کننده است که در هر کاري رجوع او به سوي 
خداست. (1) 

1- المیزان ج : 20 ص : 199 . 

حلیم و اواه بودن ابراهیم علیه‌السلام (281) 


فصل هفتم :دعاهاي ابراهیم 


ففاهای ابر افتم خلیدا تلا 


«و از قال اتراهیم رث امقل هذا بلّدا اهنا و الق اَفلَةْ من 


التمرات....» 

(126 / بقره) 

۱ )282( 

خداي سبحان در ِ کریمش از ابراهیم علیه السلام , این پیامبر کریم, 
دعاهائي بسیار نقل کرده که در آن ادعیه از پروردگارش حوائتجي 


درخواست نموده است., مانند: 

1 دعاتي که در آغاز امر براي خودش کرد 

2 - دعائي که هنگام مهاجرتش به سوریا کرد 

3 دعائي که در خصوص بقاء ذکر خیرش در عالم کرد 

4 دعائي که براي خودش و ذریه‌اش و پدر و مادرش و 
براي مومنین و مومنات کرد, 

5 دعائي که بعد از بناي کعبه, براي اهل مکه کرد 

6 دعائي که از خدا خواست تا پیامبران را از ذریه او 
برگزیند.. 

دعاهاي اترا فنم علیه‌السلام (283) 

از همین دعاها و درخواست‌هاي آن بزرگوار است که آمال و آرزوهایش و 
ارزش مجاهدت‌ها و کوشش‌هایش در راه خدا| و نیز فضایل نس 
شرح زندگي آن جناب را استنباط کرد. 

(اين دعاها, علاوه بر اين فصل در فصول دیگر همین بخش نیز مورد 
بررسي و استفاده قرار گرفته است.) (1) 

1- المیزان ج : 2 ص : 120 . 

(284) بنيانگذاري ملت‌حنیف. رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 


این بای اب اش طیماانتیام 


«رب هن لي خکما چ لْحمّني بالطالحین....» (84 / شعراء) 

در آیات سوره شعراء؛ ابراهیم علیه السلام نعمت‌هاي مستمر و متوالي 
خداي تعالي را نسبت به خود یادآور مي‌شود. نعمت‌هائي که از اول تولد تا 
بي‌نهایت به وي ارزاني داشته است. با ذکر این نعمت‌ها و تصور لطف 
الهي حالتي به او دست مي‌دهد که آميخته‌اي از جاذبه رحمت و فقر 
عبودیت اروت این حالت او را وا مي‌دارد تا به 

اولین دعاي ابراهیم علیه‌السلام (285) 

درگاه خدا اظهار حاجت کند و باب سوال را باز نماید 
«پروردگارا! 

مرا حکم بخش! 

و قرین صالحانم ف رم ا! 

و نزد ایندگان نیکنامم گردان ! 

و از وارئان بهشت پر نعمتم کن ! 

و پدرم را بیامرز که او کمراه بود ! 

و روزي که کسان برانگیخته مي‌شوند مرا خوار مگردان! 

روزیٍ که مال و فرزندان سودي ندهد, 

مگر آن کس که با قلب پاك سوي خدا آمده باشد!» (83 تا 89 / 
شعراء) 

(286) بنیانگذا ري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 

منظور از هم اصابه نظر و داشتن رأي صایب در مسائل كلي 
اعتشادی. و عملي و نیز در تظبیی عمل بر آن.معارف کلسی آندسست: 
معارف كکلي عبارتند از: ۱ 

معارف اعتقادي و عملي که جامع همه ان‌ها توحید و تقوي است. 

در سوره اتتباء اه 73 مي‌فرماید: 

و عملن به نيكي‌ها و اقامه نماز و دادن زکات را به ایشان وحي کردیم, 

و ایشان مارا عبادت مي‌کردند.» 

این که آن جناب از پروردگار متعالش درخواست کرد به صالحینش ملحق 
سازد, 

اولین دعاي ابراهیم علیه‌السلام (287) 

خود از لوازم درخواست موهبت حکم و از فروعي است که بر حکم مترتب 
مي‌شود. پس معناي کلام آن جناب این است که: 

پروردگارا نخست موهبت حکم به من ارزاني‌دار, 

و سپس آثر آن را که اصلاح ذاتي است در من تکمیل کن! 


ظاهر این که درخواست کرد تا - لسان صدق را برایش در آخرین قرار دهد 
- این است که خداي تعالي در قرون اخر فرزندي به او دهد که زبان صدق 
او باشد, يعلي ی باشد مانند لسان خودش,؛ که منوپات او را 
بگوید, همان ور ات ۱ خود او از منویاتش سخشن می‌کویتد: 
خوا هر فوین اخر التعای کش را یت کی کی شوش وش اقا 
نماید و مردم را به 

ار ای یی رات ان ای اس ناه 

کیش و ملت او که همان دین توحید است. دعوت کند. 

از این که ان جناب از پروردگار خود مسئّلت نمود تا او را در روز قیامت 
خوار نگرداند. فهمیده مي‌شود که در ان روز هر انساني محتاج به باري 
خداست و بنیه ضعیف بشري تاب مقاومت در برابر هول و هراس‌هائي که 
آن روز با آن‌ها مواجه مي‌شود, ندارد, هگن آن که خدا او را ياري و تأئید 
کند! (1) 


1- المیزان ج : 30 ص : 148 . 

تحليلي از ادب ابراهیم در دعاهاي او (289) ۱ ۱ 
ضمن بررسي تحليلي از آولین دعاي ابراهیم علیه‌السلام که قرآن مجید آن 
را 7 سوره شعر |ء نقل کرده است منوجه مي‌شويم که چگونه این پیامبر 
0 الهي در همان اوان و در يك بحث و گفتگو با قوم بت‌پیرست 
خود. ضمن اظهار خصومت نسبت به خدایان دروغین آن‌ها و معرفي 
رب‌العالمین, به يك باره مجادله را رها کرده و روي خود را متوجه درگاه 
پاك سبحاني ساخته و ظریف‌ترین احساسات خود را در رفیع‌ترین کلمات 
ريخته و چيزهائي از پروردگار خود درخواست کرده است که هر عبارت آن 
تأثیرات عمیق و تاريخي در زندگي بشر در مسیر همه قرون و اعصار 
داشته است. 

موقعیت زماني این دعا نشان مي‌د هد که او در اوایل ورود خود به جامعه 
آن روز اين دعأ را کرده است و موقعي بوده که هبوز از ایمان پدرش 
مایوس نگشته بود و در ضمن مباحثاتي که با قوم خود داشت شروع به 
معرفي پروردگارش و سپس دعا در 

(290) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 

حق پدرش و خودش کرده و چنین گفته است: 

«هیج متوجه هستید که جسته چيزهايي را مي‌برستید؟ 
شماوپدران پیشین‌تان ؟ 

من همه آن معبودها را دشمن مي‌دارم مگر پروردگ ر عالمیان را, 
پروردگاري که مرا آفرید و هدایتم مي 

پروردگکاري که ۶ ذا| و آ تسم مي‌دهد؛ 

وقتیر بیمار مي‌ شوم شفایم مي بخشند؛, 

پروردگاري که امیدوارم خطاياي مرا در روز جزا ببخشد! 
بروردگارا! 

مرا حکمي ببخشاي ! 

تحلیلی از ادب ابراهیم در دعاهاي او (291) 

۱ در 2 نام نيك دک یل عطا فرما! 

مسرااز وارئنان بهشست نعیم قرار ده! 

و در مرا بییامرز, که او از گمراهان بوده ! 

و مرا در روزي که همه مبعوث مي‌شوند رسوا مساز!» (75 تا 87 / 
شعراء) 


از لحاظ ادب و شيوه‌اي که در این دعا به کار برده شده مشاهده مي‌ شود 
که ابراهیم علیه‌السلام ابتداء پروردگار خود را ثناي جميلي مي‌کند. این ادب 
عبودیت است که اقتضا مي‌کند در دعاباید نخست ثناي شرف ان را 
گفت. 

این ِ 9 ثناي مفصلي است که خداوند از ابراهیم علیه‌السلام حکایت 
قبلي ِِ ون 0( مجید ِِِ ۱ شده‌اند. 

«من روي خود را متنوجه دراه کی کردم 

که آسمان‌ها و زمین را آفربده است ا» (79 / انعام) 

«از پروردگارم براي تو (پدر) طلب مغفرت خواهم کرد 

وقتي شیوه این دعا را تحلیل بکنیم مي‌بينيم در آن چنین ادبي را به کار 
برده که عنایت پروردگار خود را از ابتداي خلقتش تا وقتي که به سوي او 
ناز کشفت خی کندندر. از 

تحليلي از ادب ابراهیم در دعاهاي او (293) 

گنجانده است و خود را در برابر او فقیر و محتاج دانسته و درباره 
پروردگارش جز غنا و جود محض چيزي نگفته است. خود را بنده ذليلي 
دانسته که قادر بر هیچ چیز نیست. بلکه مقدرات الهي او را در ادوار 
خلقتش از حالي به حالي برمي گرداند. طعام. شراب و بهبودي از مرض 
مي دهد کی اند و زنده مي‌کند و بندگان را براي پاداش دور جز| حاضر 
ق و و او (ابراهیم) جز اطاعت محض و طمع در غفران گناه. چيزي 
نیست 

ات ریش مر زره تدای 
و گفته: "وقتي مریض مي‌شوم شفایم مي‌دهد. "براي اين که در اين مقام 
که مقام ثناست مناسب نبود مرض را , به او نسبت دهد, گرچه مرض هم از 
حوادث است و از این نظر بي ارتباط با پروردگار نیست. لکن سیاق کلام, 
سیاق بیان حوادث نیست تا هر حادثئي را به او نسبت دهد بلکه سیاق کلام 
تزاسان این فصاهه که شاخ ار عرص از ریت رات 

(294) بنيانگذاري ملت‌حنیف. رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 

اوست. از این نظر مرض را به خود نسبت داد و شفا را به پروردگار خود: 
گویا خواست چنین دعوي کند که از خداي تعالي جز جمیل و زيبائي صادر 
نمي شود! 

آن‌گاه بعد از ثنا شروع کرد به دعا و در همین دعایش است که ادب 
فوق‌العاده‌اي را به کار برده است: 


۱۱ ۲ ۱ 


تست ادا کسوداسته ارم رب " دیگر این که تنها نعمت‌هاي حقيقي 


و پایدار را درخواست کرد. گرانبهاترین نعمت‌ها را درخواست کرد و آن 
عبارت بود از حکم (شسریعت) و پیوستن به صالحین و نام نيك در 
آشندکان. 

او از خداي خوبش خواست تا در هر عصري از اعصار آینده كساني را 
مبعوث کند که دعوتش را به پا دارد و شریعتش را ترویج کند. در حقیقت 
معني درخواستش این 

تحليلي از ادب ابراهیم در دعاهاي او (295) 

است که شريعتي نه آو ند هد که ۳ قیام قيامت باقي باشد. 

آن‌ گاه ورائت بهشت, در و ايمني از رسوائي قیامت را 
درخواست کرد. 


استجابت دعاهاي ابراهیم 


به طوري که از کلام خداي تعالي فهمیده مي‌شود تمام دعاهاي او قبول و 

مستجاب شد مگر دعایش درباره پدر! البته از خداي تعالي نیز جز این توقع 

نمي‌رفت که دعاي بنده‌اي از بندگان مکرمش را از روي بي‌اعتنائي 

مستجاب نفرماید! 

داي تعالي درباره این پیامبر گرامي‌اش مي‌فرماید: 

(296) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارز ات‌ابراهیم علیه‌السلام 

و یم ابراهیم ‏ امت و ملت پدرتان ابراهیم....» (87 /جحج) 

«و او آئین توحید را سخني پاینده در نسل خود قرار داد. ۳ که آنان از 

شرك با زگردند.» (28 / زخرف) 

«و به تحقیق او را در دنیا برگزيديم و او در آخرت از صالحین 

است ۱» 

(130/بقره) 

«سَلامٌ علي ابراهیم - سلام بر ابراهیم!» (109 / صافات) 

سیر در تاریخ چند هزا ر ساله بعد از نوح نیز جمیع آن‌چه را که قرآن شریف 

از محامد و فضایل ابراهیم علیه‌السلام نقل کرده, تأئّید مي‌کند. چه تاریخ 
نیز این حقایق را ثبت کرده که او پيغمبري کریم بوده است که يك تنه قیام 

۳ توحید و احیاء ملت فطرت 

استجابت دعاهاي ابراهیم (297) ۱ 

نموده و علیه وثنیت و براي ویران کردن ارکان ان, نهضت کرده و در 

دوره‌اي که آثار توحید داشت از بین مي‌رفت و رسوم نبوت محو مي‌شد و 

دنیا اسم نوح و سایر پیامبران الهي را به دست فراموشي مي سپرد. او دین 

فطرت را به پا داشت و دعوت به توحید را در میان مردم نشر داد و در 

نتیجه. اهرفر که: فرب جهار .ههار شنال از عضو ان ختابه می درد :تور 

اسم توحید باقي و دل‌هاي اعقاب وي بدان معتقد است. براي این که ديني 

که امروز دنیا ان‌را دین توحید مي‌شناسد يكي دین یهود است که بیخفبر آن 

موسي علیه‌السلام است و ديگري دین مسیح است که پیامبرش عيسي 

علیه‌السلام است. و این دو بزرگوار هر دو از دودمان اسرائیل يعني 

یعقوبند و یعقوب فرزند اسحق و او فرزند ابراهیم علیه السلام است. 

و هم‌چنین دیین اسلام که پیغمبر آن حضرت ختمي مرتبت 

محمد بن عبدالله صلي‌الله‌غلبه‌واله. است: ستد از دریبه. اتشضاعیسل 

فرزند ابراهیم علیه السلام است! (1) 

(298) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه السلام 


شرایط استجابت در دعاهاي ابراهیم علیه‌السلام 
و اي و ی آن تقد الاصنام...۱» (35 / ابراهیم) 

۱ اه ها ۱ ای اه سس و من 

دور گرداند و فرزندانش را نیز» در حقیفقت پناهندگي اوست به خداي تعالي 

از شر گمراه كردني که همو به بت‌ها نسبت داده است. واضح است که 

اين دور کردن. هر جور و هر وقت که 

1- المیزان ج : 12 ص : 125 . 

هر انط ایسانت در فعاهان ایراهم شام زوور) 

باشد, بالاخره مستلزم این است که خداي تعالي در بنده اش به لحوي 

تصرف بکند. ۱ 

چيزي که هست این تصرف به آن حد نیست که بنده را بي‌اختیار و مجبور 

سازد و اختیار را از بنده سلب نماید. چون اگر دور کردن به این حد باشد 

رس ها ی که ام اه یا را 

از دا مات اند ۱ 

پس برگشت این دعاء در حقیقت به این معني است که هر که را خداوند در 

راه خود تثبیت مي‌کند, مي‌خواهد بفهماند که هر چه از خیرات, چه فعل و 

چه ترك. چه امر وجودي باشد چه عدمي, همه نخست منسوب به خداي 

تعالي است و پس از 9 منسوب به بنده‌اي از بندگان اوست؛ به خلاف 

شر, که چه فعل باشد چه ترك, ابتداء منسوب به بنده است و اگر هم به 

خدا| نسبت مي‌دهيم آن شر‌فزی. زا شنت می‌دهیم که خداوند 

00 تا کار مات ی رسالت ومبارز ات ابراهیم خی تا 

بنده اش را نه عنوان مجازات مبتلا بتلا و آلوده به آن کرده باشد. 

پس اجتناب از بت پرستي وقتي عملي مي‌شود که خداوند به رحمت و 

عنايتي که نسبت به بنده‌اي دارد او را از ان اجتناب داده باشد. 

باید فهمید که نتیجه دعا براي بعضي از کساني است که جهت ایشان دعا 

شده, نه براي همه آنان, هر چند که لفظ دعا عمومي است. ولکن تنها 

درباره کساني مستجاب مي‌شود که خود آنان استعداد و خواهندگي داشته 

باشند و اما معاندین و مستكبريني که از پذیرفتن حق امتناع مي‌ورزند, 

دعا در حق ایشان مستجاب نمي‌شود! 

دعائي که ابراهیم علیه‌السلام در حق فرزندان خود فرمود. شامل تمامي 

فرزنداني مي‌شود 

شرایط استجابت در دعاهاي ابراهیم علیه‌السلام (301) 

که از نسل او پدید ایند و ان‌ها عبارتند از دودمان اسماعیل و اسحق, زیرا| 

کلمه "ابن" در عرب همان طور که بر فرزند بلافصل اطلاق مي‌شود. بر 


فرزندان پشت‌هاي بعدي نیز اطلاق مي‌شود. قران کریم, 
ابراهیم علیه السلام را پدر مردم عرب و بهود زمان رسول خ دا 
صلي الله علیه و آله خوانده و فگرموده است: 

هم ای ابراهیم!» و اطلاق بني‌اسرائیل (فرزندان یعقوب) هم بر 
بهودیان عصر نزول قرآن از این باب است. که شاید در چهل و چند جاي 
قران اطلاق شده باشد. وقتي هم ابراهیم علیه‌السلام دوري از بت‌پرستي 
را از خدا درخواست مي‌کرد هم براي خودش و هم براي فرزندان خود به 
آن معنائي که گفته شد درخواست کرده است. 


(302) بنيانگزاري ملت‌حنیف, رسالت ومبارزات ابراهيم ۶ ۳ 
«أَلْحَمَدْلله الّذي وهب لي علي الکبر اسمعیل و ۰ (39 / 
ابراهیم ) , 

ابراهیم علیه‌السلام در ضمن خواسته‌هایش ناگهان به یاد عظمت نعمتي که 
خدا به وي ارزاني داشته افتاده که بعد از آنکه اسباب عادي فرزنددار 
شدن همه منتفي شده بود دو فرزند صالح چون اسماعیل و اسحق را به 
وي داده است. و اک چنین عنايتي به وي فرمود به‌خاطر استجابت 
دعایش بود. 

رشته . دعا ۳ رها نمودهو و به شکر خدا مي‌پردازد و خداي تعالي را بر 
استجابت دعایش زا می گه‌ید: 

شکر گزاري در دعاهاي ابراهیم علیه‌السلام (303) 

«ستایش خدائي را که با وجود سالخوردگي و پييري مرا اسماعیل و 
اسحق ببخشود!» 


ات ام عم اساسا اس ماه اس شا فش | کم هه 

« پروردگارا! 

روزي که حساب به پا شود 

من و پ_در و مادرم را, 

با هم-ه4 مومنان, بییامرز!» (41 / ابراهیم) 

ام اس ای ات سا رایع را و 2 
نقل کرده است و 

سا ارت رات تسام 

چه قدر شبیه دعائي است که از نوج علیه السلام نقل نموده, ان‌جا که 
فرمود: ‏ 

«پروردگارا! ۳ 

مرا و والدینم راو هر که باایمان به خانه من درای-د, 

این ایبه دلاللت دارد بر بر این که ابراهیم علیه السلام فرزند ازر 
مشرك نبروده است. زی را در این آشسة براي پبدرش طللب 
مغفرت کرده است. در حالي که خشودش سین آخر عمر را 
قتفه کستدر تون است و همو در اوایل عمر بعد از وعده‌اي که به آزز 

داد, از وي بي‌زاري جستکه است. (1) 

1 اسان 23۰ ص104 

آخریت دفای راهم علنه‌ااسلام 305 


ای وعافای ایرآشیم علیا لاد 


از جمله ی ی اس و حضرت به چشم مي‌خورد. اختلاف تعبیر 
در نداء است که يك جا رت" آمده و در جاي دیگر "ربّنا" در اولي 
پروردگار را به خود نسبت و به خاطر آن 0( که خداوند 
مخصوص او ارزاني داشته است. از قبییل سبفت در اسلام و 
امامت. 
در دومي پروردگار را به خودش نسبت داد, به خاطر آن نعمت‌هائي که 
(306) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه السلام 
ابراهیم علیه‌السلام آن‌گاه‌که فرزندش و همسرش را در سرزمین مکه 
سكني داد براي شهر مکه و براي تمام انسان‌ها و براي ذریه خود دعاهائي 
کرد که مجموع آن‌ها را قران مجید در ایات زیر براي نقل در تاریخ ثبت 
کرده است: 
«به یادار آن روز را که ابراهیم گفت: 

- پروردگار!! 
این شهر را شهر امني قرار بده! 
بسدار! 


- پروردگارا! 

لطازی دما ها ان انم لاسام 30 

بت‌ها بسياري از مردم را گمراه کرده‌اند, 

پس هر که پيروي من کند او از من است. 

دا ی 

ِ اي هرد کار با ! 

۳ شود را ۱۳ لم یزرع, در کنار بیت الحرام نو سکونت 
دادم » 

- اي پروردگار ماا 

براي این که نماز بخوانند ! 

پس تو دل‌هائي از مردم را به سوي ایشان معطوف دار! 
و ایشان را از میوه‌ها روزي‌شان فرما! 

۷ شک رگ زارد _ 

- اي پروردگار ما! 0 

به درستي., نو مي‌داني آن‌چه را که ما پنهان مي‌داريم, 


1 آن‌چه را آشکار مي‌سازیم, 
آري بر خداي تعالي چيزي در زمین و آسمان پوشیده نیست ! 

سپاس خداي را که مرا در سنین پيري؛ اسماعیل و اسحق را بداد! 
پروردگار من محققا شنواي دعاست ! / 
جزورد کارا! 

مرا و ذریه‌ام را با زکیرار کین ؟ 
ت اي پروردگار ما! 

و دعایم را قبول فرما! 

تاش ادها 0 علیه السلام (309) 
شون سا ۱۳ 

مراوپ در و مادرم را و جمیع مسقمنان را 

در روزي که حساب برپا مي‌ شود بیامرز !» (411735/ابراهیم) 

اناوت همع اهر اراد مر ی ان شا 
کرده به این که 

"در سنین ييري خ دا اسماعیل و اسحق را 4 او داده است, " 
و در حالي این دعا را کرده که شهر مکه ساخته شده بود, به دلیل این که 
عرض کرد: 

"پبروردگارا! این شهر را شهر امني قرار بده!" 

کما این که در کلام قبلي اش که قبل از ساخته شسدن شهر مکه 
گفته 

10زا ری تلف یی شالت شا رات ترا هم یه ارام 

بود, درخواست شهري امن در ان مکان کرده است: 

مک ناش راتس ارس 1۳ 

ا ‏ ان یر 
حاجتي از حوائج را که ذکر کرد چون هم ممکن بود به غرض مشروع 
درخواست شود و هم به غرض نامشروع, ان جناب غرض مشروع و صحیح 
خود را در کلام خود ذکر کرده و با بياني آن را ادا نموده که هر كکسي 
مي‌تواند ان ان پي ببرد که وي تا چه اندازه امید به رحمت پروردگارش 
در دلش فوران داشته است. 

اه رل وقتي ررض و 

لطایی وغاهاع ار اهنق علالساام (311) 

"خدای] مرا و فرزندانم را از این که پرستش بت‌ها کنند دور 
بدار!" 

ر۰ 
بلافاصله غرض خود را و 
پروردگارا, 4 درسشي که آن‌ها گمراه کردند بسياري از 


مردم را, 


و هم‌چنین بعد از اين که عرض کرد: 

"پروردگارا, اينك که من ذریه خود را در بياباني لم‌یزرع در 
کنار بیت‌الحرام نو سکونت دادم..., " 
عرض خود را از اين گفتار این گونه توجیه فرمود: 

"پروردکارا! براي این که نماز به پا دارند!" 

نز تعد آزن آن که درخواست کرد: 

"دل‌ هائي رآ از مردم به سوي انان معطوف بدار 

(312) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 

و از می وه‌ها روزیشان فرما!" 
دنبالش غرض خود را چنین بیان کرد: 

"باشد که انان تو را شکرگزارن د!" 

ادب ديگري که در کلام خود رعایت کرده این است که در ردیف هر حاجتي 
که خواسته اسمي از اشماء حسنای الهي را از قبیل "فد ر" و "رحیم" و 
رن سمیع الذعا به مناسبت آن حاجت ذکر کرده است و اسم شریف "رب" را 
در ۳ آن حوائج تکرار نموده است, چون ربوبیت خدا واسطه ارتباط 
بنده با خداي خود و فتح باب در هر دعاست. 

ادب دیگر این که عرض کرد: 

"و هر کس نافرمانيم کند به درستي تو بخشنده و مهربانی!" 
لطایف دعاهاي ابراهیم علیه‌السلام (313) 

و نفرین به چان آنان نکرد بلکه بعد از ذکر اسمشان دو تا از "آسماءاللهٍ ۳ 
که واسطه شمول نعمت سعادت بر هر انساني است, يعني اسم عْفْور 
"رحیم " را ذکر نمود؛ چون دوست‌دار نجات امت خود و گسترش ِ 

پروردگار خود بود! (1) 
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(314) بنيانگذاري ملت‌حنیف. رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 
(315) 


قصیل هشتمذیتای خانه کفیه و ریم جع آیزاخیسن 


بالا بردن پايه‌هاي خانه کعبه 


هار که کم آترآهیم الصوافتد ما تاغل از متا 

«و چون ا اه ی یه ۱۲ 
بپذیر! 

)316( 

که تو شنواي دعا و داناي نیات هستي!» (127 / بقره) 

آیه فوق حکاپت دعاي ابراهیم و اسماعیل هر دوست, حکاپت حال ود نژنته 
است, که با آن, حال آن دو بزرگوار مجسم مي‌شود. گویا آن دو 
نز وا در حال چیدن سنگ‌هاي بناي کعبه دیده مي‌شوند و صدایشان 
هم‌اکنون به گوش شنونده مي رسد که دارند دعأ مي کنند و چون الفاظ آن 
9 را مي‌شنوند دیگر لا زم بیست حکایت کننده به مخاطبین سود 
بگوید که آن دو گفتند: رن ا.. 

آنت کوته. غتایات مور قران کریم. ۳ است و اين از زیباترین سياق‌هاي 
قرانن است - هر چند که قرآن همه‌اش زیباست! و خاصیت این گونه 
ار ات ها ای ی ان 
به حس شنونده نزديك هی کرد ند 

بالابردن پايه‌هاي خانه کعبه (317) 

اراه وه سا کل اه سم و که خوایا سم کت وا ار عا نار 
لها کضند: خدایا ازضا نول کنورا در فاص ضدکی رعانت تحاسم .و 
ادا مت ی ان سرا سا 

در واقع معناي کلامشان این مي‌ شود 7 ۷ 

خدایا این عمل ناچیز مارا بیبذیره 

که تو شنواي دعاي ما و داناي نیت ما هستي! 

آن‌گاه دعاي‌خود را چنین ادامه مي‌دهند: 

- اي پروردگکار ما! 

مارا دو نفر از تسلیم شدگان و مسلمانان خودت قرار بده ! 
را ار فلت شم رسالس‌ هار راخای اهر لاسام 

و از ذریه مانیز امتي را مسلمان و تسلیم خود فرما! 

مص د خاسا ‏ تصش ساسا مس سای 

و بر ما ببخشاي ! به درستي که تو تواب و رحيمي ! 

و اي پروردگار م1 ۱ 

مبعوت فرما تو-‌فسان. اسان رسولي را از خنود اسان 

تاو انانار اات که مادم اساضرا وتف که تساید: 

به درستي که تو خود عزیز و حکیمي!» (127 تا 129 / بقره)(1) 
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وقتي به تاریخ زندگي ابراهیم علیه السلام مراجعه مي‌کنيم. که زن و فرزند 
خود را از موطن اصلي حرکت مي‌دهد و به سرزمین مکه مي‌آورد و در 
آن‌جا اسکان مي‌دهد و نیز ماجراتي که بعد. از این اسکان بیش اهد هي کند, 
تا آن‌جا که مأمور قرباني کردن اسماعیل مي‌شور و از جانب خداي 
تعالي ذبيحي دیگر به جاي اسماعیل قرباني مي‌گردد و سپس خانه 
کعبه را بنا مي‌کند. 

مي‌بينيم که این سرگذشت يك دوره کامل از سیر عبودیت را در بر دارد, 
حركتي که از نفس بنده آغاز ز گشته و به قرب خدا منتهي مي‌گردد.. 

یا بگو از سرزميني دور آغاز گشته, به حظیره ۳۹| 

مق کرد 

(320) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت ومبارزات‌ابراهیم علیه السلام 

از زخارف دنیا و لذایذ ان, از ارزوهاي دروغين, از جاه و مال و زنان و اولاد 
چشم مي‌پوشد! و چون دیوها در مسیر وي با وساوس خود منجلابي 
مي‌سازند. او آن چنان راه مي‌رود که پایش به آن منجلاب فرو نرود. و 
چون ان دايه‌هاي از مادر مهربان‌تر با دلسوزي‌هاي "مصنوعي" خود 
مي‌خواهند خلوص و صفاي بندگي و علاقه بدان و نوچه به سوي مقام 
پروردگار و دار كبريائي را در دل وي مکدر سازند, آن چنان سریع گام 
برمي دارد که شیطان‌ها به گردش نميرسند! 

در حقیفقت؛, آن جناب وقايعي به ظاهر متفرق است. که در 
واقع زنجیروار به هم مي‌پیوندد و يك داستان تاريخي درست مي‌کند که این 
داستان از سیر عبودي ابراهیم حکایت مي‌کند سييري که از 
بنده‌اي به سوي خدا| آغاز هی کر در سيري که سرتاسرش ادب است: ادب 
در سیر ادب در طلب. ادب در حضور 

سیر ابراهیم در مسیر عبودیت (321) 

و ادب در همه مراسم حب و عشق و اخلاص! که آدمي هر قدر بیشتر در 
آن.دفت و تدین کنده این آداته را روشن‌تر و درخشنده‌تر مي‌بیند. 

در پایان این راه, از طرف خداي سبحان مامور مي‌ شود براي مردم "عمل 
حج , را تشریع کند که قرآن این فرمان را چنین حکایت مي‌کند: 

.5 آدن في‌الناس بالجج با توك رجالاء « 

«و علي کل ضایر بأتین من کل 5ه عمیق!» 

قو. فوستتا ز مسر داضت | سم کون | 


تسا پیادگان و سوارگان بر مركکب‌هاي لاغر, 

- از هر ناحيه‌اي دور بیایند....»( 27 / حج) 

چيزي که هست. خصوصياتي را که ان جناب در عمل حح تشریع کرده. 

براي ما 

امعلوم. ات ِِ 2 1 ۳ در 9 0 ات يك شعار ديني 

تودتا آن که یامن اسلام صلو‌الله‌غاه وال ععوت وی احکاهی در 

4 تشریع کرد که نسبت به آن‌چه ابراهیم علیه السلام تشریع کرده 
د, مخالفتي 0 بلکه در حقفیقفعت مکمل آن بود. 

"اسلام * و اجک ام ات ی ۰ "ملت 0 2 

است: 7 

«دت باوخ4 

«بگ وا تزورد کسارنم مرا به سوي صراط مستقفیم هدایت کرده, 

ديني استوار که ملت ابراهیم و معتدل است.» (161 / انعام) 

«سَرَع لَکَمْ من الدّين ما وضٌي به تُوحا...,» 

شین آراهیم در.مسی عیوویت (23د) 

«براي شما از دین همان را تشریع کرد 

که نوح و ابراهیم و موسي و عيسي را نیز بدان سفارش کرده بود, 

و به هر حال آن‌چم سل دا صلی‌الله‌علیمواله ار ارت جع تنم 

فر مود, يعني احرام بستن از میقات و توقف در عرفات؛ به سر بردن شبي 

در مشعر, قرباني در مني. سنگ انداختن به سه جمره. سعي میان صفا و 

مروه» طواف دور کعبه و نماز در مقام.. هر يك , به يکي از گوشه‌هاي 

سر توا هه لیا تسام هه که اسان ۳ 

این مناسك, مواقف و مشاهد ابراهیم و خانواده اش را مجسم مي‌سازد و 

به راستي چه مواقفي! و چه مشاهدي! که چه‌قدر پاك و الهي بود! مواقفي 

که راهنمایش به سوي ان 

(324) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزاتابراهیم علیه‌السلام 

مواقف, جذبه ربوبیت و سایق ان ذلّت ود بت بود! 

آری! عبادت‌هائي که نشریع شده؛ (که بر همه تشریع کنندگان آن‌ها بهترین 

سلام‌ها باد!) صورت‌هائي از توجه بزرگاني از انبیاء به سوي پروردگارشان 

است. تمثال‌هائي است که مسیر انبیاء علیه‌السلام را از هنگام شروع ۳ 

ختم مسیر حکایت مي‌کند. سيري که آن حضرات به سوي مقام قرب و 

زلفي داشتند. 

«لقَذ کان اک في ول ازج اش حستهُ!» 


«براي شما هم در رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله اقتدائي نیکو بود!» (21 / 
احزاب) 

۳1 فوق مي‌فهماند, آن‌چه امت اسلام به عنوان عبادت مي کند, تمثالي از 
اسان اش اس ی سل اس که بر ای سح و 
اشترار غادت‌هاس 

سیر ابراهیم در مسیر عبودیت (325) 

بیان مي کند و علت تشریع آن‌ها را شرح مي‌دهد. شواهد بسياري بر آن 
دیده مي‌شود, که پژوهش گر بینا مي‌خواهد تا نه آن شواهد وقوف و 
اطلاع یابد! (1) 


مهیا کردن مکان بیت خدا 


«و او بوّآنا لاتراهیم مکان البیّت....» (26 تا 37 / حج) 

عمل حح, با ارکان و اجزائي که دارد يك دوره کامل سیر ابراهیم خلیل 
علیه‌السلام را در 

1- المیزان ج : 2 ص : 153 . 

(326) بنيانگذاري ملت‌حنیف. رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 
مراحل توحید و نفي شرلك و اخلاص عبودیت مجسم مي‌سازد: 

«و جچجون اببراهیم را ان روز که این خانه نود 

در جاي این خانه جا دادیم 

و مقرر داشتیم چي‌زي را با من شريلك مپندارد, ۱ 

و خانه‌ام را براي طواف کنندگان و مقیمان و سجده‌کُزاران 
پاکیزه دارد ! 

وب دو گفتیسم؛ 

- مردم را نداي حج ده ! 

تا بباده سوی توایتد: 

تفه از برمركکب‌هاي لاغعر شسده از دوري راه, 

مهیا کردن مکان بیت خدا ِِ« 

از دره‌هاي عمیق بیایند....! 

در اين آیات آغاز تاریخ معبد شدن کعبه براي مردم را بیان مي‌کند تا همه 
بهتر بفهمند که چطور جلوگيري مردم از عبادت در آن الحاد به ظلم است. 
منظور خدا از این که بیت را به خود نسبت داد و فرمود: "بيتي "این است 
که بفهماند این خانه مخصوص عبادت من است. 

و آن‌جا که فرمود: "پاکیزه‌دار بیت مرا" يعني خانه مرا براي طواف کنندگان 
و نمازگزاران و راکعان و ساجدان تطهیر کن و آن را چنان از کنافات و 
پليدي‌ها پاك کن و به حالتي برگردان که طبع اولي ان اقتضاي ان 
حالت را دارد. 

تطهیر معبد, به همان جهت که معبد است. این است که آن را از اعمال 


زشت و 

(2 با نگذارش متفر رسالت وتات آهم لاسام 
پليدي‌ها که مایه فساد عبادت است. پاك کند و چنین پليدي همان شرك و 
تطهیر خانه خدار منزه داشتن آن از خصوص پليدي‌هاي معنوي است و 
اتراخس تسام ساصوه سس هد اوه سا را نم نوی که 
خالي از قذارت شرك باشد به مردم تعلیم دضد؛ همان‌طور که 


شودش شا خن به چبین عبادتي شده بود. 

شاید هم منظور این باشد که تطهیر آن مطلق از نجاسات و پليدي‌ها باشد, 
چه پليدي‌هاي مادي و چه معنوي, با اين که معني اول بیشتر با سیاق 
حاصل تطهیر معبد از رجس و پليدي‌هاي معنوي براي پرستندگان که از دور 
و نزديك 

مهیا کردن مکان بیت خدا| 0 

خدا| ی به شائبه #0 ۰ ۹ 1 خدا ِ 0 و 
در این ایه اشعاري به این معني است که عمده عبادت قاصدان کعبه 
طواف و نماز و رکوع و سجود است و نیز اشعاري به این معني است که 
رکوع و سجود مثل دو متلازم هميشه با همند و هیچ‌وقت از یکدیگر جدا 


صدور فرمان اعلام حح 


«و آَدنْ هلاس بالحمٌ 1 توك رجالا» 

5 هن کل ضام» 

(3340) بنیانگذاري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 

«یاتین من کل قح عمیق!» 

«مردم را نداي حج بده! 

تاپیاده سوي تو بيایند, 

و بر مركب‌هاي لاغر شده از دوري راه, 

از دره‌هاي عمیق بيایند, 

و نام خدا را در ايامي معین ذکر کنند...!» 

کلمه «ححٌ" در اصل به معناي امامت ت. اگر عمل مخصوص در 
بیت‌الحرام را ۳3 اتانه بار ابراهیم علیه‌السلام آن را تشتريع کرد و در 
شریعت محمدي صلي‌الله‌علیه‌واله نیز جریان یافت 

صد ور فرمان اعلام وه (331) 

"جح" مي‌نامند به همین جهت است که هر که بخواهد این عمل را 
انجام دهد قصد خانه خدا مي‌کند. 


منافع ححج 


خداوند فرمود: در مردم اعلام کن, که اگر اعلام کني مردم, چه پیاده 
و چه سوار بر اشتران لاغر از هر راه‌هاي دوري خواهند امد, تا منافع 
خود را مشاهده کنند. 

در اين ایه "منافع" به طور مطلق ذکر شده و نفرموده منافع دنيوي و یا 
اخروي, چون منافع دو نوع است: 

يکي منافع دنيوي است که در همین زندگي اجتماعي دنیا سود مي‌بخشد و 
زندگي 

(332) بنيانگذاري ملت‌حتیف, رسالت‌ومبارزات|براهیم علیه‌السلام 

آذف را صفا مي د هد و حوائح گوناگون او را بر مض آور5 و نواقص مختلف 
را برطرف مي‌سازد, مانند: تجارت و سیاست و امارت و تدبیر و اقسام 
رسوم و اداب و سنن و عادات و انواع تعاون‌ها و کمك‌هاي اجتماعي و 
امثال ان. 

"منافع دنيوي " حصج نیز از این بابت‌هاست: 

وقتي اقوام و امم مختلفي از مناطق مختلف زمین با همه تفاوت‌ها که در 
انساب و الوان و سنن و آداب آن‌ها هست همه در يك جا جمع شوند و 
سپس یکدیگر را بشناسند و معلوم شود که کلمه همه "واحد" است ۵ آن 
کلمه "حق " است و معبود همه يكي است و او خداي عزوجل است و وجهه 
همه يكي است و آن کعبه است, این اتحاد روحي آن‌ها به اتحاد جسمي و 
آن "وحدت کلمه" ایشان را به تشابه در عمل هی کتتاند و این از آن 
اهر ار اس سای اه ها و سس ات کت ات 
مي‌شتابد, در 

منافع حح (333) ۱ 

نتیجه جامعه‌هاي كوچك به صورت يك جامعه بزرگ مبدل مي‌شود. آن وقت 
نيروهاي جزئي نیز به نيروي كلي مبدل مي‌شود که کوه‌هاي بلند هم در 
برابرشان تاب مقأومت پید | نمي کنند. 

هیر آفی؛نه سوت خل مشکلات فا شو امن تست ۵ خی رز هن یه نی 
تعاون چون تفاهم نیست و هیچ راهي به سوي تفاهم مانند 
تفاهم ديني نیست! 

اما منافع اخروي که همان وجود و انواع تقرب‌ها به سوي خداست 
تقرب‌هائي که عبودیت ادمي 1 و آثرش در عمل و 
کفتار ادف فونیدا کنردنه 

عمل حح با مناسكکي که دارد, انواع عبادت‌ها و توجه به خدا را شامل 
مي‌شود, چون 


(334) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 

مشتمل است بر ترك عده‌اي از لذایذ زندگي و کارهاي دنيوي و کوشش‌ها 
براي دنیا و تحمل مشقت‌ها و طواف پیرامون خانه او و نماز و قرباني و 
انفاق و روزه و امثال ان. 

شرا ها اکن را اه یه اف مامتا 
ار ص ح اه ی و و 


بیت عتیق و عمر کعبه 


منظور از بیت عتیق "کعبه " است, که به خاطر قديمي بودنش به این نام 
نامیده شده است. چون اولین خانه‌اي که براي عبادت خدا| در زمین ساخته 
شد همین "کعبه " "بود, همخختسازن کته او ان تسس اون توت بسده 
بیت عتیق و عمر کعبه (335) 
«اولین خانه‌اي که براي مردم بنا نهاده شد, 
هر آنته آن خانه‌اي است که در مکه است. ۳ 
خانه‌اي است مبار ك و مایه هدایت عالمیان!» (96 / ال عمران) 
امروز قریب ِا هزار سال از عمر این خانه مبارك مي‌گذرد و 
قشه: حعصور و اسان استت: قزر آن روزهائي که اين آیات نا زل مي‌شد 
بیش از دو هزار و پانصد سال از عمر کعبه دض بود. 
سنت‌هاي فراموش شده حح ابراهيمي در جاهلیت 
با انم کار ستن اشاهنم کیدالسا ها سنت خم رن آعزاب غصر. 
خاهلیت: باقن مانده فد ان ,را تیز یه این ضوزیت. در ار بودند که 
بت‌هائي بر بام کعبه نصب کرده بودند 
شاوی ملت‌خنیر رسالس ما رز ات ای اد هلاه 
و بت‌هائي را نیز بر بالاي صفا و مروه و در بالاي مني گذاشته بودند و 
قرباني‌هاي خود را نیز به نام ان ها دبح مي‌کردند. 
قرباني کردن براي آن‌ها اجتناب کنید, در حالي که از غیر خدا مایل به 
سوي خدا باشید و در حج خود به او شرك نورزید. 
مشرکین در عمل حج این طور تلبیه مي‌گفتند: 

- لبيك اي خدا؛ 
شريكي براي تو نیست مگر شريكي که مال خود توست, 
تا یه سا شرا ای 
لذا فسرر ار قافن مي‌کند از تققرب نه ببت‌ها و قول باطل 
در مورد 
سنت‌هاي فراموش شده ححج ابراهيمي در جاهلیت (337) 
خاص حج و مي‌فرماید: 
«ف]] یر الرزخس من الأونّان!» 
_ِ جتیواقول ال ورا» 

تفاع زان عبر متیر کیره ۰ (30 و 31| حج) 

۳ آیه بالا مر «پس, از پليدي بت‌ها کناره کنید و از 
گفتار باطل اجتناب ورزید...!» 


انتخاب این دو مورد از محرمات جز براي این نبوده که در عمل حج این دو 
تا مورد ابتلاء ان روز بوده و مشرکین درباره تقرب به بت‌ها و قرباني کردن 
براي آن‌ها و به نام آن‌ها اصرار مي‌ورزيدند. 

(338) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 


عبادت‌ها و قرباني‌ها در امت‌هاي ره 


«و لِکل ۳ هنسکا....» (34 / حح) 

خداوند متعال در این آیه خبر مي‌دهد که عبادت‌ها و قرباني کردن‌ها در 
امت‌هاي گذشته و آن‌هائي که ایمان داشتند, همواره مقرر بوده است. و در 
همه این قرباني‌ها براي همه امت‌ها مقرر بودم که نام خدا| را بر بهیمه 
انعام که خدایشان روزي کرده بود. ببرند. در این آیه امت اسلامي را یادآور 
مي‌شود که شما پیروان ابراهیم علیه‌السلام اولین امتي نیستید که قرباني 
برایشان مقرر شده بلکه براي امت‌هاي قبل از شما نیز مقرر بوده است. 
سپس مي‌فرماید: 

عبادت‌ها و قرباني‌ها در امت‌هاي گذشته (339) 

«پس؛ خداي شما همان خداي واحدي است که 

و اسلام آورید ! 

و مخبتان (فروتنان) را بشارت ده!» (34 / حح) 

يعني, وقتي خداي شما همان خدائي باشد که براي امت‌هاي حذتة نیز 
احکام شما را تشریع فر موده, یس بدانید که معبود شما و آن امت‌ها يکي 
است, پس اسلام بیاورید و تسلیمش شوید به این که عمل خود را خالص و 
تنها براي او بیاورید و در قرباني‌هاي خود به خدائي دیگر تقرب مجوئید! و 
هر که در حج خود براي خدا اسلام و اخلاص داشته باشد او از مخبتین است 
و مخبتین به تعبیر قرآن كساني هستند که چون نام 

(340) بنيانگذاري ملت‌حنیف, را علیه السلام 

خدا ذکر شود دل‌هایشان بنة ترس آید. و آن‌ها بز و ات صیور ند .5 
نماز به پا مي‌دارند و از ان‌چه خدا روزي‌شان کرده انفاق مي‌کنند! 
عبادت‌ها و قرباني‌ها در امت‌هاي گذشته (341) 


فلسفه قرباني در مراسم حح 


خداوند متعال فلسفه قرباني کردن در مراسم حج را چنین بیان 
مي‌فر ماید: 

«و قرباني کردن را براي شمااز مراسم حج قرار دادیم. 

که غذاي شمانیز است. 

تسه راور ال که سا استاوهایت نز ها ناو که 

و چون پهلو به زمین نهادند از گوشت‌شان بخورید, 

وبه فقیر و سساتل هم بجور اتید 

چنین! ! حیوانات را به خدمت شما گرفتیم, شاید سیاس دارید ! 

گوشت قرباني و شون 2 ه خ دا نمي رسد 

2 رانک ار حات‌کیم رسالت مار یات ایراحیه غانه تام 

ولکن تقوي و پرهيزکاري شمابه او مي‌رسد, 

چنین! حیوانات را به خدمت شماگرفتیم 

تا خدا را براي هدايتي که شما را کرده بزرگ شمارید 

مس کساوان «اسشفار ۱ 0 و اس 

ممکن است ساده لوحي توهم کند که خدا ۱[ 
بهره‌اي از گوشت و يا خون آن عایدش مي‌شود لذا جواب روشنگر خدا این 
است که: نها چيزي از این قرباني‌ها و گوشت و خون آن‌ها عاید خدا| 
نمي شود, جون خدا| منزه است از جسم بودن و از هر حاجتي, تنها تقواي 
شما , نف آق مفز ند آن هم به این ععتی. که .دازند نان حقمی به. آو تفری 
ی هی 5 ب ۳ 

ان فربانی‌ها اتوي مت رای ادهش رده آن ات آ سنوی 
است که 

را در را سس ۱/۰ 

جا دارد که به خدا برسد, يعني جا دارد که به سوي خداي تعالي صعود کند 
و صاحبش را به خ دا نزديك کند, آن‌قدر نزديك که دیکر حجابي 
بين او و خدا نباشد! (1) 

1-المیزان ج : 28 ص : 238 . 

رس ات ار متس رسالتمما ات ار اشم غنه تلا 


دستوراتي از تشریع حج و مناسك آن 


«و او جَعلتا ات هناب للناس وچ آمنا ...» (125 / بقره) ۱ 
خدای تعالي با این اه اشاره به تشریع حج و مامن بودن خانه 
خدا| و مثابت (مرجع ببسودن [ ان دارد: 

«و چون خانه کعبه را مرجع مردم و محل امن قرار دادیم 
و گفتیم که: 

- از مقام ابراهیم جائي براي تفس از یکیتزی دا 
دستوراتي از تشریع حح و مناسك ان (345) 

و ببسه اببراهیم و اسماعیل فرمان دادیم که: 
خانه را براي طواف کنندگان. 

و آن‌ها که معتکف مي‌شوند. 

و تصتا زک زاران که رکسوع: و تخود می گنت 
سالك 


1 ل کنند!» 

ان‌جا که فرمود: " گفتیم که از مقام ابراهیم محلي براي نماز 
بگیرید, " 

متطون اشاری بب علات تشویع: تمان است: ۳ جهت نفرمود: ان 


براي نماز بگیرید, " پس در این مقام, و خی | حِِ روي نماز نرفته 
بلکه روي گرفتن محلي براي نماز از مقام ابراهیم, رفته است. 
(346) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 

منظور از " تطهیر خانه کعبم " این است که خانه خدا را براي عبادت 
کنندگان و طواف کنتد ار و تما کزارات و هم چنین براي كساني که 
مي‌خواهند در آن‌جا اعتکاف کنند, خالص و بلامانع سازند, يا اين که آن 
مکان مقدس را از کثافات و پليدي‌ها که در اثر بي‌مبالاتي مردم 
در مسجد پیدا مي‌شود. پاك سازند. (1) 


تیه و رشاه شون نگ 


«و از قال ابُراهيمْ رب اجعل هذا بلدا امنا و اررّق آهَلٌَ....» (12917126/ 
بقره) 

1- المیزان ج : 2 ص : 118 . 

امنیت و رفاه شهر مکه (347) 

يکي از فرازهاي آموزنده تاریخ تشریع حٌ دعائي است که براي نخستین 
بار: قران مجید از حضرت ابراهیم خلیل اللّه علیه‌السلام نقل مي‌کند و آن 
زماني است که ساختمان پیت الله | لخر ام تمام شده و خداي تعالي به او و 
به اسماعیل دستور مي‌دهد تا خانه کعبه را تطهیر کنند, ابراهیم اه اتش ام 
دست به دعا برمي دارد و از خداي "۳ و صاحب آن خانه چنین درخواست 
« پروردگارا! 

ان مب رگراتفل ایک 

"و اهلش" را البته ان‌هائي را که "به خدا و روز جزاء ایمان" 
مي‌اورند از "نمرات روزي بدم۱" 

(348) بنيانگذاري ملت‌حنیف. رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 

داي تعالي فرمود: 

- به آن‌ها هم که "ایمان هی چند صباحي "روزي مي‌دهم, " و سپس 
به سوي عذاب دوزخ, که بد مصيري است. 

روانه‌شان مي کنم ! "روانه اضطراري! » (125 و 126 / بقره) 

آیات فوق, حکایت دعائي است از ترا علیه‌السلام که از 
پروردگارش خواست تابه اهل مکه "امنیت و رزق" ارزاني بدارد و 
خداوند دعایش را مستجاب کرد. 

ابراهیم علیه‌السلام بعد از آن که از پروردگار خود امنیت را براي شهر مکه 
درخواست کرد و سپس براي اهل آن روزي از میوه‌ها را خواست., ناگهان 
متوجه شد که ممکن است در 

امنیت و رفاه شهر مکه (349) 

اینده مردم مکه دو دسته شوند. يك دسته موّمن و يك دسته کافر و این 
دعائي که کرد شامل هر دو دسته خواهد شد, لذا عمومیت دعاي خود را 
مقید به قید "ایمان " کرد و گفت: 

- خداياروزي را تنهابه مومنین از ال مکه بده! 

با این کة آن جناب مي‌دانست که به حکم ناموس زندگي اجتماعي دنیا, 
وقتي رزقي به شهري وارد مي‌شود. ممکن نیست کافران از آن سهم نبرند 
و بهره‌مند نشوند, ولکن در عین حال دعاي خود را مختص به موّمنین کرد تا 


تبژي خود را از کفار همه جا رعایت کرده باشد. ولکن جوابي داده 
شد که شامل مومن و کافر هر دو شد. 

در این جواب این نکته بیان شده که: از دعاي وي آن‌چه بر طبق جریان 
عادي و قانون طبیعت است مستجاب است و خداوند در استجابت 
دعایش خرق عادت نمي‌کند 

ایکا مات عم اتف مارا کایر امس مان تسام 

و گر سکم اقترا باطل ۳ 

ور سا 2 9 نه براي اهل آن, چون 
بیت‌الحرام در سرزميني واقع شده که کشت و زرع در آن نمي‌شود و اگر 
دخفاست ایز اهیم علیهانسام نوور اب هر هرک اناد کمو‌شد و اضا 
کی ون انا وواشتو اور ترا اشاهین لها سا م‌حواشت ۲ تا وا 
خود شهر مکه را معمور و در نتیجه خانه خدا را آباد کند. 

خداوند متعال در جواب خود براي خشنود ساختن ابراهیم علیه‌السلام 
اضافه فرمود که آن‌چه تو درخواست كردي که من با روزي دادن مومنین 
اهل مکه, این شهر و خانه کعبه را کرامت دهم مستجاب نمودم» با 
کرامتي افزونتر! 

اختیت و وفام نمی که رتکد ۱ 

پس کفاري که در این شهر پدید مي‌آیند, به زندگي مرفه و رزق فراوان 
خود مغرور نشوند و خیال نکنند که نزد خدا کرامتي و حرمتي دارند, بلکه 
احتر ام هر چه هست؛ از خانه خداست و من چند صباحي ایشان را 
بهره‌مندي از متاع اندك دنیا مي‌دهم و آن گاه به سوي ان دوزج که 
ند باز گشت گاهي است, مضطرشان مي کنم ! (1 


حرم بودن شهر مکه 


1- المیزان ح : 2 ص : 120. 

2 یا گداری ریت رسالت ومبارزات ابراهیم یه اد 

و بادار زماني را که ابراهیم ؟ 

۹ پروردگارا! این شهر را شهر امن قرار د!» (126 / 
بقره) ۳ 

ابراهیم علیه‌السلام در این دعا از پروردگار خود مي‌خواهد که سرزمین مکه 
را که ان روز سرزميني خشك و بي اب و علف بوده است. حرمي براي او 
و فرزندانش قرار دهد تا مرکز ثقلي براي دین خدا| و رابطه‌اي زميني و 
مادي بین مردم و بین پروردگارشان باشد و همه براي عبادت خدا روي 
بدان‌جا آرند و از وطن‌هاي خود به عزم آن‌جا بار سفر بندند و 
اب 
در روي زمین باشد و تا روز قیامت هر کس که به یاد خدا مي‌افند, به باد 
آن‌جا نیز بیفتد و هر کس بخواهد به درگاه خدا رویر آوزن: روي بدان‌جا نهد 
و در نتیجه وجهه دین‌داران بشر معین شود و کلمه آنان يكي گردد. 

حرم بودن شهر مکه (353) 

مراد ان جناب از امنیت؛ امنیت تنشريعي و حرم بودن مکه است نه امنیت 
خارجي, به طوري که جنگ و نزاع و سایر حوادث منافي با ايمني و 
پیش آمدهاي مخل آنتا تشن در [۳ واقع نشود. 

قرآن چنین فرموده است : 

«ایا شهر انان - مکه - را برایشان حرم امني قرار ندادیم که ميوه‌هاي هر 
شهري در آن جمع شود؟> (57/ قصص) 

همان‌طور که مي بینید این أنةٌ در مقام منت گذاري است بة تعمت امنیت 
حرم, يعني مكاني که خدا براي خود آن را حرم قرار داده واز این جهت به 
امنیت متصف شده که مردم دین‌دار آن‌جا را محترم مي‌شمارند, نه از 
جهت این که عوامل خارجي آن‌خا را از 

(354) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت ومبارزات ابراهیم علیه السلام 

فساد و قتل نگه داشته است وگرنه مکه این‌قدر خاطرات تلخ در جنگ‌هاي 
خونین از قبیل جنگ‌هاي بین قریش و جرهم و کشتار و فجور و فساد 
مردمش دارد که نمي‌توان ان را شمرد ا! 

هم‌چنین این که فرمود: 

«مگر نمي‌بينید در روزگاري که مردم سرزمين‌هاي اطرافشان به جان 
هم افتاده و یکدیگر را مي‌کشتند ما سرزمین آنان را حرم امن 
قرار دادیم ؟» (67 / عنکبوت) 


معني اش این است که مردم ان روز شهر انان را از جهت این که در 
نظرشان محترم بود, متعرض نمي‌شدند. 

خلاصه, غرض ابراهیم این بود که در روي زمین براي خدا حرمي باشد که 
ذربه او ان‌جا را منزل گزینند و اين نمي‌شد مگر به اين که شهري ساخته 
شود که مردم از هر 

حرم بودن شهر ِ ([355) 

طرف به آن‌جا روي آورند و آن‌جا مجنمعي ديني باشد که تا روز قیامت 
مردم به قصد سکونت و پناهنده شدن و زیارت رو بدان‌جا کنند و لذا از خدا 
خواست مکه را شهر امني قرار دهد و چون سرزميني لم‌ی زرع بود, از 
خدا| درخواست کرد ذریه اش را از میوه‌ها روزي دهد . 

لا زمه استجابت این دعا این است که این شهر از راه توطن و سکونت و 
زیارت مردم آباد شود. آن‌گاه وقتي احساس کرد که این شرافتي را که 
درخواست کرده شامل مقمن و کافر هر دو مي‌شود لذا دعاي خود را 
اما اين که اين دعا در شهري که فرضا هم مومن و هم کافر يا تنها کافر در 
ان ساکن است., چه‌طور ممکن است مستجاب شود بااین‌که شهري است 
خشك و لم یرُرَغْ؟ ابراهیم 

ی بنيانگذاري ملت‌حنیق» رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه السلام 

و این نی نیز از آذت او در مقام دعا بوده زیر در این مقام درخواست کننده 
ان پروردگار خود را درس دهد که چگونه و از چه راهي دعایش را 
مستجاب کند با اين که پروردگارش علیم و حکیم و قادر به هر چيزي است 
و کار او اين‌طوري است که هر چه را بخواهد ایجاد کند همین که بگوید 
باش, آن چیز موجود مي‌شود, در حقیقت فضولي کرده و از رسم ادب 
بیرون شنده است. 

لکن خداي سبحان چون مي‌خواست حاجت ابراهیم را بر طبق سنت جاري 
که در اسباب عادي دارد برآورده سازد و بین موّمن و کافر در آن فرق 
نگذارد. از این جهت دعایش را با قيدي که در کلام خود آورد مقید 
ساخت و آن‌گاه مستجاب کرد و آن قید این بود که فرمود: 
حرم بودن شهر مکه (357) 

«هر که کفر ورزید مدت قليلي نز نمتع مي‌دهم سپس به عذاب ۳ 
دچارش مي‌سازم که ند اه 0 (126 / بقره) 

اين دعا سبب شد حرم الهي تشریع و کعبه مقدس يعني خانه مبارکي که 
باعث هدایت عالمیان است به عنوان نخستین خانه عبادت براي بشر در 
مکه ساخته شود که خود يكي از اثار همت بلند و مقدس ابراهیم 


علیه السلام است و با همین اثر بر جمیع مسلمین آینده بعد از شود تا 


تحلیل دعاي ابراهیم براي امنیت شهر مکه 
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(258) بتبانگداری ملت‌حتیف, رتمالت‌همبا ردات‌ابرآهیم علیدالملام 

خداي تعالي در دو سوره قران مجید دعاي ابراهیم علیه‌السلام را در مورد 
امیت ففر که عتل درجم است, نکن اس از اخاافی که مان ان 
دو نقل و دو حکایت وجود دارد, که در يكي فرمود: 

« پروردگارا این را شهر امني قرار ده!» (126 / بقره) 

و در ديگري تعبیر کرده: 

« پروردگارا این شهر را ایمن کن!» (35 / ابراهیم) 

چنین استفاده شود که ابراهیم خلیل علیه‌السلام در دو نوبت این دعا را 
کرده است, يكي موقعي که مکه صورت شهر به خود نگرفته بود و 
بار دیکز موقعي که به صورت تفن دز آخسذه است. 

جون آیزاهتم قلبه‌السلام: مکرر به مکه.و به سر کشی. ها خر و استاطیل 
آمده است, آن‌وقت 

تحلیل دعاي ابراهیم براي امنیت شهر مکه (359) 

اس رای ات ای راد نم رای تست 
ترصن ار دام سا وت ات که ان با ی 
امن قرار دهد و مقمنین از اهلش را از ثمرات روزي فرماید. 

و در نوبت دوم که دید قوم جرهم دور فرزندش را گرفته و به وي روي 
اورده‌اند و ان‌وقت که سرزمین مزیور را به صورت شهري دیده و از خدا 
خواشته است که.این ,شهب را فحل امتي قرار دهذ: 

در ایه سوره بقره براي اهل شهر دعا کرده و برخورداري از ثمرات را 
خواسته است ولي در ایات فوق برخورداري از ثمرات به علاوه چند 
چیز دیگر را تنها براي ذربه خود خواسته است: 

«یادار زماني را که ابراهیم گفت: 

(360) بنيانگذاري ملت‌حتیف. رسالت ومبارزاتابراهیم علیه السلام 
پروردگارا! اين شهر را امن گردان ! 

فص ان را اه اس ی ار ۵ ۳۱ 
انراهنم) 

در ایات فوق علاوه بر امنیت شهر مکه, طلب توفیق از خدا| بر اجتناب از 
بت‌پرستي و تمایل دل‌هاي مردم به سوي اهل مکه و روزي دادن از 
ثمرات؛ برپاداري نماز و آمرزش پدر و مادر را نیز خواسته است. 

تابزاین می‌توان خهمید که این آیات. کف:حکانت دعان, ایراهیم قلیه لسلام 
است, آخرین مطلبي است که قرآن کریم از کلام و دعاي ابراهیم 


علیه‌السلام نقل مي‌کند و نیز مي‌توان جزم کرد بر اين که ابراهیم 
علیه السلام این دعا را بعد از اسکان اسماعیل و هاجر و جمع شدن قبیله 
جرهم و ساختن خانه کعبه و پدید امدن شهري به نام مکه, به دست سکنه 
ان‌جا کرده 

تحلیل دعاي ابراهیم براي امنیت شهر مکه (361) 

است و فقرات این ایات همه دلیل و موید این احتمال است. 


مقضوه اد اطفتی که حطوت. ارام غلیه الساام. خرخو‌است کرده: اشیت 
تشريعي است. نه تكويني و مقصود این است که قانوني امنیت این شهر را 
تضمین کند, نه این که هر که خواست امنیت آن را به هم بزند مثلاً دستش 
بخشکد و همین امنیت هم برخلاف آن‌چه شاید بعضي توهم کرده باشند, 
بندگان خود انعام کرده است. 

چه اگر قدري در همین حکم حرمت و امنیت قانوني که ابراهیم علیه السلام 
به آذن 

(362) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزاتابراهیم علیه‌السلام 
پروردگارش براي این شهر تشریع نموده, دقت کنیم و اعتقادي که مردم در 
طول خهار هزار سال: به فخاست این نیت داشته و تا آجزوز هم دارند, 
ارزيابي کنیم, آن وقت مي فهمیم که چه خیرات و برکات ديني و دنيوي 
تصیت دص ارم و سست تسایر احل سق کم. توا اف تشر و مرف ایرد 
شهر بوده و هستند, , شده است. 

تاریخ را هم, که قطعا آن‌چه را ضبط نکرده اتنت نی از آنی است که 
ضبط نموده است.؛ اگر ورق بز تیم خواهیم دید که اهل این شهر از چه 
بلاهائي که دیگر شهرها دیده‌اند. مصون مانده است. آن وقت مي‌فهميم 
که همین امنیت تشريعي مکه چه نعمت نو کوت بوده که خدا نصیب 
بندگان خود کرده است! (1) 

1- المیزان ج : 23 ص : 102 . 

کیفیت امنیت شهر مکه (363) 


مشاهده حقر یقت مناسك و 


«...و آرنا مناسکنا وئبت عَلیْنا انك آئت الكَوَاب الحيم....» (128 / بقره) 
ازجمله درخواست‌هائي که ابراهیم و اسماعیل علیه‌السلام در هنگام بناي 
خانه کعبه از خدا داشتند يكي هم این بود که حقیقت اعمال و مناسكي که 
از آن‌ها به عنوان عبادت سرزده است. به ایشان نشسان داده شود: 

ان دو عرض کردند: 

(364) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 
«پروردگارا! 

...و مناسك ما را با به ما نشان بده!» 

آن‌ها در واقع درخواست نکردند که خدا طریقه عبادت خود را به آن‌ها 
نشان بدهد و يا آن‌ها را به انجام آن موفق گرداند بلکه خواستند حقیقت 
اعمالي را که به عنوان عبادت از ان‌ها سرزده به ان‌ها نشان دهد. 

این درخواست همان جچيزي است که در آیه 73 سوره انبیاء 
نیز به آن برمي‌خوريم که فرموده است: 

«مابه ایشان فعل خیرات و اقامه نماز و دادن زکات, را وحي 
کردیم!» (1) 

1- المیزان ج : 2 ص : 127 . 

مشاهده حقیقت مناسك حح (365) 

)366( 


ادعاي بهودي با مسيحي بودن ابراهیم ۱ 


«یا هل الکتاب لِمّ تُحاجُونَ في ابُراهیم....» (65 / آل عمران) 

و ی ها رو را ای ای ها 
به صورت محاجه راجع به حضرت ابراهیم علیه‌السلام وجود داشته است و 
هر دسته‌اي براي اثبات 

)367( 

حقانیت خود, آن ی را به شوش تنسبت مي‌داده است. 

مثل این که بهود مي‌گفتند: 

- ابراهيمي که خداوند در کتابش او را ثناگوئي کرده از ماست ! 

و در مقابل, مسیحیان هم مي‌گفتند: 

-ابراهیم علیه‌السلام برحق بود و روشن است که با ظهور عيسي 
علیه‌السلام حق همراه او خواهد بود ۱ ۲ 

ولي بعدا این محاجه به صورت لجاجت و عصبیت درامده و هر يك مدعي 
بهودي بودن ابراهیم پا نصراني بودن او شده‌اند, با این که روشن است که 
بهودیت و مسیحیت هر دو بعد از نزول تورات و انجیل پدید آمده است؛ 
ولي ابراهیم قبل از نزول آن دو کتاب مي ز بسته است. یر < وه وی تون 
او را بهودي, يعني تأبع دین موسي و یا مسيحي, 

ار هر ات ونم شالت فا اب تراشم عابتا لام 

يعني متعبد به شریعت عيسي دانست؟! 

اگر درباره ابراهیم چيزي گفته شود حق مطلب این است که بگویند ابراهیم 
بر دین حق بوده و تسلیم فرمان الهيي است ! 

آیات قرآن شریف چنین بیان مي‌دارند: 

دا اهل کتاتا سرا در او ام اما کوک محانله مب کفد؟ 

در صورتي که تورات و انجیل شمابعد از او : نازل شد! 
.-اهه.-. عل ی اش 1 

شما در آن‌چه عالم بودید مجادله کردید! 

بس چرا در آن‌خه علم تسدارید تیر به.مجادله می‌بروازید؟ 
خداست که همه چیز را مي‌داند و شمانمي‌دانید! 

ادعاي بهودي پا مسيحي بودن ابراهیم ! (369) 

ابراهیم نه يهودي بود و نه نصراني! 

بلکه, تنها, به. آنین یف اشلام حیبست و هر سر آو. فش کان 
نبود!» 

(65 تا 67 / آل‌عمران) 

ابات. سانگر آن افت هن اهل کات در اجه غلم داد ور اجه 


علم نداشتند مجادله بود. آن قسمتي که نصاري در آن داراي علم 
تن موضوع بعنت و نبوت عيسي یه اند بود و در آن‌چه علم 
بود. در آن‌چه ان علم داشتند با یهعود مجادله مي‌کردند و در 
آن‌چه علم نداشتند یهود طرف علم را مي‌گرفت. بنابراین هر دو در 
يکي از مراتب داراي عم بودند. 

(370) بنيانگذاري ملت‌حنیف. رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 

اما آن‌چه احتجاج مي‌کردند درباره چيزي که علم نداشتند موضوع ابراهیم 
علیه السلام بود و مسئله يهودي و نصراني بودن ان حضرت! 

مسلما آن‌ها مي‌دانستند که پیعمبر سابق ,تابع پیعمبر لاحق_ نمي شود ولي 
همان گونه که قرآن فرموده: «اقلا تمقلون 1« آن‌ها از آن‌چه علمشان 
برایشان روشن مي‌ساخت خود را به غفلت مي‌زدند و اصرار مي‌کردند که 
ابراهیم علیه السلام يهودي است با با با این که ابراهیم علیه‌السلام بر 
دین حق که اسلام براي خدا باشد متدین بوده است ۱ ۲ 

استدلال بهود این بود که چون دین حق جز يك دین نیست و آن هم بهودیت 
است. پس به ناچار ابراهیم بهودي بوده است. مسیحیان نیز همین استدلال 
را مي‌کردند ولي جهل آن‌ها این نود که تمی‌دانتتند دین خدا یکن و آن هم 
"اسلام براي خد|" " مي‌باشد, که به لب مرور زمان و كِِ 
پیدا نمودن مردم کمال یافته است. 

ادعاي بهودي يا مسيحي بودن ابراهیم ! (371) 

بهودیت و نصرانیت دو شعبه از شعب کمال یافته اسلام که اصل دین است 
یا هار هر ان ار 
خود در سازمان دادن آن سهمي داشته‌اند. ۱ 
ابراهیم مسلم بود و به اسم اسلامي که خود موسس ان بوده, 


بود. 
"اتشلام " اصل و ريشه یبهودیت و نصرانیت است, نه آن هنن 
آن‌ ها باشد. آن‌ها فرع و اسلام اصل ۳ : 
این هم روشن است که نام نهادن ابراهیم به "مسلم " (نه بهودي و نه 
نصراني) غیر از آن است که بگوئیم او تابع دین "پیغمبر اسلام و 
شریعت قرآن ‌ ر‌ 
این که به شریعت قران "اسلام " اطلاق مي‌ شود از اصطلاحاتي است که 
بعد از نزول قرآن شریف حادت شده و پس از انتشار این شریعت مقدس 
صورت گرفته است. 
(372) نیانگذاری فلت یروا لت ما ات اض اس لیا الا 
اسلامي که "ابراهیم " "هار توصیف شده عبارت از اصل تسلیم شدن 
براي خداي‌متعال و خاضع شسدن براي مقام رسوبیت او «حانگ 


وده است ! 


عطمت و4 ی ابا ند 

علاوه بر یهود و نصاري که مدعي ابراهیم بودند عرب‌هاي بت‌پرست عصر 

جاهلیت نیز مدعي بودند که آنان بر دین حلیف,؛ يعني دین آابراهیم 

علیه السلام هستند. این سخن به قدري شیوع داشت که اهل کتاب آن‌ها را 

"جرفا ء " مي‌نامیدند و منظورشان از "خنفیت, " و نیت و 

بت‌يرستي سود. 

از این رو بو که خداي متعال چون ابراهیم را به "جخنیف" بودن توصیف 

کرد. فرمود: «و لعِنْ کان نیفا» بلافاصله مشخص ساخت که «خنیفا 
» و ادامه داد که - «و ما کان من الفشرکین!» (67 / آل عمران) 

روشسن ساخت که ابراهیم بر دین مرضي و پسنديده‌اي که همان 

"اسلام " 

ادعاي بهودي يا مسيحي بودن ابراهیم ! (373) 

است بوده و از زمره مشرکین - مانند عرب‌هاي عصر جاهلیت - 


نبوده است! ( 


نفي يهودي و مسيحي بودن ابراهیم 


«و قالوا گوئوا شُودا آ تصاري تَهْتذُوا فل بل ملّة ابراهيم حنیفا!» 
(135/بقره) ۲ 
هم‌چنان که در بالا گفته شد, یهودیان و مسیحیان در زمان نزول قرآن 
معتقد بودند 

1- المیزان ج : 6 ص : 101 . 

(374) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه السلام 

که حضرت ابراهیم و اسماعیل و اسحق و یعقوب و اسباط از اهل ملت 
آن‌ها هستند, يعني یهودیان آن حضرت را بهودي مي‌پند اشتند و مسیحیان 
آن‌ها را مسيحي مي‌شمردند و نهایتا بر اين باور بودند که ملت و کیش حق 
از نصرانیت و بهودیت همان ملت و كکيشي است که به موسي و عيسي 
علیه السلام داده‌اند! 

در این آیات. خداي سبحان تأکید مي‌کند که دین "حق " که اولاد ابراهیم از 
اسماعیل و اسحق و یعقوب و فرزندان وي بر آن دین بودند, "اسلام " بود 
و خود ابراهیم هم آن را "دین حنیف " خود داشت. 

خداوند مي‌فرماید: 

«یهودیان گفتند: - بهودي شوید تا هدایت یابید! 

مسیحیان گفتند: - مسيحي شوید تا هدایت یابید ! 

بگوا پلکه "ملت آبراهیم "را پروي مي‌کنم ! 

که ديني "حنیف " است 

و او از مشرکان 9 

بگوئی دا 

هه خدا,ء 

و آن‌چه برمانازل شده. يعني قرآن, 

و به آن‌چه به ابراهیم و اسماعیل و اسحق و یعقوب و اسباط 
نازل شده؛ 

و به آن‌چه هه موسي و عيسي داد تستزه 

و به آنچه انبیاء از ناحیه پروردگارشان داده شدند, 

و خلاصه هه همه این ها ایمان داریم, 

(376) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت ومبارزات‌ابراهیم علیه السلام 

و میان این پیغمبر و آن پیغمبر فرقي نمي‌گذاریم, 

و مادر برابر خدا تسلیم هستیم!» (135 و 136 / بقره) 

در این آیات ننیجه ق کیره که اختلاف ۵ که در میان بشر پیدا 


شده و دسته‌اي خود را بهودي و دسته دیگر خود را مسيحي خواندند, همگي 
ساخته‌هاي هوا و هوس خود بشر است و بازيگري‌هائي است که خودشان 
در دین ابراهیم کرده‌اند و دشمني‌ها که با هم داشتند به حساب خدا 
و دین او گذاشتند! 

و در نتیجه, طايفه‌هاي مختلف و احزاب ديني و متفرق گشتند و رنگ هوا و 
هوس‌ها و اغراض‌ها و مطامع خود را به دین خداي سبحان, يعني دین توحید 
زدند. با این که دین به طور کلي "يكي " بود, هم‌چنان که معبودي که به 
وسیله دین عبادت مي‌ شود "يکي " 

نفي بهودي و مسيحي بودن ابراهیم (377) ۱ 

است و آن "دین ابراهیم" است و باید مسلمانان به ان دین تمسك 
جویند و شقاق و اختلاف اهل کتاب را پيروي نکنند و ان را براي خود اهل 
کتاب واگذارندا! 

وقتي دین رنگ قومیت گرفت. به سوي هدفي غیر هدف اصلي‌اش دعوت 
مي‌شنود:. تا آن‌جا که رفته رفته کاري که در دین منکر بود معروف مي‌شود 
و جزو دین مي‌گردد و مردم نسبت به آن تعصب به خرج مي‌دهند. 
خداوند فرمود: 

بگو! بلکه ملت ابراهیم را پيروي مي‌کنيم, 

که دین فطري است. 

و ملت واحده‌اي است. 

(378) بنيانگذاري ملت‌حنیف. رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 

از ابراهیم گرفته تا بعد از او, 

همه بر آن ملت بودند, 

و صاحب این ملت يعني ابراهیم از مشرکین نبود! 


توت ارات در حیای تفای آنرافتم علب‌الیوااه 


آن کردند و این اختلاف‌ها را ۳ انداختند, یه در واقع اه هم 
و 
سوي خداي سبحان دعوت نمي‌کند, بلکه به سوي غیر خدا مي‌خواند و 
بدعت گزاران در میان پیروان ابراهیم علیه‌السلام (379) 

در حالي که ملت ابراهیم, دين توحيدي است که در آن هیچ 
حکمي و عقيده‌اي که غیر خدا باشد, وجود ندارد. 

در ادامه آیات. خداوند چنین بیان مي‌فرماید: 

«اگر ایتمتان آور دنده به مثل آن‌چه شما بدان انخسان آور ند 

که راه بافته‌اند, 

ها اق راهن کنو دور 

پس بدانید که مردمي هستند گرفتار تعصب و دشمني, 

و هه زودي خ دا شسر آنان را از شم] تتومست زو بو 

و او شن_ وا و داناست! 

بگوئید ! 

(380) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه السلام 
مارنگ خدائي به خود مي‌گيریم, 

وه زنکین بهتر از رنگ خداست؟ 

و ماتنهااو را عبادت مي‌کنيم ! 

بگوا 


انا اما سسکا سم سب 

که پروردگار ما و شما هر دو است ! 

وب اه اصال شصاعان خوشان و اعصال سا سرا شود 
لدب_-؛ 

ما در عمل براي او خالصیم! 

و ی] 0 

ابراهیم و اسماعیل و اسحق و , ب و 

بت کارا سر ها وا را 0 (381) 

اسباط يهودي و يا نصراني‌بودند؟ 

ار اه موی ات وان کی 

ایا شما داناترید يا خدا؟ _ 

و چه كسي ستم‌گرتر از آن است که شهادتي را که 


از ناحیه خدانزد خود دارد کنمان کند؟ 

هخا لب از شا ای رت هر سر 

همرچه کردند براي نود کردند. 

و شما هم هر چه کردید براي خود مي‌کنيد, 

وتا از آن‌عه آن‌ها کردتد با خوانست من‌شویدا * (137 :141 / 
بقره) 

(382) بنيانگذاري ملت‌حنیف. رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 


پافشاري اهل کتاب در قومیت ابراهیم و برتري خود 


آخر آیه فوق وضعیت یهود و نصاراي آن زمان را بیشتر روشن 
مق کتده. آن‌ج] که تذکر مي‌دهد: اصولاً دعوا بر سر این که فلان 
شخص از چه طايفه‌اي بوده و آن ديگري از کدام طایفه, چه سودي 
دارد؟ ار الان باید بدان بیردازید مسائلي است که فردا از 
ان بازخواست خواهید شد! 

اگر اين ره دوبار تکرار شده؛ براي این بو83 که یهود و نصاري در این 
بگومگو پافشاري زیاد مي‌کردند و از حد گذرانده بودند, با اين که هیچ 
سودي به حالشان نداشت. آن هم 1 علم به این که ابراهیم علیه السلام قبل 
رات و ای ی 

پافشاري اهل کتاب در قومیت ابراهیم وبرتري خود (393) 

بوده است! 

طا اس‌خواست یک وت وا سار ا امامت ده 
خداي مسلمانان همان خداي اهل کتاب است! 

اک کت ها اهل. کات اتصاص ه تفت ری هخا دای که 
مسلمانان خدا را با خلوص بيشتري مي‌پرستند! 

و اگر بگویند: رفتار شما براي خدا باعث ننگ است. که قضیه درست 
پس بگومگوي مسیحیان و بهود با مسلمانان هیچ وجه صحيحي نداشته 
است! (1) 

1- المیزان ج : 2 ص : 177 . 

(۱04۵ نی ای مل توالت وضان آت‌اثر اشم غایدا تسام 


تا فساب انس در شکر فارنه آنزاهیم نامام 


تناقضاتي که تورات موجود تنها در ذکر داستان ابراهیم علیه‌السلام دارد 
دلیل قاطعي است بر صدق دعوي قران مبني بر این که تورات و ان 
کتاب مقدسي که بر موسي علیه‌السلام نازل شد. دستخوش تحریف 
کته و به علي از سندیبت ساق ط شنده است ! : 
1 تورات, درخشان‌ترین خاطرات زندگي ابراهیم علیه‌السلام را که همان 
مجاهدات و احتجاجات او با امت و ا راز و اذیت دیدن از مردم است, 
اصلا ذکر نکرده است ! 
ِِ تورات در ذکر تاریخ ابراهیم علیه‌السلام (385) 

_ از ساختن کعبه و مامن قرار دادن آن به وسیله ابراهیم علیه السلام و 
0 آن حضرت براي حج تشریع کرده. اسمي برده نشده است و 
حال آن که هیچ آشناي به معارف ديني و مباحث اجتماعي در این معنا 
تردید نکرده است که خانه کعبه اولین خانه‌اي است که به نام خانه خدا و 
خانه برکت و هدایت ساخته شده است و از چهار هزار سال قبل تاکنون بر 
پايه‌هاي خود استوار مانده, از بز رگ‌ترین ایا الهيه‌اي است که پیوسته 
مردم دنیا را به یاد خدا انداخته و آایات خداوندي را در خاطره‌ها 
زنده نگه داشته و در روزگاري دراز کلمه حق را در دنیا حفظ 
کرده است! ۱ 
این بي‌اعتناتي تورات به خاطر ان تعصبي بوده که تورات 
نویسان نسبت به کیش خود داشته‌اند و ی را که ابراهیم 
علیه السلام در "شکیم" و در سمت‌شرقي ۲ بت ای ۲ خر ال الب نا 
کرده همه را اسم برده ولي از قربان گاه 
(386) بنيانگذاري ملت‌حنیف. رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 
"کعبره " او اسمي رده است. 
3 - وقتي به نام "اسماعیل " مي‌رسند. طوري اين پیغمبر بزرگوار را وصف 
مي‌کنند و درباره آن جناب چيزهائي مي‌گویند که قطعا نسبت به عادي‌ترین 
افراد مردم هم توهین و تحقیر شمرده مي‌شود! مثلاً او را مردي وحشي و 
ناسازگار با مردم و مطرود پدر و خلاصه, جواني معرفي مي‌کنند که از 
کمالات انساني جز مهارت در تيراندازي چيزي کسب نکرده است! 

4 - تورات کنوني به خود ابراهیم علیه‌السلام نسبتي داده که به هیچ وجه 
1 مقام ارجمند نبوت و روح تقوي و جوانمردي نیست! و ان این است 
که مي‌گوید: ملكکي صادق پادشاه "شالیم" که خود کاهن خدا بودنان و 

شراب برای ابراهیم غلیه‌السلام برد و اه را برکت داد! 
تناقضات تورات در ذکر تاریخ ابراهیم علیه‌السلام (387) 


تناقضات تورات در بیان وقایع 


1 تورات در ك چ ]1 ذکر ی اتد: 
ابراهیم بنه دروع به فرعون مصر گفت: "ساره" " خواهر من است و 
به خود ساره هم سفارش کرد که این دروغ را تسار نماید و بگوید: 
من خواهر ابراهیم هستم, تا بدین وسیله مالي به دست آورد و از خطر 
در جاي دیگر نظیر همین جریان را تسبت به ابراهیم علیه السلام در 
دربار انی‌ مالك" خاجضاه زار تقل.می کید 

2 در‌جاي دیکز قر اس این 0[ 
ابراهیم پنهان‌كاري کرده و گفت: ساره خواهر من است. منظورش خواهر 
ديني بوده 
سا کاس مات سیر رسالت تسا رات اساهم لاسام 
است! در جاي دیگر گفته که مقصود ابراهیم این بود که ساره خواهر پدري 
او و از مادر با او جداست ۱ 
عار حنت راهم لاسام کل کی ی ان سر هدیدان 
اولواالعزم است با خواهر خود ازدواج کرده. جوابش را از خود تورات باید 
مطالبه کرد ! ابراهیم اگر پیغمبر هم نبود و يك فرد عادي بود, چگونه حاضر 
مي‌شد ناموس خود را وسیله کسب روزي قرار دهد و يا او را به عنوان 
تکیت اه رات اسفادی کید و به اصار حضلی پولن اضر ود که 
جالت ای که یل از دید انم فطلیر شرت کید می کند. که بر ان نام 
"ساره پیره زن و زالي عجوز بود! فرعون يا ابي مالك يا هر 
پادشاهي دیگر کجا به چنین پیره زالي رغبت مي‌کند تا چه رسد به 
تا فضات قور ات ور ان وقایم (309) 


قاقض ور گر فرجنج وی اب آهیم. غایم اساام در و رات 


تورات؛ نام فرزند ابراهیم را که موضوع قرباني بود "اسحق " مي‌داند, در 
حالي که ذبیح نام برده "اسماعیل " بوده نه "اسحق "۲ 

مسئله نقل دادن هاجر به سرزمین "َهامة" که همان سرزمین "مکه "است 
و بناکردن خانه کعبه در آن جا و تشریع احکام حج که همه آن و مخصوصا 
طواف و سعي و قرباني آن حاكي از گرفتاري‌ها و محنت‌هاي هاجر و 
فرزندش در راه خداست. همه موید این امرند که ذبیح نام‌برده اسماعیل 
بوده نه اسحق! 

انجیل "بارنابا " هم یهود را به همین اشتباه ملامت کرده و در فصل چهل و 
(390) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه السلام , 

از اين کوه بالا ببر و او را به عنوان قرباني و پیشکش ذیح کن! و اکر ذبیح 
ابراهیم اسحق بود انجیل او را یکانه و اولین فرزند ابراهیم نمي‌خواند, 
براي این که وقتي اسحق به دنیا امد اسماعیل کودكکي هفت ساله بود. 


قرآن کریم, که از آیات آن به خوبي استفاده مي‌شود ذبیح ابراهیم 
علیه السلام فرزندش اسماعیل علیه‌السلام بوده نه اسحق علیه‌السلام , بعد 
از ذکر داستان شکستن بت‌هاأ و در اتش افکندن ابراهیم و بیرون امدنش 
به سلامت, چنین مي‌فرماید: 

«خواستند تا در حق او یز تکین کنند و ما آنان را پست قرار دادیم. 

«۹ 

- من به سوي پروردگارم روانم که او مرا هدایت خواهد کرد. 

تناقض در ذکر فرزند ذبیح ابراهیم علیه‌السلام در تورات (391) 

- خدایاا 

مرا از فرزندان صسالح عطا کن! 

مااو را به پسري بردبا ر بشارت دادیم 

چون به حد سعي رسید باوي گفت: 

- اي پسرك من! در خواب مي‌بینم که توراذبج مي‌کنم ! 


وي از بندگان مسومن ما ود. 

و او را به اسحق که پيغمبري از شایستگان بود نوید دادیم. 
دراه اس ها سح انس هه 5 

و از نزژادشان نيکوكکاراني به وجود اوردیم, 


(392) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت ومبارزات‌ابراهیم علیه السلام 

و بدكاراني که هویدا ستم‌گر بر خویش بودند!» (98 4 13 / 
صافات) 

اگر كسي در این آیات دقت کند چاره‌اي جز این نخواهد دید که اعتراف کند 


شا 

«قبسش ناخ بغلام خلیم» (101 / صافات) 

هه ولادت او بشارت داده است. 

و جمله .5 تشوناه باسشحق تبیا من الصالحین,» (112 7 صافات) 
بتثتارت: دیکری: اشت غیر آن. تشارت و فسئله دیح و, قزباتی: .دز فوزد 
بشارت اولي ذکر شده است. و پس از قرباني کردن ابراهیم. مجددا 
بشارت به ولادت اسحق را حکایت 9 

و این خود نظر صریح است به این که قرباني ابراهیم اسماعیل بوده 
نه اسحق! 

تناقض در ذکر فرزند ذبیح ابراهیم علیه‌السلام در تورات (393) 

(المیزان, ج: 14 ص: 34). 


تورات تصریج دارد به این که اسماعیل چهارده سال قبل از 
اسحق به‌دنی] امد. ما وت( 

"و چون به ساره استهزاء کرد ِ او را با مادرش از خود طرد کرد و 
بده وادي بسي آت و علفي بر 

سا نف ان 
دو نشان داد, ذکر نموده است. 

(391)/ضا دار مس «سالت فسات ات آیرآهنه عایداتسلاد 

این تناقض دارد با این که ضمن داستانش بیان 
مي‌کن-د: 

"هاجر بچه خود را زیر درختي انداخت تا جان دادنش را نبیند. 
از این جمله و جملات ديگري که تورات در بیان این داستان دارد استفاده 
مي‌ شود که اسماعیل در آن وادي کودكکي شیرخواره ودره 
است. 

در روایات اسلامي نیز وارد شده که آن چناب در آن ایام بچه‌اي 
شیرخواره _وده است. 

(قسمت اول داستان و "استهزاء ساره" با قسمست دوم که "بچه 
شیرخواره وده است "ساملا متناقض است.) (المیزان ۳ 
4 ص: 34) 


بياعتنائي و تناقض تورات در شآن اسماعیل 


بي اعتنائي و تناقض تورات در شأن اسماعیل (395) 

برخلاف قران کریم که کمال اعتناء را به داستان ابراهیم و دو فرزند 
بزرگوارش نموده, تورات این داستان را با کمال بي‌اعتنائي نقل کرده 
است. تنها شرحي از اسحق که پدر بني اسرائیل است بیان داشته و از 
اسماعیل جز به پاره‌اي از مطالب که مایه توهین و تحقیر آن حضرت است, 
يادي نکرده است. تازه همین مقدار هم که یاد کرده خالي از تناقض 
نبیست. 

يك بار گفته: 

0 15 به ابراهیم خطاب : که 

من نسل تورااز اسحق منشعب مي‌کنم." 

بار دیگر گفته: 

(396) بنيانگذاري ملت‌حنیف. رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 
"خداوند به وي خط اب کرد که 

من نسل تو را از پشت اسماعیل جدا ساخته 

و به زودي او را امتي بزرگ قرار مي‌دهم!" ‏ 

جاي دیگر اسماعیل را انساني وحشي و ناسازگار با مردم و موجودي 
معرفي کرده که مردم از او مي‌رميدند. انساني که از کودكي نشو و 
نمایش در تيراندازي بوده و اهل خانه و پدر و مادر او را از خود 
رانده بودند!!! 

و بالاخره در جاي دیگر گفته: 

"خدا با اسماعیل است." (1) 

1- المیزان ج : 14 ص : 34 . 

بي اعتنائي و تناقض تورات در شأن اسماعیل (397) 


اظهار نظر خاورشناسان درباره تاریخ ابراهیم در قرآن 


درباره تاریخ ابراهیم علیه‌السلام در قرآن؛ برخي از خاورشناسان اظهار 
نظرهائي کرده‌اند که نشانه بي‌اطلاعي آن‌ها از قرآن بوده و مفالطه آن‌ها 
را جهت مخدوش کردن وهصي آتتضانی و انتساب آن به سیاست پیامبر 
کزاهی اسلام, کاملا نشان مي‌دهد: در داثرةالمعارف اسلامي از "قزریرن [ي " 
نقل کرده‌اند که گفته: 

"قران کریم در سوره‌هائي که در مکه نازل شده منعر ض خصوصیات 
ابراهیم و اسماعیل علیه‌السلام نشده و از ان دو مانند سایر انبیاء 
علیه السلام به طور اجمال اسم برده است و همین قدر بیان کرده که ان 
دو بزرگوار مانند سایر انبیاء داراي دين توحید بوده و مردم را بیم مي‌دادند 
و به سوي خدا دعوت مي کردند و اما بنا کردن کعبه و رفتن به دیدن 
اسماعیل و این که آن دو بزرگوار عرب را به دین فطرت 

و < حنیف دعوت کرده‌اند, یج هیچ يك در اش ان نس و وارد نشده 
است., ولکن در 0 از قبیل بفره و حح و امثال آن این 
جزئیات ذکر شده و پیوند پدر و فرزندي میان آن دو و پدر عرب بودن و 
تشریع دین اسلام و بناي کعبه به دست ایشان خاطرنشان شده 
است. 

سر این اختلاف این است که پیامبر اسلام تا چندي که در مکه به سرمي‌برد 
با بهودي‌ها میانه بدي نداشت. بلکه تا حدي هم به ان‌ها اعتماد داشت.؛ 
ولکن وقتي به مدینه مهاجرت کرد و با دشمني شدید و ریشه‌دار یهود 
مواجه شد چاره‌اي جز این ندید که از غیر یهود استمداد جوید و به کمك 
انان خود را از شر بهود محفو ظ بدارد. این جاأ بود که هوش سرشار 
۳ )۹( او را به این نقشه راهنماتیر کرد که به » منظور ۳ 
عرب " بنامد و حتي شجره خود را بدو منتهي کند. و به ۳ منظور و براي 
نجات از شر مردم مکه که بیش از هر مردم ديگري فکر او را به خود 
متتغول. کردم هدند بانی‌خانه مقدسن آنان يعني 

اظهار نظرخاورشناسان در باره‌تاریخ ابراهیم‌درقرآن (399) 

کعبه را ابراهیم نامید و از این راه مردم آن شهر را هم با خود موافق 
نمود. "۱۱۲ 

عدم مطالعه صحیح در قرآن تاریخ و روایات؛ پا نيت‌هاي پلید 
خاورشناسان؛ آن‌ها را وادار به اين‌گونه اظهار نظرهاي کاملاً ناآگاهانه کون 


است. 


این نسيت‌هائي که به ِ عزیز ِ و آبروئي براي و باقي 
۲ کت ۸ 
بخواهد با نداشتن اهلیت درباره چيزي قضاوت کند وگرنه هیچ دانشمند 
متدبري نیست که قرآن را دیده باشد و آن را مشتمل بر کوچك‌ترین خلاف 
واقعي بداند. (يا آن که وحي آسماني را انکار کند و آیات قرآني را به 
هوش سرشار پیامبر منتسب گرداند!!) ۳ 

چه غربي و چه شرقي, همه اعتراف دارند که قران نه با مشرکین سازش 


ده و نه 
00 ار ار ات ی وتا نت شتا تعاطا 
با بهود و نصاري و نه با هیچ ملتي دیگر و در اين باب هیچ فرقي بین لحن 
سوره‌هاي مكي و مدني نیست و همه به يك لحن بهود ونصاري و 
مشرکین را تخطئه کرده‌اند. 
اسان عها شیت ما اتسصر آن رن اش کش خوریه مرسر کت 
پیش آمدهاي مربوط به دعوت ديني نازل مي‌شده و ابتلاء رسول خدا| 
صلي‌الله علیه و اله به یهودیان بعد از همجرت بوده است. قه را تشدید 
علني علیه بهود هم در آیات تا نازل در آن ایام واقع شده است, 
هم‌چنان که آیات راجع به احکامي که موضوع آن در آن ایام پیش آمده, 
در همان ایام : نازل شده است.) ٍ 
اظمار تظر خاور شتا نما ندرا را رحایر اهشور فرآن 2 


جواب از مغالطه اول شرق شناسان 


1 - این که گفته‌اند: داستان ساختن خانه کعبه و سركشي ابراهیم به 
اسماعیل و نشریع دین حنیف در سوره‌هاي مكکي نیامده است, جوابش 
آیات ور بر 9و است که در مکه نازل شده و در آن دعاي ابراهیم را 
حکایت کرده که 

«و از قالَ اتراهیم رب اجْعَل هذا بلدا امنا....» (126 / بقره) 

نظیر این آیات در سوره صافات که آن نیز مكکي است و اشاره به 
داستان ذبح اسماعیل علیه‌السلام دارد. آمده است. 

2 اما این که گفتند: محمد صلي‌الله‌علیه‌واله بدین وسیله خود را از شر 
بهودي‌هاي معاصرش حفظ کرد و شجره خود را متصل به بهودیت ابراهیم 
علیه‌السلام کرد, جوابش این 

(402) بنيانگذاري ملت‌حنیف, رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 

است که کر اس 07 سوره آل عمران صراحتا مي‌فر ماید: 

«ابراهیم بهودي نبوده است!» 

«ما کان ابراهيم یَهَودیّا و لا تضرانیا و لک کان حنیفا مسلما....» (67 / آل 
عمران ) 


جواب از مغالطه دوم شرق شناسان 


اشکال ديگري که درباره تاریخ ابراهیم علیه‌السلام به قرآن گرفته‌اند, این 
است که - ستاره‌پرستاني که قرآن احتجاج ابراهیم علیه‌السلام را علیه 
الوهیت آن‌ها با جمله «و ما حت حَنّ عَلیّه,» (76 / انعام) متعرض شده, در شهر 
"جژان" که ابراهیم از بل با یا اور به آن جا مهاجرت کرد, مي‌زیستند و 
لازمه اين معنا این است که بین احتجاج او علیه ستاره‌پرستان و احتجاجش 
علیه بت‌پرستان و بت‌شکستن و در آتش شدنش مدتي 

طولاني فاصله شده باشد و حال آن که از ظاهر آیات راجع به این دو 
احتجاج برمي‌اید که اين دو احتجاج در عرض دو روزي واقع شده است که 
اولین برخورد وي با پدرش بود. ۲ ۲ 
جواب: این اشکال در حقیقت اشکال به تفسیر ایات است نه به اصل ایات 
قراني و جوابش هم این است که این حرف ناشي از غفلت و بي‌اطلاعي 
از تاریخ و هم‌چنین در دست نداشتن حساب صحیح است. براي این که اگر 
درست حساب مي‌کردند و مي‌فهمیدند که وقتي در يك شهر بزرگ از يك 
کشور, مدهبي مانند ستاره‌پرستي رایج باشد قهر | در گوشه و کنار آن 
کشور نیز از او و به ز مذهب اشخاصي بافت مي‌ شوند. چطور 
مي‌شود شهر "حزان " دربست ستاره‌پرست باشد و از این ستاره‌پرستان 
در مرکز مملکت يعني شهر بابل پا اور عده‌اي بافت نشوند؟! 

(404) بنيانگذاري ملت‌حنیف. رسالت‌ومبارزات‌ابراهیم علیه‌السلام 
بي‌اطلاعي این خاورشناس از تاریخ از این جهت است که تاریخ ثابت کرده 
در شهر بابل مذهب ستاره‌پرستي مانند مذهب بت‌پرستي رایح بوده است 
و دارندگان آن مذهب نیز مانند معتقدین به این کیش داراي معابد بسياري 
بوده‌آند و هر معبدي را به نام ستاره‌اي ساخته و مجسمه‌اي از آن ستاره را 
در آن ی بو ند فصو ضا در تا تج مر میگ باب و وال ان 
این معنا ثبت است که ستاره‌پرستان در حدود سنه 3200قبل‌از میلاد در 
این‌سرزمین معبدي به‌نام " الهه شمس " و معبدي به‌نام " الهه قمر " بنا 
کرده‌اند. در سنگ‌هائي هم که باستان‌شناسان کشف کرده‌اند و در آن 
شریعت حمورابي حك شده, الهیه شمس و اله قمر اسم برده شده 
است. زمان نوشتن و حکاكي این سنگ‌ها مقارن ایام زندگي ابراهیم 
علیه السلام است. 

جواب ب از مفالطه دوم شرق شناسان (405) 

در کتاب تا الباقیه " " ابوریحان بيروني نیز آمده است که یوذاسف مردم را 
به دین ستاره‌پرستي دعوت مي کرد و پادشاهان سلسله پیشدادیان و بعضي 


از کیانیان که در بلخ به سر مي بردند» آفتاب و ماه و ستارگان را 
عیشر یا تا ان که تست صموو هیک یل این مطالت در 
بحجت از مذهب ستاره‌پرستي امده است. ) (1) 

1- المیزان ج : 14 ص : 48 . 

(0 سای ارم لت سییر توالت ارات ار اه خی لا 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





